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حيم للهبسم  حمن الرى  الرى
 العالَمین الحمدُ للّه ربى 

د و آله الغُ  لاة علّ أشرفِ رسله و خاتم سُفرائه محمى  رِّ المَيامینو الصى
 لعنة الله علّ أعدائهم أجمعین و

 
هر مکتبی در محتوا و هویّت خویش ترکیبی است از اصول و مبانی 
علمی و عملی، و نمادهایی که از آن به شعائر و مظاهر متمایز و 

 شود. متشخّصۀ آن مکتب تعبیر می
ز « شِعار»معنای  ل ا نق لعرببه  ن ا  لسا

 گوید: چنین می« ارشع»دربارۀ لفظ  لسان العربدر 
عارُ: ما وَلَِِ شَعَرَ جَسدِ الإنسانِ دونَ ما سِواهُ مِن الثىيابِ  ...؛ و  و الشِّ

عار ثارُ: الثَّوبُ الىذی فَوقَ الشِّ أنتم »...؛ و فی حدیثِ الأنصار:  الدِّ
ثار عارُ و النااسُ الدِّ ةُ و البطِانة ...«الشِّ  1. ؛ أیْ أنتُم الخاصى

ن( به لباس زیر که چسبیده و مماسّ با بدن شی شِعار )به کسرِ»
شود. و  شود؛ بخلاف دِثار، که به لباس رو اطلاق می است گفته می

شما ای جماعت انصار، شِعار ”در حدیث چنین آمده است: 
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؛ یعنی شما جماعت انصار از زمرۀ “هستید و سایر مردم، دِثار
 «باشید. اصحاب خاصّ و سرّ می

عار: العلامةُ فی ِِر: أن یَسِموا و الشِّ  الحَربِ و یرِِاا. و شِعارُ العَسا
جُلُ بها رُفْقَتَه ...   . لها علامةً یَنصِبونها ليَِعرفَ الرَّ

فر ... عار: العلامةُ ... . و شِعارُ القومِ: علامتُهم فی السَّ  . و الشِّ
: مَناسکُه و علاماتُه و آثارُه و أعمالُه، جَمعُ شَعرَِة؛ و  و شِعارُ الَحجى
عیِ  وجلَّ ِالوقوفِ و الطىوافِ و السى ِلُّ ما جُعِل عَلَمًا لطِاعةِ الِله عَزى
بحِ و یرِِ ذلک. و منه الحدیث: أنى جَبریلَ أتََ النىبیَّ  مْیِ و الذى و الرَّ

تَکَ أن يَرفَعوا أصواتََم »صلّى الله عليه ]و آله[ و سلىم، فقال:  مُرْ أُما
ا مِن شَعائرِ   بالتَّلبيَةِ، ! فإنّا  . « ...الحجِّ

اجُ فی شَعائر الِله:  جى تی »و قال الزَّ یُعنیٰ بها جميعُ مُتعبَّداتِ الِله الى
أشعَرَاا الُله، أیْ جَعَلها أعلامًا لنا؛ و ای ِلُّ ما ِانَ مِن مَوقِف أو 

 1مَسْعًی أو ذَبحٍ.
شود. و شعار لشکر،  شعار، به علامت در جنگ و غیر آن گفته می»

کردند تا سربازانِ خودی را از  لشکریان نصب می علامتی بود که
 دشمن باز شناسند ... .

شود که آنها با خود در سفر حمل  و شعار قوم، به علامتی گفته می
طور کلّی شعار به معنای  . و به کنند )مانند پرچم و غیره( ... می

 . علامت و نشانه است ...
آثار و مواقف و ها و  و شعار حج، عبارت است از مناسک و نشانه

کند، و آن  اعمال خاصّ حج که آن را از سایر عبادات متمایز می
جمع شعیرة است؛ یعنی هر عملی که به عنوان شاخصِ اطاعت امر 
الهی قرار گرفته است، اعمّ از وقوف به عرفات و مشعر و طواف و 
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 34 دهخدا ۀنام در لغت« شعار»لغت  یرتفس

 سعی و رمی و ذبح و نظایر آن.
برئیل خدمت رسول و از این باب است روایتی که وارد است که ج

به امّت ”خدا صلّی الله علیه ]و آله[ و سلّم رسید و عرض کرد: 
خود امر کن که صداهای خود را به تلبیه بلند کنند، زیرا تلبیه از 

 . “ ...جمله شعائر حج است!
و زجّاج نیز همین معنا را در مورد مناسک و شعائر حج قصد 

 «نموده است.
لغت  م لغتدر « شعار»تفسیر   ۀ دهخدانا

 گوید: نامۀ دهخدا لغتدر 
وسیلۀ آن،  نشان و علامت؛ نشانۀ گروهی از مردم که به :شعار

ای چون  یکدیگر را شناسند؛ نشان و علامت سلطان یا امیر، یا خرقه
 ها که طریقه و آیین او را نمودار سازد. عَلَم سیاه یا سفید، و یا کلمه

دادند که  عارهایی میهای زمان جاهلیّت در میدان کارزار، ش عرب
مناسب با اوضاع روز بود؛ مثلًا در جنگ اُحد سپاهیان مخالف 

زدند، و قبیلۀ تنوخ  اسلام به نام دو بت خود عُزّیٰ و هُبَل فریاد می
 گفتند. می« آلَ عبادِ الله»در حیره 

و شعار اوس و خزرج  ،«عبدالله بنی»پیغمبر اکرم شعار مهاجرین را 
قرار داد، و سپاهیان اسلام « عُبَیدالله بنی»و « داللهعب بنی»)انصار( را 

خواندند؛ و بعداً نیز به مقتضیات روز،  می 1«خلیل الله»را 
 . ... بردند کار می شعارهایی ساخته و به

شعار افکندن: رسم و آیین طرح کردن؛ و شعار ساختن: شعار 
 6... . کردن، راه و رسم و علامت خود قرار دادن، سنّت کردن

از بیانات لغویّین و موارد استعمال این کلمه مشخّص شد که به 
                                                        

 صحیح باشد. «یا خیل الله»چنین آمده است، ولی گویا  این امه دهخدان لغت. در 1
 «.شعار»، کلمۀ نامۀ دهخدا لغت. 6
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خصوصیّات فرهنگی و آداب خاصّ یک ملّت که آنان را از سایر ملل و 
 شود. سازد، شعار گفته می اقوام متمایز و شاخص می

شعار اسلام عبارت است از احکام و قوانین مدوّنه در این دین 
ع نشده است؛ چنانچه شعار مکتب حنیف که مانند آن در سایر ادیان وض

السّلام و تسلیم و تفویض اختیار و  تشیّع، پیروی از امام معصوم علیه
ارادۀ خود به او و تمکین اراده و مشیّت او در تمام شوائب وجودی، اعمّ 

 باشد. از تکوین و تشریع می
قّف بر حفظ سنّت متو ل  مل قوام و  ن ا نان حفظ کیا ی آ  ها و شعارها

ها و شعارهای  ه اقوام و ملل تا زمانی که بر سنّتبدیهی است ک
خود پافشاری و اصرار ورزند، هویّت فرهنگی آنها محفوظ مانده، راه 

های سایر اقوام بر حریم و  ها و سیره و سنّت نفوذ دخالت فرهنگ
واسطۀ اهمال  محدودۀ اعتقادات و سلوک آنها بسته خواهد ماند؛ و اگر به

و شیفتۀ آداب و روش سایرین گردند، دیری  و تسامح و تساهل، مفتون
نخواهد گذشت که اثری از هویّت و کیان آن ملّت باقی نمانده، در آداب 

 و رسوم اقوام دیگر ذوب و حل خواهد شد.
البتّه پر واضح است که هر ادب و سلوکی پسندیده و محمود 

و های یک جامعه را نتواند در مضمار  نیست؛ و اگر انسان آداب و سنّت
موازین عقل و شرع قرار دهد، باید آن را ترک نموده، از سنّت و روش 

 عقلانی و ممضای شرع پیروی نماید.
 فرماید: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم می

ِّمَ مكارمَ الأخلاقِ؛ من برانگیخته شدم تا فضایل »یعنی:  1بُعِثْتُ لأتََُ
نقطۀ اوج برسانم، )و  های والای انسانی را به ها و ارزش و کرامت
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 34 یعهدر مکتب ش یقیو شعار حق یو امامت محور اصل یتولا

آداب و سنن جاهلی را محو و نابود سازم، و سیره و روش مرضیّ 
های جاهلی و ناصواب  ها و روش سنّت  گزین همۀ الهی را جای

 «بگردانم(.
مکتب شیعه ی در  اصلی و شعار حقیق محور  مت  ما لایت و ا  و

ناپذیر و محوری ولایت و امامت  در مکتب تشیّع، حقیقت انکار
عنوان قوام، و یا به تعبیر  معصومین سلام الله علیهم أجمعین بهأئمّۀ 

آید.  حساب می رساتر: فصل منوِّع و صورت محصِّل دین مبین اسلام به
السّلام ممضا و  در این مکتب گرچه اطاعتْ منحصراً از امام معصوم علیه

السّلام  باشد و اخذ احکام از غیر امام معصوم علیه پذیرفته و صحیح می
اطل و مردود است، ولی مسئله صرفاً به احکام شرعی فرعی منحصر ب

السّلام جای خود را دارد، ولی  نیست؛ اخذ احکام از امام معصوم علیه
مطلب بالاتر از این است. در مکتب شیعه، امام همه چیز یک فرد متشیّع 

 است و بدون امام اصلًا هویّتی برای مکتب وجود ندارد.
دران اهل سنّت صرفاً به خاطر مرجع حکم و اختلاف شیعه با برا

السّلام و دیگری از أبوحنیفه  منشأِ آن نیست، که یکی آن را از امام علیه
کند ـ گرچه اخذ حکم از أبوحنیفه باطل و عاملِ بدان، معاقَب و  اخذ می

مؤاخَذ خواهد بود ـ؛ زیرا اختلاف در احکام، هم در بین اهل تسنّن 
شیعه، و چه بسا این اختلاف به   ن فقها و علمایموجود است و هم در بی

رو بینجامد و موجب دو فتوای متناقض گردد؛  در دو نقطۀ متقابل و رو
چنانچه این مسئله با تدبّری ابتدایی در تاریخ فقه و اختلاف فقها کاملًا 

باشد. در خود فتاوای اهل سنّت نیز اختلاف فتوا به وفور  مشهود می
کدام دیگری را بر این اختلاف ملامت و سرزنش  شود و هیچ یافت می

 کند. نمی
اختلاف شیعه با اهل سنّت بر این است که رسول خدا صلّی الله علیه 
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طالب و  و آله و سلّم به دستور خدای علیّ أعلیٰ، امیرالمؤمنین علیّ بن أبی
او و   که ارادۀ عنوان ولی و صاحب اختیار و اراده ـ یازده فرزند او را به

بر ما نصب  ـ شیّت و خواست او بر اراده و مشیّت ما وارد و حاکم استم
به  1«مَن کنتُ مَولّهُ فهذا علىٌّ مَولّه!»فرموده، و با جملۀ رسا و پر مغز: 

 وضوح و روشنی، حقیقت و سرّ این انتصاب را بیان کرده است.
معصوم علیه مام  قعیّت و جایگاه ا تشیعّ مو مکتب   السّلام در 

السّلام نه به عنوان یک مرجع برای  ه به امام معصوم علیهرجوع شیع
چنانچه مقلِّد، به مرجع خود و  ـ  احکام و عالم به احکام و فقه و تشریع است

السّلام  جهت است که امام علیه ، بلکه به این ـکند رسالۀ عملیّه او مراجعه می
و خلق  ناموس عالم خلقت، و حقیقت فیض مُنزَل الهی، و واسطۀ بین حقّ

در مراتب وجود، و متولّی نظام عالم کون، و مربّی نفوس به سمت کمال، و 
چنین حقیقتی باید فانی و  هم نقطۀ اتّصال ما با پروردگار است؛ و در برابر یک

محو شد و سر تسلیم در برابر خواست و مشیّت او فرود آورد، و همچون 
 چنین بود.  ندارد، اینعبد که هیچ اراده و اختیاری از خود در قبال مولا

اگر فردی امام معصوم را فقط در حدّ یک مبیّن احکام تکلیفیّه که از 
کند بداند، او را در حدّ  پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل می

یک راوی حدیث قرار داده است، با این تفاوت که راوی حدیث ممکن 
السّلام در این  ی امام علیهاست در نقل روایت دچار خطا و سهو گردد ول
تواند  شود! و این فرد نمی مورد به خصوص، مرتکب سهو و نسیان نمی

 مدّعی تشیّع شود.
بر این اساس، أبوحنیفه اگر بیاید و بر فرض در بیان مسائل و احکام 

                                                        
. حدیث غدیر ما فوق تواتر، بلکه از ضروریّات تاریخ اسلام است؛ جهت اطّلاع 1

 .666ـ  167، ص 7، ج امام شناسیبیشتر رجوع شود به 
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که  طور صحیح در اختیار مردم قرار دهد، امّا همین اشتباه نکند و مسائل را به
اندازد و خود را در  السّلام مجلس درس راه می ادق علیهدر مقابل امام ص

کند، از زمرۀ شیعیانْ خارج، و  قبال حضور و وجود آن حضرت مطرح می
در صف مخالفین و معاندین قرار گرفته است؛ زیرا به ولایت امام صادق 

 السّلام که اصل و اساس عبودیّت و دیانت است معتقد نگشته است. علیه
بینیم بسیاری از عبّاد و زهّاد و اهل صلاح، با  میاز اینجاست که 

وجود زهد و تقوای ظاهری و آثار صلاح در حرکت و ممشای آنها، 
خاتون که گویند شصت دوره قرآن را بر سر قبر  همچون جناب نفیسه

خویش قرائت نموده است، ولی چون ولایت و امامت حضرت صادق 
حساب  در زمرۀ شیعیان به السّلام را نپذیرفته است ما او را  علیه
 6و1نماییم. آوریم و امر او را به خدای سبحان واگذار می نمی

م معصو مام  مطلق از ا نقیاد  مکتب شیعه به ا  وابستگی هویّت 

بنابراین هویّت و کیان مکتب تشیّع، در تسلیم و انقیاد مطلق از امام 
را در  که انسان هیچ وجودی و اثری نحوی السّلام است؛ به معصوم علیه

قبال وجود و آثار او مدّ نظر قرار ندهد، و ولایت و ارادۀ او را در جمیع 
شوائب وجود و حیاتْ بر سلیقه و اختیار خود ترجیح دهد، و خود را 
مندکّ و فانی در ولایت و سلطۀ او قرار دهد، وجودی جز وجود او نبیند 

                                                        
ـ  رضوان الله علیه ته لازم است: در اواخر حیات مرحوم علّامه ـ. تذکّر به این نک1

روزی از ایشان شنیدم که حضرت نفیسه خاتون گرچه نسبت به ولایت و امامت امام 
صادق علیه السّلام تأمّل داشت، ولی در آخر عمر برای ایشان تنبّه حاصل شده بود و 

 ها.نموده است؛ رضوان الله علی اعتراف به این مطلب می
نور . جهت اطّلاع بیشتر پیرامون احوالات جناب نفیسه خاتون رجوع شود به 6

 .731ـ  699، ص 6، ج ملکوت قرآن
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ی جهت و خواستی جز خواست و ارادۀ او نداشته باشد، و از هر فرصت
تحکیم پیوند و علقۀ بین خود و امام خود بهره ببرد، و فقط در سویدای 

السّلام مطرح باشد و غیر او را از قلب خود بیرون  وجودش امام علیه
صورت، حقیقت تشیّع در این شخص متبلور گشته و در  براند. در این

السّلام در خواهد آمد، و در حریم قدسی و  زمرۀ شیعیان امام علیه
لکوتی او وارد خواهد شد و از چشمه معین و زلال او سیراب خواهد م

گشت؛ و الّا اگر چنین حالتی را در خود، متحقّق نگرداند و از اهواء و 
سلیقه و آراءِ شخصی خود، ولو به ظاهر موجّه و مشروع پیروی نماید، 
عمر خود را به تباهی و بطالت بسر آورده، دست خود را از وصول به 

  ﴿ایت و الطاف حضرت حق کوتاه گردانیده است، ذیل عن  

   ﴾.1 
ئر تشیعّ تعظیم شعا  لزوم 

هذا بر هر فرد شیعه لازم و واجب است که شعار تشیّع و  بناءًعلی
بخش را هرچه بیشتر و بهتر  های گهربار این مکتب حیات شاخصه

بن  مؤمنان علیّ گذاری أمیر ا که روز تاجآشکار نماید. مثلًا واقعۀ غدیر ر
السّلام به تاج ولایت و امامت است، ارج بگذارد و در  طالب علیه أبی

إعلان و إظهار و تبلیغ و تشکیل محافل و مجالس سرور و وعظ و ارشاد 
و تقدیم هدایا و تحف برای خویشان و دوستان کوتاهی نکند، و به یک 

ه چند روز را به این موضوع مهم روز و یک شب بسنده ننماید بلک
اختصاص دهد؛ و یا نسبت به برگزاری موالید و ایّام شهادت حضرات 

السّلام جَهد بلیغ داشته باشد و از هر فرصتی برای  معصومین علیهم
                                                        

 :101، ص 13، ج معاد شناسی. 7( آیه 7؛ سوره مائده )97( آیه 0. سوره آل عمران )1
   .و او در آخرت از زیانکاران است
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 إحیاءِ ذکر و تبلیغ مرام و تجدید یاد و ذکر آن بزرگواران استفاده ببرد.
لس هفتم و چهلم و مجا ی  گزار فاّ رسم غلط بر متو ی   سال برا

متأسّفانه امروزه رسم بر آن است که برای فرد متوفّا مجالس یادبود 
گیرند، و هیچ داعی و نیّتی جز  در هفتم و چهلم و سال و غیره می

رعایت شئون و شخصیّات و مصالح و منافع دنیوی بازماندگان و یا افراد 
رسول خدا صلّی  گونه امور وجود ندارد. آنچه که از سنّت نفع در این ذی

جای مانده است،  اش برای ما به الله علیه و آله و سلّم و اوصیای گرامی
 باشد نه بیشتر! فقط تشکیل مجالس ترحیم به مدّت سه روز می

 رسد تجدید خاطر و یاد متوفّا در رأس هر سنه با تشکیل به نظر می
 مجالس پر زرق و برق و تبلیغات مضحک و ایجاد سر و صدا، بیش از

ای جهت ابراز و  آنکه موجب ترحیم و مغفرت برای آن فرد باشد، وسیله
اظهار و استمرار حیات و شئونات شخصیّه دنیویّه و اهواءِ باطله و کسب 
منافع دنیوی و شیطانی برای بازماندگان و متعلّقین به آن شخص متوفّا 

ا باشد. آن مسکین در آن دنیا دارد به کارها و کردار خود در دنی می
دهد، و این مساکین در این دنیا از وجهه و شئون پوشالی  حساب پس می

نمایند! توضیح مطلب  و اعتباری او برای خود کسب آبرو و حیثیّت می
 .العاقلُ یکفيه الإشارةُ و رسد؛  به این مقدار کافی به نظر می

های مکتب شیعه، مسئلۀ شهادت و قیام  یکی از شعارها و شاخصه
 السّلام در قبال مذهب اهل سنّت و جماعت دا علیهحضرت سیّدالشّه

ترین خلیفۀ  ترین و رذل است. شهادت فرزند رسول خدا به دست پست
امّت اسلام که خود را جانشین رسول خدا جا زده است، و با کمال 

ای  نماید! خلیفه شرمی به این جنایت افتخار و مباهات می وقاحت و بی
ی از امّت اسلام، یعنی اهل سنّت که مورد وثوق و قبول قشر عظیم

 الأمر الطىاعة و أولوا واجب  ِ الهی و اُمراءِ باشد، و او را در زمرۀ خلفاء می
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ای که تمام مورّخین از موافق و مخالف، حتّی  آورند! فاجعه حساب می به
ترین برگ تاریخ حیات بشر  ترین و سیاه از سایر ادیان و ملل، او را زشت

طور کلّی اصل  جایی که بسیاری از علمای اهل سنّت بهکنند؛ تا  ذکر می
این فاجعه را انکار، و یا انتساب آن را به خلیفۀ مسلمین مورد نقض و 

 1اند! مناقشه قرار داده
لشّهدا علیه ا اربعین به سیدّ مجلس  لسّلام اختصاص   ا

السّلام سند حقّانیت و مظلومیّت او را در  علیه  اربعین سیّدالشّهدا
سازد. تشکیل مجالس و محافل  و باطل نمودار می  مکش حقّ عرصۀ کش

دین گرچه از اهمّ امور و الزم مهمّات است، ولی   سنوی برای اولیای
کدام از آنها مسئلۀ اربعین وجود ندارد، و تنها و تنها برای  برای هیچ

السّلام این سنّت و شعار در مکتب تشیّع وضع  حضرت سیّدالشّهدا علیه
 ده است.و جعل گردی

امروز رسم بر این است که برای افراد متوفّا مجلس ترحیم، و یا به 
گیرند و به  عبارت امروزی و بسیار بسیار غلط، مجلس بزرگداشت می

خیال خود روح آن مرحوم را از این مجلس، غریق رحمت و عنایت حق 
 گردانند! می

ای که پیش رو دارید، سخن از بطلان و عدم امضای  در مقاله
جالس اربعین توسّط شارع مقدّس رفته است، و سعی شده است با م

استفاده از منابع تاریخی و روایی و تمسّک به سنّت و سیرۀ اولیای دین، 
السّلام جوانب این مطلب، در حدّ وسع و  حضرات معصومین علیهم

 بذل جُهد مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.
                                                        

؛ 18، ص 8، ج إحیاء علوم الدین ؛06السّلام، المقرّم، ص  علیه مقتل الحسین. 1
 .130، ص شرح العقائد النسفیّة
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یر قویم شرع مبین و صراط از خدای علیّ أعلیٰ توفیق اهتداء در مس
السّلام را برای خود و همۀ ارادتمندان و  مستقیم ائمّۀ معصومین علیهم

 ﴿شیفتگان مکتب مقدّسشان خواستارم؛           

                ﴾.1 
لامُ ع الحین و رحمةُ و السى  الله و برِاتُه  لينا و علّ جميعِ عباد الِله الصى

 هجری قمری 1666قم، هشتم ماه مبارک رمضان 
 سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 :667، ص 6، ج اسرار ملکوت. 99( آیه 11. سوره هود )1
قدرى که در خودم توان و قدرت  هن درخواستى و اراده و نیّتى ندارم مگر اصلاح بم

 ام و به سوى او او؛ بر او توکّل کرده ۀواسط هیابم. و توفیق من نیست مگر ب مى
 .«نمایم بازگشت مى
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حيم اللهبسم  حمن الرى  الرى
 

در جمیع هویّات متفاوته و مصادیق « اربعین»فهوم واژه و م
خارجی آن، از دیرباز در بین اقوام و ملل مختلف و ادیان عالمْ محطّ 
بحث و نظر و توجّه بوده است، و هر قوم و ملّتی در فرهنگ خود کم و 
بیش با این کلمه، انس و الفت داشته است. و به عبارت دیگر، این واژه 

باشد؛ و به قول  و مرامی رفیق گرمابه و گلستان می با ادبیّات هر مکتب
 خواجۀ شیراز:

ــرزمینی  ــروی در ســ ــحرگه رهــ  ســ
 

  
ــی      ــا قرین ــا ب ــن معمّ ــت ای ــی گف  هم

 که ای صوفی، شراب آنگه شود صـاف  
 

  
ــی     ــر آرد اربعینـ ــه بـ ــه در شیشـ  1کـ

این اصطلاح را در کیش و مذهب اهل باده و ساده گرفته، تا  
رین لطائفِ اشارات و ظرائف عبارات اهل کشف و ت ترین و دقیق عالی

 توان یافت. مقام، می معنا و عرفای عالی
                                                        

 .676، غزل دیوان حافظ. 1
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نسبت به لفظ  ی  ی و تشریع تکوین ی رابطۀ  نوع اسلام«اربعین»وجود  فرهنگ   ، در 

های مختلف، این کلمه مورد توجّه  در فرهنگ اسلام نیز به مناسبت
در مباحث اخلاقی  چه در مسائل و احکام فقهی و چه قرار گرفته است ـ

توان ادّعا نمود یک  که می نحوی به ـ و مطالب عرفانی و مبانی اعتقادی
نوع رابطۀ تکوینی و تشریعی برای این مفهوم در فرهنگ اسلامی وجود 

جای هر دو عرصۀ تکوین و  دارد، و این رابطه و نسبت را در جای
نیّت توان جستجو نمود. و به تعبیر دیگر، حقیقت و عی تشریع می

خارجی همین مفهوم است که در نزول به عالم کثرت و تربیت، به 
صورت یک سلسله احکام و قوانین تکلیفی و یا سلوک و تربیت نفسانی 

 از ناحیۀ شارع مقدّس ابراز گردیده است.
البشر این مسئله مبیِّن جهات استکمالی و فعلیّت  در خلقت آدم أبو

از رسول  إحیاء العلومه در کتاب مقام خلیفةاللهی او شده است؛ چنانچ
 کند که: خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت می

ا خدای متعال طینت و » 1؛إنا الَله خَََّرَ طينةَ آدمَ بيَِدهِ أربعيَن صباح 
 «سرشت و ذات انسان را در مدّت چهل روز بپرداخت.

 :مرصاد العبادو یا به روایت 
اآدمَ بيَِدی أ  خَََّرتُ طينةَ   6.ربعيَن صباح 

 چنین گوید: عوارف المعارفدر کتاب 
رَ طينتَهُ ليِبعُدَ، باِلتَّخمرِِ  نه، و أربعیَن صباحًا خَمَّ َِوَّ ابِ  فَمِن التُُّّ
أربعیَن صباحًا بأِربعیَن حِجابًا مِن الحضرةِ الإلهيىةِ، ِلُّ حجابٍ او 

نيا و یَتعَوَّ    عن الحضرةِ   قُ بهمعنیً مودَعٌ فيه، یَصلَحُ به لعِِمارةِ الدى
                                                        

 .13، ص 16، ج إحیاء علوم الدّین. 1
 .139و  07، ص مرصاد العباد. 6



 13 یانسان در چهل سالگ یبلوغ عقلان

 1الإلهيىةِ و مواطِنِ القُربِ.
پس خدای متعال انسان را از خاک بیافرید، و ذات و حقیقت او »

را در مدّت چهل روز بیاراست؛ تا بدین جهت در مدّت چهل 
و صفات خود را در وجود او   روز، چهل حجاب از مراتب اسماء

ت در عین کثرت واسطه حائز مراتب وحد متحقّق گرداند، و بدین
گردد، و جامع بین دو نقطۀ احدیّت و واحدیّت شود، و در عین 
قرب و انمحاء و فناء در ذات بحت و صرف حضرت احدیّت، به 

الارباب متّصف گردد. و  کثرت اجتماع آثار و صفات حضرت ربّ
واسطۀ آن، توطّن و ورود او در دنیای مادّه توجیه پذیرد و در  به

به حضرت الهیّه، حفظ مراتب کثرت و فعلیّت عین ربط و انتساب 
 «در او محقّق شود.

لگی ن در چهل سا نسا ی ا  بلوغ عقلان

و همین نکته در مسئلۀ بلوغ عقلانی انسان پس از گذشت چهل 
خورد؛ و در اشاره به این موضوع در  چشم می سال از عمر او در دنیا، به

 فرماید: قرآن کریم می
﴿                                 

                                

                  ﴾.6 
امی که انسان به مرحلۀ رشد و شکوفایی تامّ رسید و چهل و هنگ»

گوید: پروردگارا، طریق شکر و سپاس  سال بر او بگذشت می
های خودت را بر من و پدر و مادرم به من الهام فرما! و طریق  نعمت

انجام عمل صالح که مورد رضا و تحسین تو باشد را به من بیاموز! و 
                                                        

 .166، ص 7(، ج إحیاء علوم الدّین)ملحقاً بکتاب  عوارف المعارف. 1
 .17( آیه 66. سوره أحقاف )6
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که من به تو  درستی را استوار فرما! به در میان ذرّیۀ من صلاح و سداد
 «روی آوردم و تسلیم خواست و ارادۀ تو گشتم.

در این آیۀ شریفه، بلوغ انسان را به مرتبۀ رشد عقلی و قِوام نفس 
شمرد. و  در تدبیر و رعایت مصالح و مفاسد، در سنّ چهل سالگی می

مال روح و پس از این، انسان از تجربیّات و اندوختۀ گذشته برای استک
گیرد؛ نه آنکه به سعه و ظرفیّت  طیّ طریق سعادت و صلاح، بهره می

 عقلانی او اضافه گردد.
کند  السّلام روایت می صدوق از امام صادق علیه خصالو لهذا در 

 که فرمودند:
؛ فإذا بلَغ أربعيَن  إنا العبدَ لَفی فُسْحَةٍ مِن أمرِه ما بَينهَ و بيَن أربعيَن سَنة 

وجلَّ إلی مَلكَيهِ: سَنة  أ ا، فغَلِّظا »وحَی الُله عزَّ رتُ عبدی عُمر  إنّا قد عَمَّ
ظا و اکتُبا عليه قليلَ عمَلهِ و کثیَره و صغیَره و کبیَره! دا و تَََفَّ  1«و شَدِّ

بنده تا سنّ چهل سالگی مورد عفو و مغفرت پروردگار است؛ و »
رقیب و عتید  زمانی که به این سنّ رسید، خدای متعال به دو ملک

من ”فرستد:  که موکّل بر اعمال و کردار او هستند، وحی می
ام عمر کافی جهت کسب معرفت و بلوغ عقلی  تحقیق به بنده به

عنایت کردم، از این پس دیگر او در کردار و اعمالش رها و آزاد 
زند، کم یا  آنچه از او سر می نیست؛ بر او سخت گیرید و هر

 «ضبط نمایید!بسیار، دقیقاً ثبت و 
السّلام آمده  از امام صادق علیه خصالو نظیر این روایت نیز در 

 است:
ه؛ و إذا بَلَغَ أربعيَن سَنة   إذا بلَغ العبدُ ثلاث ا و ثَلاثيَن سَنة  فَقد بَلَغَ أشُدَّ

                                                        
 .767، ص 6، ج الخصال. 1



 11 !«شود یکه خمر بنوشد، تا چهل روز نماز او قبول نم یکس»السّلام:  یهامام رضا عل

 1.فَقد بلَغ مُنتهاهُ 
رسد به مرتبۀ قوام جسمی  زمانی که عبد به سی و سه سالگی می»

رسد  گردد؛ و زمانی که به سنّ چهل سالگی می میو روحی نائل 
 «رسد. عقل او به نهایت درجۀ قدرت و سعه و ادراک می

و بدین جهت، چنانچه فردی تا سنّ چهل سالگی استعداد صلاح و 
هدایت را در خود به وجود نیاورد، وصول به مرحلۀ سعادت و فوز برای 

  احیاءه و در او مشکل خواهد شد؛ چنانچه این حدیث در کتب شیع
 وارد است: العلوم

يطانُ وجهَه بيَِدهِ و  جلُ أربعيَن سَنة  و لم يَتُبْ، مَسَحَ الشَّ إذا بَلَغَ الرَّ
 6«بأِبی وَجهُ مَن لّ يُفْلِح!»قال: 

چنانچه شخصی به سنّ چهل برسد و به سوی خدا بازگشت »
پدرم فدای تو ”ننماید، شیطان پیشانی او را مسح نماید و گوید: 

 “«باد که دیگر رستگار نخواهی شد!
مام رضا علیه لسّلام:  ا نمی»ا قبول  او  نماز  ز  ل رو تا چه شد،  ی که خمر بنو  «شود! کس

السّلام که مرحوم صدوق در  روایتی است از حضرت رضا علیه
 آورده است: علل الشّرایع

ضا عليه ا رُوینا عنِ  عن الحسیِن بنِ خالد قال: قلتُ للرى لام: إنى السى
بَ الخَمرَ لَم تَُسَبْ » بیِّ صلّى الله عليه و آله و سلىم:النى  إنا مَن شََِ

ا.  «صَدَقوا.: »فقال« صلاتُه أربعيَن صباح 
فقلتُ: و ِيف لا تُُسَبُ صلاتُه أربعیَن صباحًا، لا أقلَّ من ذلک و 

 لا أِثَر؟
                                                        

 .همان. 1
، سفینة البحار؛ 71، ص 7، ج المحجة البیضاء؛ 73 ، ص9، ج إحیاء علوم الدّین. 6
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رَ خَلْقَ الإنسانِ فصَیرَّ الن  » قالَ: طفَةَ أربعيَن لأنا الَله تبارکَ و تَعالٰی قَدَّ
ها مُضغَة  أربعيَن  ا، ثُما نَقَلَها فصَیرَّ ها عَلَقة  أربعيَن يَوم  ا، ثُما نَقَلَها فصَیرَّ يَوم 
بَ الخمَرَ بَقيتَْ فی مثانَتهِ علٰى قَدْرِ ما خُلقَِ منه، و  ا؛ و هكذا إذا شََِ يَوم 

بُه تَبقْیٰ فی مثانَتهِ  ا.کذلک یََتمَِعُ غذاؤُه و أکْلُه و شَُْ  1«أربعيَن يَوم 
السّلام عرض  گوید: خدمت امام رضا علیه حسین بن خالد می»

چنین از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم  کردم: برای ما این
کسی که خمر بنوشد تا چهل روز نماز ”اند که فرمود:  روایت کرده

حضرت فرمودند: “ او مورد قبول پروردگار قرار نخواهد گرفت.
 “اند. وایت کردهدرست ر”

عرض کردم: چگونه نماز او به فاصلۀ چهل روز مردود است، نه 
 کمتر و نه بیشتر؟

زیرا خدای متعال خلقت انسان را در عدد ”حضرت فرمودند: 
چهل تقدیر فرموده است؛ ابتدا نطفه را در چهل روز قوام بخشید 

د، پروران آنگاه آن را به علقه مبدّل ساخت، سپس علقه را چهل روز
چنین است اگر کسی  و پس از آن به مضغه تبدیل کرد. و این

شرب خمر کند، این شراب در مثانه او به مدّت چهل روز باقی 
خواهد ماند؛ چنانچه غذا و آب و جمیع مأکولات، به مدّت چهل 

ماند، به مقدار همان عددی که اساس  روز در مثانۀ انسان باقی می
 6“«خلقت بر آن قرار گرفته است.

                                                        
 .067، ص 6، ج علل الشّرایع. 1
. نظیر این روایت، دربارۀ أکل مال حرام و لقمۀ حرام نیز وارد شده است؛ از جمله: 6

 :136، ص 1، ج سفینة البحار؛ 016، ص 60، ج بحار الأنوار
ا لم تُقْبَل له ” الله عليه و آله و سلىم: : عن النىبی صلّى الفردوس» من أکَل لقمة حرام 

ا! و کل  لحم يُنبتهُ الحرام فالناارُ    صلاةٌ أربعين ليلة، و لم تُستَجَب له دعوةٌ أربعين صباح 



 12 !«شود یاش قبول نم را کند تا چهل روز نماز و روزه یمسلمان یبتکه غ یکس»اکرم:  یامبرپ

 شود: کیفیّت هضم و جذب مأکولات از این بیان حضرت استفاده می
در بدن انسان و استفادۀ اعضا و جوارح از آنها و سپس مرحلۀ دفع آنها، 

ها وظیفۀ دفع موادّ  کشد؛ و از آنجا که کلیه به مدّت چهل روز طول می
چنین پس از مصرف را دارند، و این مواد  زائد بر میزان مصرف و هم

نماید، لذا به مدّت چهل روز  ها در مثانه تجمّع می سطۀ عمل کلیهوا به
توان گفت که غذای مصرفی انسان در یک مکان واحد به تدریج  می

جمع و دفع خواهند شد. و بر این اساس، نماز فردی که هنوز آثار و 
باشد، مورد پذیرش و قبول خداوند  بقایای شراب در بدن او موجود می

 ت.قرار نخواهد گرف
اکرم:  مبر  زه»پیا ز و رو نما ز  ل رو تا چه ا کند  ی ر مسلمان ی که غیبت  نمی کس قبول  ش   «شود! ا

، از رسول خدا صلّی الله علیه و جامع الأخبارو نظیر این روایت در 
 آله و سلّم منقول است که فرمود:

، لم يَقبَلِ الُله تعالٰی صلاتَه و لّ صيامَ  ه مَنِ اغْتابَ مُسلِمً  أو مُسْلِمة 
؛ إلّا أن يَغفِرَ له صاحِبُه ا و ليلة   1.أربعيَن يوم 

کسی که غیبت مرد یا زن مسلمانی را بنماید، تا چهل روز نماز و »
گیرد؛ مگر آنکه آن  روزۀ او مورد قبول حضرت حق قرار نمی

 «شخص از او درگذرد.
و در مقابل این مسئله، تأثیر معنوی و ملکوتی این عدد است در 

                                                        
  .ترجمه“ أولٰی به، و أنا اللقمةَ الواحدة تُنبِت اللحم: 

کسی که ”ایت شده است که فرمودند: از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم رو»
گردد و تا چهل صباح  لقمۀ حرامی بخورد تا چهل شب نمازی از او پذیرفته نمی

شود، و هر گوشتی که از حرام بروید آتش به آن سزاوارتر  دعای او مستجاب نمی
 “«رویاند. است. و حتّی یک لقمه هم گوشت بدن را می

 .166، شعیری، ص جامع الأخبار. 1
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شود: در بسیاری از  ارد، که به بعضی از آنها اشاره میبسیاری از مو
 روایات وارد است که:

ة   ثُما يَصُب  على المحمومِ، يَشفيه   فی المًءِ   مَن قَرَأ الحَمدَ أربعيَن مَرَّ
کسی که چهل بار سورۀ حمد را بر آبی بخواند سپس آن را » 1؛اللهُ 

 «داری بپاشد، شفا خواهد یافت. بر مریض تب
مام  لسّلام:  صادق علیها اوست!»ا ن  موجب غفرا مسلمانی  زۀ  من بر جنا مؤ  «شهادت چهل 

با اِسناد متّصل خود از عبدالله بن مسکان، از  خصالو یا چنانچه در 
 کند که فرمود: السّلام روایت می حضرت صادق علیه

إذا ماتَ المؤمنُ فحَضََ جِنازتَه أربعونَ رَجُلا  مِن المؤمنين فقالوا: 
ا و أنت أعلَمُ به مِناا! قال الُله تبارک  اللَهمَّ  ا لّ نَعلَمُ مِنهُ إلّا خَیر  إنا

إنّا قد أجَزْتُ شهادتَكُم و غَفَرتُ له ما عَلِمتُ مماا »تعالٰی:  و
 6.«تَعلَمونَ  لّ
هنگامی که مؤمنی از دنیا برود و چهل مؤمن بر جنازۀ او شهادت »

که تو از ما  انیم، درحالید دهند: خدایا ما جز نیکی از او چیزی نمی
من شهادت شما را در ”فرماید:  تری! خدای متعال می به او آگاه

حقّ این مؤمن، امضا و تنفیذ نمودم، و از او برای آنچه که از او 
دانید درگذشتم و او را مورد عفو و مغفرت  دانم و شما نمی می

 “«خویش قرار دادم.
کند که  السّلام روایت می لیهاز امام صادق ع عدّة الدّاعیو در کتاب 

 فرمودند:
لام:  إسرائيلَ عابدٌِ، فأوحَی الُله تعالٰی إلٰی داودَ عليه کان فی بنی السا

هُ ماتَ، فلم يَشهَدْ جِنازتَه داودُ عليه)قال:(  «إناه مُراءٍ.» لام. ثُما إنا  السا
                                                        

 .690، ص 0، ج فینة البحارس. 1
 .709، ص 6، ج الخصال. 6



 14 «موجب غفران اوست! یمسلمان ۀشهادت چهل مؤمن بر جناز»السّلام:  یهامام صادق عل

ا لّ نَ »إسرائيلَ فقالوا:  فقامَ أربعونَ مِن بنی)قال:(  علَمُ مِنه اللَهمَّ إنا
ا و أنت أعلَمُ به مِناا، فَاغفِر لهُ! لَ أتٰی أربعونَ )قالَ:(  «إلّا خَیر  فَلمًا غُسِّ

ا و أنت »غیُر الأربعين الأوَُلِ و قالوا:  ا لّ نَعلَمُ مِنه إلّا خَیر  اللَهمَّ إنا
: فلمًا وُضِع فی قَبِره قام أربعونَ غَیُرهم فقالوا« أعلَم به مِناا، فَاغْفِرْ له!

ا و أنت أعلَمُ به مناا، فَاغْفِرْ له!»  «اللَهما إناا لّ نَعلَمُ مِنه إلّا خیر 
لام:  فأوحَی الُله تعالٰی إلٰی داودَ عليه)قالَ:(  َ »السا ما مَنعَکَ أن تُصَلىا
ه مُراءٍ.»فقال داودُ: « عليه؟ فأوحَی )قال:(  «بالاذی أخْبَرتَنی مِن أنَّ

ه شَهِدَ له »الُله إليه:  قومٌ فَأجَزتُ لهم شهادَتََم و غَفَرتُ له ما إنا
 1«يَعلَمونَ! عَلِمتُ مماا لّ

اسرائیل عابدی بود ریاکار، و خدای متعال حضرت داوود  در بنی»
کند و  را بر احوال او مطّلع گردانید. پس از گذشت زمانی فوت می

شود. چهل مرد از  حضرت داوود بر جنازۀ او حاضر نمی
خدایا ما غیر از نیکی و ”دهند:  ازۀ او شهادت میاسرائیل بر جن بنی

تری، خدایا او  خوبی از او سراغ نداریم و تو به احوال او از ما آگاه
و زمانی که او را غسل دادند باز چهل نفر دیگر همین “ را بیامرز!

شهادت را نسبت به او تکرار کردند؛ و هنگامی که او را در قبر 
 هادت را در حقّ او بر زبان آوردند.نهادند، چهل مرد دیگر این ش

چه چیز تو را ”در این هنگام، خدای متعال به داوود وحی فرستاد: 
 “مانع گشت تا بر جنازۀ او حاضر نگشتی؟

پروردگارا! به سبب همان چیزی که تو مرا از آن ”عرض کرد: 
 “مطّلع گردانیدی.

یل بر اسرائ که قومی از بنی درستی به”خدای متعال به او فرمود: 
                                                        

 .168، ص عدّة الدّاعی و نجاح الساعی. 1
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حسن کردار و رفتار او شهادت دادند و من به جهت احترام آنها از 
 “«دانستند بیامرزیدم! گناهانش درگذشتم و آنچه را دیگران از او نمی

قر علیه مام با است.»السّلام:  ا ز هر طرف  منزل ا ل  تا چه ی   «حدّ همسایگ

طور خصوصیّت آثار این عدد را در مسائل اخلاقی و آداب  همین
توان مشاهده نمود؛ چنانچه مرحوم کلینی با  و حقوق اسلامی میشرعی 

 السّلام روایت نموده است که: سند خود از امام باقر علیه
ا مِن کلا جانبٍ، مِن بَيِن يدَيهِ و مِن خلفِه و  حَد  الِجوارِ أربعون دار 

حدّ همسایگی تا چهل منزل از هر طرف » 1؛عن يمينهِ و عن شِمًلهِ
 «باشد. ـ می پشت سر، سمت راست و سمت چپرو،  روبه ـ

السّلام  و در روایت دیگر، عقبة بن خالد از حضرت صادق علیه
 کند که فرمودند: روایت می

ا، و الِجوارُ أربعون »قال أمیُرالمؤمنين:  حريمُ المسجِد أربعون ذِراع 
ا مِن أربعةِ   6.«جَوانبِها  دار 

م مسجد چهل ذراع از هر حری”السّلام فرمود:  امیرالمؤمنین علیه»
باشد، و حریم همسایگی چهل خانه از چهار طرف  طرف می

 “«است.
ل روحی فضائ ی و کسب  معنو ارتقاء  ل در  ثیر عدد چه  تأ

و امّا در امور عبادی و مسائل سلوکی و روحانی و کیفیّت تأثیر این 
عدد در ارتقاءِ معنوی و کسب فضایل روحی و عبور از مراتب نفس، 

گنجد. و جملۀ  ت که در حوصله و ظرفیّت این مختصر نمیمطالبی اس
فریقین را در این، أنظاری است و حکایاتی و اشاراتی؛ و ما به بعضی از 

 کنیم. آنها در اینجا اشاره می
مدّت چهل روز نقطاع وحی از رسول خدا به   ا
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 14 از رسول خدا به مدّت چهل روز یانقطاع وح

 فرماید: کند، تا آنجا که می از تفسیر علیّ بن ابراهیم نقل می بحاردر 
يا أباطالبٍ! إنا ابْنَ »ی از یهود نزد أبوطالب آمدند و گفتند: جماعت

مًءِ يأتيهِ؛ و نحن نَسأَلُه عن مسائلَ، فَإن  أخيکَ يَزعَمُ أنا خَبَر السا
فقال « أجابَنا عنها عَلِمنا أناه صادقٌ، و إن لم یُُبِرنا عَلِمنا أناه کاذبٌ.

 «سَلوه عمًا بَدا لكم.»أبوطالبٍ: 
الله صلىا الله عليه و آله  ، فقال رسولُ 1ثَّلاثِ المسائِلفسَألوه عنِ ال

کم.»و سلام:  ا أُخبِرُ و لم يَستَثْنِ. فَاحتَبَسَ الوحیُ عنه أربعيَن « غَد 
ا حتَّی اغْتَمَّ النابی  صلىا الله عليه و آله و سلام و شکَّ أصحابُه  يوم 

 6. ... الاذين کانوا آمَنوا به
ات را گمان بر آن است که اخبار آسمان  هزاد  ای أبوطالب! برادر»”

کنیم، اگر  شود. بنابراین ما مسائلی را از او سؤال می بر او نازل می
دانیم که ادّعای او راست و مطابق با  پاسخ صحیح و درست داد می

حضرت “ صورت مُفتری و کذّاب است. واقع است، و در غیر این
تا پاسخ صحیح و  هر آنچه را خواهید بپرسید”أبوطالب فرمود: 

 “حق را بیابید.
جماعت یهود از سه مسئله پرسش نمودند؛ رسول خدا صلّی الله 

ولی “ فردا پاسخ شما را خواهم داد.”علیه و آله و سلّم فرمود: 
الله نفرمود. خدای متعال نیز تا چهل روز وحی را از آن  شاء إن

 شکسته حضرت قطع گردانید، تا اینکه رسول خدا مغموم و دل
 «. ... گردید و اصحاب او نیز در رسالت و بعثتش شک بردند

رساند که نفس مبارک رسول خدا صلّی الله علیه و آله  این روایت می
                                                        

 . خ ل: مسائل.1
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و سلّم گرچه به رتبۀ وحی و تلقّی معانی و حقایق ربوبی از جانب 
الکلمة  معنی پروردگار رسیده بود، امّا حقیقت توحید و ظهور آن بتمام

ظ هویّت خود، با مقام جمعیّت و کثرتْ انسجام و أُلفت که در عین حف ـ
هنوز برای ایشان محقّق نشده بود؛ و انقطاع وحی به مدّت  ـ کامل دارد

چهل روز، در واقع تنبیه و بیدارباشی بود برای حضرتش که تعلّق به مقام 
ربوبی و تلقّی وحی به نحو مستمر، او را از مبدأ و سرمنشأِ نزول آن، 

اید و اراده و مشیّت پروردگار را در همۀ ظروف و همۀ عوالم غافل ننم
ربوبی ساری و جاری ببیند، و خدای نکرده این مسئله به صورت یک امر 
عادی و توقّع عنایتی زائد بر حیثیّت عبودیّت و وساطت درنیاید، که مقام 

یک از  کبریائیّت و غیرت و عزّت حضرت حق، این نکته را برای هیچ
 تابد. حتّی رسول خاتم صلّی الله علیه و آله و سلّم برنمیمخلوقاتش 

و پس از آنکه این تنبیه و تربیت به صورت انقطاع وحی برای آن 
حضرت تحقّق یافت، این حقیقت والا و این ظریفۀ ناگفتنی و ناشنیدنی 
با سیری که نفس مبارکش در این اربعین نمود، برای آن حضرت کاملًا 

دانی گردید. و در اینجا بود که نزول وحی محسوس و ملموس و وج
دوباره از سر گرفته شد، و فیضان باران رحمت الهی بر قلب منوّرش از 
نو گرفته شد، و معارف ربوبی و لطائف اسرار عالم غیب بر روح و 

 سرّش تجدید گردید؛ و این از خواصّ عدد اربعین است.
نس علیه ت یو ز عبادت حضر ل رو نتیجۀ چه ماهیالسّ علّت و   لام در شکم 

السّلام مشاهده  و نظیر این مسئله را در داستان حضرت یونس علیه
 فرماید: می 99و  97( آیه 61کنیم. در سوره انبیاء ) می

﴿                             

                        *        

                ﴾. 



 73 یالسّلام در شکم ماه یهعل یونسچهل روز عبادت حضرت  یجۀعلّت و نت

السّلام( را به یاد آور در  نشین ماهی )حضرت یونس علیه و هم»
وقتی که با حالت خشم و غضب از قوم خود کناره گرفت، و 

رادۀ قاهره و مشیّت متقنۀ ما دامان او را چنین پنداشت که ا
گیرد )و فقط این قهر و غلبه مخصوص قوم و افراد شهر  نمی

اوست؛ و ما او را در شکم ماهی قرار دادیم(. پس در ظلمات، 
خدای را بخواند که: هیچ معبودی و مؤثّری در عالم وجود جز 

، و از ذات اقدس تو نیست! تو منزّهی از هر حمد و ثنا و سپاس ما
هر فکر و خیال و وهم و ادراک ما نسبت به ذات ذوالجلال خود 
)و ما تو را با افکار خود و نیّات ناقصه و عقل ضعیف و سعۀ 

کنیم، و تو بالاتر و برتر از وهم و  وجودی محدود خود طلب می
کارانم و بر نفس خود با  که من از زیان درستی خیال ما هستی(، به
 * باشم ظالم میاین افکار و کردار، 

پس آنگاه ما او را بیامرزیدیم و دعای او را اجابت نمودیم و او را 
از غم و کدورت و تألّم عالم اعتبار، رها ساختیم و به عالم حقایق 
و واقعیّت توحید وارد نمودیم، و سرّ این حقیقت را به او 

 «بخشیم. چنین مؤمنین را نجات و رستگاری می نمایاندیم؛ و این
ین واقعه، خدای متعال پرده از برخی از اسرار توحید و کیفیّت در ا

دارد، و غیرت خود  نفوذ و تنزیل مشیّت خود در عالم کثرات را برمی
سانی و استواءِ جمیع مخلوقاتش را در جهت  نسبت به ارادۀ مطلقه و هم

دارد، و عدم انحصار ارادۀ ذات و  ارتباط و انتساب به ذات ربوبی ابراز می
ای محدود بیان  ت او را در قالبی خاص و طریقی مخصوص و شیوهمشیّ
و   یرید است و حاکم ما  یشاء کند؛ بلکه ذات اقدس حق، فعّال ما می

تواند او را در قالبی محدود کند و توقّع  کس و هیچ تشخّصی نمی هیچ
ای بود که حضرت  ای به خصوص را از او داشته باشد. و این نکته شیوه
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اساس حدس و گمان  السّلام به آن نرسیده بود، و مطلب را بر یونس علیه
پنداشت و مُهر بطلان و  خود نسبت به قوم و اهالی شهر خود تمام شده می

پنداشت:  چنین می نابودی و اضمحلال را بر پیشانی آنان نهاده بود، و این
اند و او را  حال که آنان از دستورات رسول خدای متعال سرپیچی نموده

اند، مستحقّ هرگونه عقاب و عذابی  توجّهی قرار داده د طعن و بیمور
ای جز اطاعت درخواست و نفرین او  و خدای متعال نیز چاره  هستند،

ندارد و باید حتماً قوم او را مستوجب اشدّ عقوبات بنماید؛ و هیچ راه 
 دیگری جز این راه برای خدا و برای قوم او و بندگانش وجود ندارد.

ن؛ خدای تعالی او را در میان شکم ماهی قرار داد؛ و بنا بر بنابرای
السّلام چهل روز در شکم ماهی  بعضی از روایات، حضرت یونس علیه

 ﴿بود و به این ذکر مبارک:              

 ﴾ .از  و به برکت این اربعین، خدای متعال پرده 1مشغول بود
جلوی چشمان او برداشت و او را به یکی از اسرار توحید و عالم 

 تقدیرات و ارادۀ خود آگاه نمود.
ن با عصمت فات آ منا عدم  ناحیۀ پروردگار، و  از  مبر  تنبیه پیا  حقیقت 

شاید این شبهه برای برخی پیش آید که: چگونه یک پیامبر با وجود 
چنین مستوجب تنبیه  عصمت و عدم احتمال گناه و خطا در حقّش، این

 و تذکّر از ناحیۀ پروردگار گردد؟
برای روشن شدن این مسئله باید توجّه نمود که آنچه راجع به 

السّلام ذکر شده است  علیهم عصمت و اجتناب از گناه و خطا برای انبیا 
تماماً مربوط به مقام ظاهر و عالم کثرات و ارتباط با مردم است. یعنی یک 
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 71 درآوردن استعدادات یّتدر به فعل« چهل»عدد  یردر تأث یاتیروا

عل و کردار و معاشرت با مردم نباید خلافی از او سر زند و رسول در مقام ف
شود  مرتکب گناهی از معاصی گردد، و قول او با آنچه در خارج محقّق می

خلاف آید؛ و به عبارت دیگر، نبی باید در سه مرحلۀ تلقّی وحی و حفظ و 
ابلاغ آن، مصون از خطا و لغزش باشد. امّا اینکه حتّی در مراتب بالاتر از 

نباید   ـکه عوالم ملکوت و سرّ و جان و روح است ـعالم ظاهر و مثال 
گونه تزلزل و ادراک خلافی باشد، معلوم نیست؛ بلکه شواهد و  دارای هیچ

نماید. چه بسا یک  و نقلًا و شهوداً خلاف آن را اثبات می  قرائن و آثار عقلًا
دارد که باید آنها العزّة مراتب و مراحلی  پیامبر بین خود و بین حضرت ربّ

را تا به سر منزل مقصود بپیماید؛ و وصول یک شخص به مرتبۀ نبوّت و 
باشد. و این مسئله  رسالت، دلیل بر کمال و تمامیّت جهات وجودی او نمی

به خوبی از آیات شریفه و روایات شیعه ملموس و محسوس است، و این 
 1مختصر را گنجایش بحث و تحقیق در این مرتبه نیست.

ثیر عدد  تأ ی در  ل»روایات استعدادات« چه ن  آورد فعلیّت در  در به 

السّلام دربارۀ  روایتی را مرحوم کلینی با اسناد خود از امام باقر علیه
تأثیر عدد اربعین در کیفیّت رشد و ارتقاءِ نفسانی و فعلیّت استعدادات 

 السّلام فرمود: آورد، که امام باقر علیه می
اما أخلَصَ العَبدُ الإ وجلَّ أربعين يَوم  ما أجملَ )أو قال:  يمًنَ بالِله عزَّ

نيا،  وجلَّ فی الد  دَه الُله عزا ا( إلّا زَهَّ وجلَّ أربعين يَوم  عَبدٌ ذِکرَ الِله عزَّ
ه داءَها و دَواءَها، فأثبَتَ الِحكمةَ فی قلبهِ و أنطَقَ بها لسِانَه َ  6.و بَصََّّ

                                                        
. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مسئلۀ عصمت انبیاء و اختلاف مراتب ایشان رجوع 1

، گلشن اسرار؛ 609ـ  601، ص افق وحی؛ 10ـ  13، ص 1، ج امام شناسیشود به 
 .03ـ  69، ص 1ج 
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را برای خدای متعال  ای که در مدّت چهل روز ایمانش هر بنده»
پاک و خالص گرداند )و یا اینکه فرمود: ذکر خدا را در عرض 

پا دارد(، مسلّماً  نحو شایسته و سزاوارِ عبودیّت به چهل روز به
رغبت نماید، و نسبت به دردها  خدای تعالی او را نسبت به دنیا بی

اش آگاهی دهد، و حکمت و صواب و راه  های روحی و درمان
تقن را در دل او استقرار بخشد، و زبانش را به حکمت صحیح و م

 «و گفتار صواب گویا گرداند.
 گوید: إحیاء العلومو نیز از کتب عامّه در 

ما مِن عبدٍ یُُلِصُ لِِلَّه »صلّى الله عليه و آله و سلىم:   قال رسولُ اللهِ 
ا إلّا ظَهَرَتْ يَنابيعُ الِحكمةِ مِن قلبهِ  1.«علٰى لسِانهِ العَمَلَ أربعين يَوم 

ای نیست  هیچ بنده”رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: »
که عملش را به مدّت چهل روز صرفاً برای خدا انجام دهد مگر 

های حکمت از قلب بر زبانش  اش ظهور و بروز چشمه اینکه نتیجه
 «خواهد بود.

کتب عامّه  و مانند این روایت با مختصر تغییری در الفاظ، در دیگر
و بر این اساس، بزرگان علم اخلاق و مربّیان  6نیز وارد شده است.

نفوس، یکی از شرایط بسیار مهم و اساسی حرکت و سیر إلی الله را 
دانند، و هیچ سالکی را گریز و  پرداختن به اربعینیّات در طیّ سلوک می

                                                        
 .178، ص 16، ج علوم الدّین  إحیاء. 1
 ،حلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء؛ 161 ، صتهذیب الأسرار فی أصول التصوّف. 6

 :71، ص 13ج 
وجلا أربعين ”و قال النىبی صلّى الله عليه و آله و سلىم: » ما مِن عبدٍ یُُلِصُ العبادةَ لِلَّه عزا

ا، إلّا ظَهَرَتْ يَنابيعُ الِحكمةِ مِن قلبهِ علٰى لسِانهِ  .“«يوم 



 72 «چهل»بحرالعلوم در مورد عدد  یّدکلام مرحوم س

 باشد. گزیری از این مسئله نمی
لعلوم در  بحرا مرحوم سیدّ  ل»مورد عدد کلام   «چه

رسالۀ سیر و در  ـ  رضوان الله علیه مرحوم سیّد مهدی بحرالعلوم ـ
 فرماید: منسوب به ایشان می سلوک

ایم که این مرحلۀ شریفه از  ایم و به بیان دانسته خود به عیان دیده
مراحل عدد را خاصیّتی است خاص و تأثیری است مخصوص در 

طیّ منازل و قطع مراحل. و ظهور استعدادات و تتمیم ملکات، در 
منازل راه، اگرچه بسیار باشد لکن در هر منزلی مقصدی است؛ و 

شمار باشد، چون به این مرحله داخل شدی  مراحل اگرچه بی
 . ... إتمام عالمی است

و زمان مسافرت عالم دنیا و ظهور استعداد و نهایت تکمیل در این 
عقل انسان در  عالم، در چهل سال است؛ چنانچه وارد است که
پذیرد. و از بدو  چهل سالگی، به قدر استعداد هر کسی، کمال می

دخول او در این عالم در نموّ است تا سی سالگی، و ده سال بدن 
او در این عالم، واقف است؛ و چون چهل سال تمام شد سفر عالم 
طبیعت تمام است و ابتدای مسافرت به عالم آخرت است. و هر 

وی از آن بار سفر بندد و از این عالم رحلت روز و هر سال جز
کند. قوّت او سال به سال در کاهیدن است، و نور سمع و بصر در 
نقصان، و قوای مادّیه در انحطاط، و بدن در ذبول؛ چه مدّت سفر 

 . ... و اقامت او در این عالم در چهل سال تمام شد
ۀ هر چنین در حدیثی که رسیده است که از چهار جهت خان و هم

اند، چون این عدد تمام شد گویا از عالمِ  کس تا چهل خانه همسایه
هم جدا گشتند. و تأویل آن در مناسبت و جوار از جهاتِ قوای 
اربعه است، که عقلیّه و وهمیّه و شهویّه و غضبیّه است؛ و هرکه 
چهل مرحله از مراحل این قوا از دیگری دور نشود، از عالَم آن 
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 1کدیگر جوار دارند.خارج نشده و با ی
لعلوم مرحوم سیدّ بحرا نی بر کلام  مه طهرا مرحوم علّا ل   تذیی

مرحوم والد ما حضرت علّامه سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی 
رسالۀ سیر و سلوک در تذییل بر این فقرات در  ـ قدّس الله نفسه  ـ

 اند: چنین فرموده منسوب به بحرالعلوم
چهار طرف، گرفتار قوای اربعۀ مراد مصنّف آن است که انسان از 

عقلیّه و وهمیّه و غضبیّه و شهویّه است، و تا از هر کدام از آنها تا 
الله نخواهد رسید؛ چون مجرّد  فی  چهل منزل دور نشود به مقام فناءِ

خروج از یک مرحلۀ از شهوت مثلًا، انسان را از آن مرحله 
مرحله از کند، چون حقیقت آن  الکلمة خارج نمی معنی بتمام

شهوت هنوز در وجود انسان مخفی است، و تا چهل مرحله از 
رود. بنابراین اگر عالَم  کلّی از بین نمی مرحلۀ اوّل دور نشود آثار به

ای فرض کنیم، هنگامی انسان  شهوت را مثلًا دارای مراحل عدیده
شود که از چهل مرحلۀ بعد از  کلّی خارج می از یک مرحلۀ از آن به

الجمله انسان را از آن  شده باشد، و الّا مجرّد خروج فیآن خارج 
کند، و ممکن است به عروض عوارضی انسان  مرحله خارج نمی

چنین است عالم عقل و غضب و وهم.  به مرحلۀ اوّل برگردد. هم
شود که از  از مرحلۀ اوّلِ غضب خارج می  بنابراین، کسی حقّاً

رحلۀ پنجم عقل خارج مرحلۀ چهلم خارج شود، و کسی حقّاً از م
باید از هر  ؛ ... شود که از مرحلۀ چهلم خارج شود، و هکذا می

ای که فرض کنیم چهل مرحله دور شود تا از آن مرحله  مرحله
 ـ انتهی کلام مرحوم والد، قدّس سرّه.6کلّی خلاص شود. به

 فرماید: و سپس مرحوم سیّد در ادامه می
                                                        

 .07ـ  68، ص رسالۀ سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم. 1
 .6، تعلیقه 06، ص همان. 6
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لیّت و بروز استعداد و قوّه و بالجمله خاصیّت اربعین در ظهور فع
بِه در آیات و اخبار و مجرّب  و حصول ملکه، امری است مصرَّحٌ

اهل باطن و اسرار؛ و این است که در حدیث شریف حصول آثار 
خلوص را که منبع عین معرفت و حکمت باشد، در این مرحله 

بختی که به قدم همّت، این  خبر داده. و شکّ نیست که هر نیک
گانه را طیّ کند، بعد از آنکه استعدادات خلوصی را به  منازل چهل

فعلیّت آورد سرچشمۀ معرفت از زمین قلب او جوشیدن آغاز 
 کند.

ند؛ و ا گانه در عالم خلوص و اخلاص واقع و این منازل چهل
مقصود و منتهای این منازل، عالمی است فوق عالم مخلَصین، و 

چه طعام و ، است 1«و يَسقينیأبيتُ عندَ رَبیا يُطعِمُنی »آن عالمِ 
انتهی  ـ 6شراب ربّانی، معارف و علوم حقیقیّۀ غیر متناهیه است.

 کلام مرحوم سیّد بحرالعلوم، رضوان الله علیه.
بنابراین بر کسی پوشیده نخواهد ماند که این عدد را در مسائل 

چه در عالم خلق و تکوین، و چه در  مختلفه و موضوعات متفاوته ـ
تأثیری عجیب و تسبیبی غیر قابل انکار است. و  ـ یت و تشریعموطن ترب

مقدار مذکور در این مسئله شرح و بسط دهیم و  اگر بخواهیم بیش از این
کلمات بزرگان را در این باب آوریم و آثار و نتایج آن را متذکّر شویم، از 

 مقصود فاصله خواهیم گرفت.
 

                                                        
 . ترجمه:600، ص 6، ج عوالی اللئالی. 1
آورم، و او است که مرا از اطعمه و غذاهای  من شب خود را نزد خدایم به روز می»

 «سازد. مند می های آن بهره بهشتی و نوشیدنی
 .08، ص رسالۀ سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم. 6
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حيم اللهبسم  حمن الرى  الرى
 

تر  یکی از شعائر شاخص و بارز شیعه، و بلکه به عبارت صحیح
باید گفت: اصل و پایۀ همۀ اصول و مبانی تشیّع، محبّت و تولّی اولیای 

صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین  دین حنیف، حضرات معصومین
 باشد؛ چنانچه در روایت معروف وارد است: می

کاةِ  لاةِ و الزا ومِ و الحَجِّ و   بُنیَِ الإسلامُ علٰى خََْسٍ: علَى الصا و الصَّ
 1.الوَلّيَةِ؛ و لم يُنادَ بشََءٍ کمً نودِیَ بالوَلّيةِ 

ج و ولایت اسلام بر پنج رکن استوار است: نماز، روزه، زکات، ح»
که خدای  بیت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم؛ درحالی اهل

یک از اینها توصیه نفرموده به آن میزان که دربارۀ  متعال به هیچ
 «ولایت توصیه کرده است.

 و در این مورد، روایات از حدّ تواتر فراتر است.
و چون و چرا  حقیقت مکتب تشیّع، منحصر در ولایت و انقیاد بی

اطاعت محض از حضرات معصومین علیهم الصّلاة و السّلام است؛ و 
                                                        

 .19، ص 6ج  ،الکافی. 1
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ذکر و ابراز مراتب مودّت   ظهور این مکتب و تبلور مبانی آن، در إحیای
 یابد. و محبّت به خاندان رسالت تحقّق می

تشیعّ مکتب  مامت، در  لایت و ا مقام و حدّ و حدود   لزوم حفظ حریم و 

ولایت و منصب امامت باید  در مکتب تشیّع حریم و حدود مقام
کاملًا مورد توجّه قرار گیرد، و هیچ فرد دیگری از هر طبقه و مرتبه نباید 
در این حریم و حرم داخل شود. تعابیر و کلماتی که در شرح و بیان 

طور کلّی با اصطلاحات  رود باید به کار می احوال بزرگان و زعمای دین به
السّلام تغایر و  رد أئمّۀ هدیٰ علیهمها و عبارات مستعمله در مو و واژه

تمایز ماهوی داشته باشد، که خدای نکرده تساهل و تسامح در این مسئله 
 نعمت ما و خدای متعال خواهد شد. موجب سخط و غضب ولی

السّلام و امتیاز او با سایر افراد باید  تبیین مسئلۀ امامت معصوم علیه
و این مسئله برای عموم، چه  سرلوحۀ شعائر و مبانی تشیّع قرار گیرد؛

مسلمین و چه غیر آنان، روشن و مبرهن گردد که مقام و موقعیّت امام 
السّلام ماورای اندیشه و توهّمات بشری قرار دارد، و هیچ  معصوم علیه

توان به او مقایسه نمود. و وصول به مرتبه و درجۀ امام  فردی را نمی
خارج است، مگر آن عدّۀ قلیل السّلام از طوق و طاقت افراد بشر  علیه

که با قدم راسخ و همّتی عالی و عزمی متین و مجاهدات پیوسته و 
الله حجب ظلمانی و نورانی نفس را طی نموده، با  سلوک مسیر إلی

السّلام فانی و مندک  وصول به مرتبۀ ولایت و تجرّد، در نفس امام علیه
ان ملک ولایت و حائزان اند، که از اینان به عرفای بالله و صاحب گردیده

شود؛ و باقی افراد در مراتب  الله تعبیر می مرتبۀ تجرّد مطلق و فناءِ فی
 مادون به حسب سعۀ وجودی و ادراکی خود قرار دارند.

در مکتب تشیّع، همه چیزْ امام معصوم است و بس! و حدیث 



 21 شاخص حقّ و باطل ترین یاتیالسّلام ح یهعل یّدالشّهداس یامق

مً لن إنّا تارکٌ فيكُم الثَّقَلَيِن، کتابَ الِله و عِتَرتی؛»شریف نبوی:   يَفتِرقا و إنَّّ
 باشد. ناظر به این لطیفه می 1«حتایٰ يَرِدا علَىَّ الحوَضَ 

الِله ناطق که همان نفس مقدّس و ملکوتی امام معصوم  کتابُ
باشد، ناظر به دو جنبۀ تعلیمی و تربیتی حقایق قرآن کریم است و  می

واهد بار نخ ای به بدون آن، تمسّک به قرآن جز گمراهی و ضلالت ثمره
باشند نسیان این  آورد. مشکلی که برادران اهل سنّت ما با آن مواجه می

نکتۀ حیاتی، و رها نمودن زمام امور دین و دنیای خود، و سپردن کشتی 
های مخوف زمانه  زده به دست امواج هولناک فِتن و گرداب طوفان

است. تسلیم و تفویض زمام دین به دست افرادی همچون أبوحنیفه و 
و حذف أئمّۀ هدیٰ صلوات الله علیهم أجمعین، که خدای متعال  غیره

فقط و فقط اینان را لایق و قابل برای هدایت و دلالت خلق دانسته است، 
ای جز حیرت و سرگشتگی در امور دین و دنیای آنان نخواهد  ثمره

ای از این  داشت. و همین مسئله برای شیعه نیز صادق است؛ اگر ما ذرّه
گردیم و بخواهیم خودسرانه مسیری جدای از مسیر و  مسیر منحرف

بیت عصمت و طهارت بپیماییم، و از فرامین و دستورات  ممشای اهل
نورانی آنان به خواست خود و سلیقۀ شخصی و رعایت مصالح دنیوی 

باز زنیم، به همان مهلکه و خسرانی دچار خواهیم شد که سایر فرق  سر
 مسلمین به آن گرفتار شدند.

لشّهدا علیهقیا حقّ و باطل السّلام حیاتی م سیدّا  ترین شاخص 

السّلام و شهادت آن بزرگوار در  مسئلۀ قیام حضرت سیّدالشّهدا علیه
ترین شاخص حقّ و باطل برای انسان در  فرهنگ تشیّع به عنوان حیاتی

                                                        
شریف ثقلین بیش از حدّ تواتر است؛ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این  . حدیث1

 .037ـ  180، ص 10، ج امام شناسیحدیث شریف، رجوع شود به 
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و هیچ فردی را در هیچ   جمیع مراتب و مراحل تکاملی آن قرار دارد،
گریزی از اتّباع و پیروی آن حضرت در تمام مراحل و  ای گزیر و مرتبه

و چه پس از آن،   های مختلف این حرکت، چه قبل از عاشورا موقعیّت
های خود، یک حادثۀ استثنائی در طول  باشد؛ زیرا این واقعه با ویژگی نمی

السّلام  تاریخ بشریّت است که خلق آن توسّط یک امام معصوم علیه
 ت، نه یک فرد عادی و یا یک عالِم عادی.تحقّق پیدا کرده اس

ها  دیدگاه فرهنگ شیعه نسبت به واقعۀ عاشورا با سایر دیدگاه
 نسبت به این قضیّه، یک تفاوت ماهوی و اساسی دارد؛ و به قول مولانا:

 هر کسی از ظنّ خود شـد یـار مـن   
 

  
 1وز درون مــن نجُســت اســرار مــن  

لسّلام در فرهنگ تشیّع این ا علیه  مظلومیّت حضرت سیّدالشّهدا 
ای از ذراری و اولاد  خبر با یورش بر عدّه نیست که گروهی از خدا بی

پیامبر، آنان را از دم تیغ گذراندند و از بزرگ و کوچک، حتّی طفل 
بیت رسول خدا را با آن  شیرخوار نگذشتند؛ و پس از شهادتشان، اهل

شوارع و ملِأ عام به  آور، از این شهر به آن شهر در وضع فجیع و شرم
اسارت و غل و زنجیر کشاندند، و کردند آنچه را که تاریخ از ذکر آن به 

 شرم آید!
مظلومیّت سیّدالشّهدا در این است که کسی به حقیقت و روح و 

همه   جان این حادثه پی نبرده، و از جاهل و عامی تا عالم و خبیر، همه و
ه و ناخالص و افکار کودکانۀ این واقعه را از دریچۀ نفس و روح آشفت

 کنند. خود تفسیر و توجیه می
ل آن تحلی ا و  قعۀ عاشور می به وا فراد عا ی ا احساس  دیدگاه 

                                                        
 ، دفتر اوّل.مثنوی معنوی. 1
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گداز  خراش و جان عامی، این حادثه را به عنوان یک حادثۀ دل
کوبد و اشک ماتم بر این  نگرد، و از این روی بر سر و سینۀ خود می می

طور کلّی نکات عاطفی و احساسی  بهافشاند. و  مصیبت از دیدگان می
چنان چشم و گوش و حواسّ او را به خود معطوف نموده  این حادثه آن

است که دیگر مجالی برای تأمّل و تفکّر در جنبۀ حیاتی و اساسی این 
واقعه که بر آن اساس، تکوّن و تشکّل و هویّت واقعۀ کربلا نشئت گرفته 

 گذارد. است، باقی نمی
ای احساسی و رنج و  تاریخ عاشورا به عنوان واقعه تحلیل و بررسی

پناه  الَم ظاهری، که در یک طرف آن فرزند رسول خدا با اهل و عیالِ بی
ای قلیل از اصحاب و یاران مخلص، و در طرف دیگر یزید  خود و عدّه
پیشه و غدّار که در لشکری انبوه برای هدم و محو  باوران ستم پلید و دنیا

بلکه برای قتل و نهب شخص آن   الله و مکتب ولایت، نه مکتب رسول
ظلمی است فاحش و گناهی  حضرت و اهل بیتش قرار گرفته است، 

است نابخشودنی که صاحب این مصیبت با تمام وجود خود از آن مبرّی 
 و منزّه است.

حادثۀ عاشورا هرچه بود و در هر بُعد از جنایت و وقاحت قرار 
گریه و ماتم بر امری که صدها سال از  داشت بالأخره سپری شد، و

کند و چه نیازی را بر طرف  وقوع آن گذشته است چه دردی را دوا می
همه تأکیدات و دستورات متوافر و متکاثر از  نماید؟ و آیا این می

السّلام بر اقامۀ مجالس عزا و مصیبت و گریه  حضرات معصومین علیهم
مظلومش، فقط برای این  بیت بر مصائب سیّد و سالار شهدا و اهل

 جهت بوده است؟ یا اینکه مقصود و منظور، چیز دیگری است؟
اصیل خود مبانی  ز  ن ا لار شهیدا ی سا لس عزادار مجا فتن   فاصله گر

بینیم که متأسّفانه امروز مسئلۀ مرثیه و روضه و عزای  و لذا می
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حضرت أباعبدالله الحسین أرواحنا له الفداء از صورت منطقی و عبادی 
ود به جهات اعتباری و وهمیّات دنیوی تغییر مسیر و جهت داده خ

چه پر رنگ و لعاب  خوانان بر هر است. هدف و غایت ذاکرین و نوحه
کردن ظاهری این مصائب متمرکز شده است، و تهییج احساسات مردم 

به هر وسیله و با هر تعبیر و به هر ترفند و  ـ خصوص طبقۀ جوان به ـ
تر  تر است مطلوب پذیرد؛ و هرکه در این راه، موفّق ای انجام می جلوه

است. و اگر بخواهیم قدری به خود جسارت دهیم و این مجالس را با 
مجالس عادی دیگر مقایسه کنیم باید بگوییم: به مجالس تئاتر و 
هنرپیشگی أشبه است تا به مجالسی که در خور شأن و متانت و منزلت 

ار دارد. و هدف از این امور فقط گریۀ السّلام قر یک امام معصوم علیه
 بیشتر و بر سر زدن بیشتر و فریاد زدن بیشتر است و بس!

های ما به این  ها و شیون گویا صاحب عزا و مصیبت به این گریه
نحو و این کیفیّت نیازمند است، و به این صورت او را از حالت غربت 

پوشانیم و مظلومیّت  خارج نموده، لباس عزّت و اقتدار را بر قامت او می
کنیم: ای حسین! اگر در کربلا  زداییم، و به او إعلان می را از دامان او می

یاوری نداشتی که به دفاع از تو برخیزد و حرم تو را در قبال این گرگان 
بیابان محافظت نماید، اکنون بیا و ببین که این جمع شیفتگان و عاشقانت 

کوبند و بر  و بر سر و روی خود میزنند  چگونه در عزای تو فریاد می
 سازند! عزای تو سرشک ماتم از دیده روان می

السّلام از این دیدگاه، فقط یک فرد مظلوم و مقهور  سیّدالشّهدا علیه
است که با او به قساوت برخورد شده است، و اگر لشکریان یزید با او به 

دن آب منع مثلًا آنها را از آشامی ـ  نمودند نحو دیگری برخورد می
رساندند،  نمیکردند، و یا طفل شیرخوارش را با تیر جفا به شهادت  نمی



 24 عاشورا ۀروشنفکران به واقع یبرخ یزیست و ظلم یحماس یدگاهد

های او  آوردند و خیمه و یا پس از شهادتش به حرم و خیام او یورش نمی
بیت او را در غل و زنجیر در   کشاندند، و یا اینکه اهل را به آتش نمی

دیگر بهانه و  ـ دادند و... ها به آن کیفیّت فجیع حرکت نمی بیابان
که  دستاویزی برای این نحو از عزاداری و مصیبت وجود نداشت؛ چونان

السّلام همچون امام مجتبی و حضرت سجّاد  برای سایر أئمّۀ هدیٰ علیهم
کنند و در آن مجالس، با یک تعزیه و ذکر مصیبت عادی  و... چنین نمی

 کنند. مجلس را تمام می
همه شور و احساس و ابراز  این شود که بنابراین به خوبی روشن می

السّلام فقط به لحاظ کیفیّت  اندوه و ماتم بر حضرت سیّدالشّهدا علیه
استثنائی او در مسئلۀ شهادت است، نه به جهت لحاظ مراتب امامت و 

السّلام از حیثیّت امامت و ولایت او رفته است،  ظلمی که بر امام علیه
 السّلام. مانند سایر ائمّۀ ما علیهم

توان این نکته را بر عوام خورده گرفت؛ زیرا آنان طبعاً با  البتّه نمی
باشند، و طبیعی است که  معارف و اصول اعتقادی اسلام چندان آشنا نمی

منظر و دیدگاه آنان نسبت به مسائل و حوادث تاریخی از این دریچه که 
 و عواطف است، خواهد بود.  دریچۀ حسّ

ی و ظلم ی ب دیدگاه حماس قعۀ عاشوراستیز ن به وا ی روشنفکرا  رخ

به اصطلاح  و در مقابل این دیدگاه عامیانه، دیدگاهی روشنفکرانه ـ
السّلام  نسبت به حضرت أباعبدالله علیه ـ غیر صحیح امروزی خود

وجود دارد. دیدگاهی که تمام ظرفیّت و قابلیّت و شخصیّت و شئونات 
منحصراً در مسئلۀ مبارزه با السّلام را  و مراتب کمال و فعلیّت امام علیه

به خصوص یزید   امّیه، ظلم و ستم دربار امپراطوری و شاهنشاهی بنی
داند، و تنها و تنها از این دیدگاه به شخصیّت و شئونات امام  پلید می

نگرد. و اگر بخواهیم خیلی به این دیدگاه از جنبۀ سایر  السّلام می علیه
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هیم، باید سهم سایر ابعاد وجودی او را السّلام امتیاز بد مراتب امام علیه
در مقیاس با مسئلۀ مبارزه، تنها ده درصد قرار دهیم و نود درصد را 
صرفاً برای مبارزات او با دستگاه جائر اُموی در نظر بگیریم؛ و شخصیّت 
آن حضرت را به عنوان یک فرد مبارز و معارض با ظلم و فساد، چونان 

به این مسئله پرداختند، مانند کاوۀ آهنگر  سایر افرادی که در طول تاریخ
و یعقوب لیث و ژاندارک و إقبال و گاندی و غیره که چهرۀ بارز آنان در 
مسئلۀ مبارزه با مفاسد و ستم حکّام و جبابرۀ زمانْ مجسّم و مشخّص 

 است، بدانیم.
الشّهدا علیه قیام سیدّ ابعاد  نحصار  ا زه با ظلم عدم  مبار لسّلام فقط در   ا

چه سیّدالشّهدا و چه غیر آن  ـالسّلام را  ن دیدگاه، امام علیهاز ای
شناسند نه بیشتر، و  کار می های ستم تنها در بُعد مبارزه با رژیم ـ حضرت

السّلام در طول زندگی، به دنبال  برای تثبیت نقاط روشن و بارز امام علیه
ورد گردند؛ و اگر در صفحات تاریخ به این مسئله برخ مبارزات او می

نکنند یا نتوانند به شکل موجّه آن را ارائه دهند، با هزار زحمت و 
تراشند و آن را با هزار رنگ و لعاب در  ای را برای او می مصیبت مبارزه

واسطۀ فقدان و  دهند، تا مبادا خدای نکرده به معرض افکار عموم قرار می
ای بر  یا ضعف در این نکتۀ مهم و حیاتی، نقصانی و ایرادی و خدشه

 مسئلۀ امامت و ولایت و زعامت او وارد گردد!!
السّلام نسبت به این مسئله به  در این دیدگاه، طبعاً بین ائمّه علیهم

میزان شدّت و ضعف آن، اختلاف فاحشی به وجود خواهد آمد، و رتبۀ 
السّلام با برادر اکبر خود، حضرت امام حسن مجتبی  علیه  سیّدالشّهدا

گیری خواهد یافت؛ و نعوذ بالله منقصتی که از  اوت چشمالسّلام، تف علیه
آید چه بسا مسئلۀ امامت او را  این باب بر سبط اکبر رسول خدا وارد می

 برد!! زیر سؤال می
مجتبی علیه مام حسن  ت ا قیام حضر معترضین به عدم  لت  لسّلام جها  ا



 24 السّلام یهعل یحضرت امام حسن مجتب یامبه عدم ق ینجهالت معترض

 السّلام وجود داشته این دیدگاه حتّی در خود زمان امام مجتبی علیه
ترین یاران خود مورد  است و پس از صلح با معاویه، از طرف نزدیک
 اعتراض و تعابیری قبیح و زننده قرار گرفته است.

مظلومیّت آن حضرت را بنگرید که برای دفاع از آرمان و روش خود 
 1«الحسنُ و الحسَيُن إمامان، قاما أو قَعَدا!»باید از کلام نبوی که فرمود: 

وسیله خود را از گزند آماج تیرهای سبّ و  بدیناستعانت بجوید، و 
 6هم توسّط اصحاب و یاران نزدیک خود برهاند. دشنام و شناعت، آن

                                                        
 . ترجمه:086، ص طالب مناقب آل أبی؛ 611، ص 1، ج علل الشّرایع. 1
 «نمایند! اند، چه قیام کنند و چه سکوت حسن و حسین هر دو امام»
، مقاتل الطالبیین؛ 197، ص 1، ج الأمامة و السّیاسة؛ 661، ص الأخبار الطوال. 6

 کند: نقل می 611، ص1، ج علل الشّرایع. 07، ص 6، ج طالب مناقب آل أبی؛ 77ص 
طالب گفتم: ای پسر رسول خدا!  گوید: به حسن بن علیّ بن أبی سعید عقیصا می أبی»

دانستی تو بر حق  که مسلّماً می مصالحه پرداختی درحالیچرا با معاویه به سازش و 
 باشی و معاویه بر ضلالت و بطلان؟! می

باشم و  سعید! آیا من حجّت خدای متعال بر خلقش نمی ای أبا”پس او چنین فرمود: 
 گفتم: بلی چنین است! “پس از پدرم امام بر مردم نیستم؟!

ا صلّی الله علیه و آله و سلّم دربارۀ آیا من همان فردی نیستم که رسول خد”فرمود: 
 “اند، چه قیام کنند و چه نکنند؟! من و برادرم فرمود: حسن و حسین هر دو امام

 چنین است! گفتم: بلی این
 صورت، من امام هستم اگر برخیزم و امام هستم اگر بنشینم! پس در این”فرمود: 

ه رسول خدا قبل از من با ای أباسعید! من به همان دلیلی با معاویه صلح نمودم ک
که  اشجع و اهل مکّه هنگام رجوع از حدیبیّه مصالحه نمود؛ درحالی ضمره و بنی بنی

کردند، ولی معاویه و اصحاب  آنان به تنزیل قرآن کافر بودند و اصل آن را انکار می
  السّلام است( کافر او به تأویل قرآن )که همان ولایت و امامت امام معصوم علیه
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و از همۀ اینها گذشته، از آنجا که این مسئله در طول بیش از 
الله الأعظم  هزار سال برای آخرین پیشوا و امام ما، حضرت بقیّة یک

باید گفت که از همه بیشتر، آن حضرت  أرواحنا فداه، اتّفاق نیفتاده است
مورد این اشکال و اعتراض قرار خواهند گرفت، و گویا به وظیفۀ امامت و 

 اند!! ـ در طیّ این قرون و أعصار، عمل ننموده نعوذ بالله زعامت خود ـ
این دیدگاه همانند دیدگاه اوّل، ناشی از جهل و عدم شناخت حقیقت 

                                                        
 نمایند. باشند و آن را ردّ و انکار می یم 

ای أباسعید! اگر من از جانب خدای متعال امام بوده باشم، دیگر جایز نیست که شخصی 
در عمل و رأی من تشکیک کند و آن را به دور از مصلحت و واقع بپندارد )چه آن رأی 

چه  راهان( اگربر سازش و مصالحه تعلّق بگیرد و یا بر جنگ و ستیز با اهل باطل و گم
بینی که  علّت و دلیل این مسئله بر افراد مخفی باشد و علم به آن نداشته باشند! آیا نمی

رس را به قتل رساند و دیوار را تجدید بنا  خضر هنگامی که سفینه را شکافت و جوان نو
السّلام قرار گرفت؟ زیرا موسی دلیل این  نمود، مورد اعتراض و پرخاش موسی علیه

دانست و هنگامی که خضر حقیقت مطلب را برای او آشکار و روشن نمود،   را نمیرفتار 
 چنین است مسئلۀ من در سازش با معاویه! پذیرفت و قبول کرد. و این

واسطۀ جهل و نادانی شما است بر  بنابراین اعتراض و پرخاش شما بر عمل من به
دم، یک نفر شیعه از شیعیان ما دا کار را انجام نمی اسرار و مصالح امور؛ و اگر من این

 “«ماند! بر روی زمین باقی نمی
 گوید: می 613، ص تاریخ الخلفاء و نیز در

 “ای کسی که موجب ننگ و عار مؤمنین گشتی!!”گفتند:  اصحاب آن حضرت به او می»
 “ننگ و عار دنیوی بهتر از عذاب و آتش اُخروی است.”فرمود:  و او در پاسخ می

 “کننده مؤمنین! سلام بر تو ای ذلیل و خوار”رت گفت: و شخصی به آن حض
من مؤمنین را ذلیل نگردانیدم، ولیکن دوست نداشتم ”و حضرت در پاسخ فرمود: 

 “«شما را در راه سلطنت و حکومت، به باد فنا بدهم!



 13 عزّت و اعتبار عاشورا یلکربلا توسط امام معصوم، تنها دل یانرج ۀادار

ی را با دید أحول و بیمار نگریستن، و امام ای بدین خطیر امامت، و مسئله
را همچو خود دانستن و او را به خود قیاس نمودن، و مشاعر او را در حدّ 

لالةِ و مشاعر و مدرکات خود تنزّل دادن است؛  نعوذُ بالله مِن الجهلِ و الضَّ
 ار عاشوراادارۀ جریان کربلا توسط امام معصوم، تنها دلیل عزّت و اعتب .البُعد و الغَوایة

السّلام قبل از خلق حادثۀ  دانند که سیّدالشّهدا علیه این طائفه نمی
عاشورا یک امام بود، امام معصوم؛ و ارزش تاریخ عاشورا به حضور یک امام 
معصوم در آن است، نه یک فرد عادی ولو اینکه به هر مرتبه از مراتب علم و 

است که به  ن امام معصومتقوا و تقرّب رسیده باشد. و به عبارت دیگر، ای
بخشد، نه اینکه  حادثۀ عاشورا عزّت و شرف و اعتبار و هویّت خاص می

السّلام شرف و عزّت و آبرو آورده است. و اگر در  عاشورا برای امام علیه
این حادثۀ عظمیٰ هر فرد دیگری، با هر هویّت و شخصیّتی که باشد، زمام 

گرفت، دیگر  ریان را به عهده میگرفت و ادارۀ این ج امور را به دست می
ای بود  ای بود مانند سایر وقایع و حادثه عاشورا عاشورا نبود؛ بلکه واقعه

ای به ناحقْ ظلم و  شمار تاریخ که در آن به عدّه همچون سایر حوادث بی
 اند. کار بوده کار و جنایت ای ستم ستم رفته است و آنان مقهور و منکوب عدّه

ای را به  یابیم در هیچ عصری هیچ واقعه رمیاز اینجاست که ما د
واقعۀ عاشورا نباید قیاس نمود، و خدای نکرده تعابیری که حاکی از یک 

آورد  به وجود می  نوع وحدت و مشابهت بین این وقایع با واقعۀ عاشورا
نباید به کار بست، و از حدود تعیین شده توسّط حضرات معصومین 

 مود.السّلام نباید تجاوز ن علیهم
در این تصوّر نابجا و غلط نسبت به ساحت مقدّس حضرت مولَی 

السّلام، حقیقت و شئون امامت بتمام  عبدالله الحسین علیه  الکونین، أبی
الکلمة، و کیفیّت ربط امام با مبدأ أعلیٰ، و وساطت او بین ذات حقّ  معنی
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ع و طباز مُبدَعات و مجرّدات و عالم  متعال و بین سایر مخلوقاتش ـ
و تدبیر تکوینی در همۀ نفوس اشیاء، و قوام حیات اشیاءِ مُلکی و  ـ مادّه

ملکوتی به نفس قدسی آن حضرت، و ایصال همۀ مراتب تعیّنات به اصل 
 طور کلّی فراموش شده است. و حقیقت خود تکویناً و واقعاً، به

ارادۀ حضرت حق به ز  مام علیه تبعیّت ا ن ملاک دعوت ا نوا لسّلام به  ع  جهاد یا به صلحا

السّلام قلب عالم امکان، و سرّ حقیقت تنزّل فیض پروردگار  امام علیه
در عوالم مادون ذات حق است. مشیّت و تقدیر ارادۀ الهی توسّط نفس امام 

السّلام در جمیع عوالم، ساری و جاری است. در آنجا که ارادۀ حق بر  علیه
نفر همراه و همگام با او نباشد؛ و  کند ولو اینکه یک قیام تعلّق گیرد، قیام می

در آنجا که ارادۀ حق بر سکوت و سکون تعلّق پذیرد، از خود اظهار سلیقه و 
کند گرچه تمامی خلایق پشت سر او در حال انقیاد و اطاعت  رویّه نمی

باشند. او از خود گذشته است و به حق پیوسته است و دیگر از پیش خود 
اده و مشیّت حق در مخیّلۀ او خطور نظری ندارد، و فکری سوای ار

 کند؛ فعل او فعل حق است، و بر فعل حق ایراد و اعتراضْ جایی ندارد. نمی
السّلام به همان اندازه مورد رضا و مشیّت  سکوت امام مجتبی علیه
السّلام، بدون یک ذرّه و یا سر سوزنی  علیه  حق است که قیام سیّدالشّهدا

این باشد، در فعل حق قبح و شناعت اختلاف و تفاوت. و اگر جز 
ا ِبرًِاآید؛  وجود می به  .تعالَِ الُله عن ذلک علوًّ

و تا انسان به این حقیقت نرسد دائماً در حال شکّ و تردید و 
نوسان و اعتراض و ایراد اشکالات واهی و پوچ نسبت به امام معصوم 

بسته به  ـالسّلام بسر خواهد برد؛ و در هر موقعیّتی و مناسبتی  علیه
ـ حکمی و  حوادث و جریانات مناسب و یا نامناسب آن موقعیّت

قضاوتی به مقتضای فهم ناقص و توهّمات و تخیّلات خود نسبت به 
السّلام خواهد نمود، و دائماً دچار تناقض و تضادهای  فعل امام علیه



 11 به صلح یاالسّلام به جهاد  یهعنوان ملاک دعوت امام عل حضرت حق به ۀاز اراد یّتتبع

 ها و ظروف متفاوت خواهد گردید. متولّدۀ از جریانات مشابه در زمینه
الحسنُ »رسیم که فرمود:  اینجا به این حدیث شریف نبوی میو از 

 «و الحسيُن إمامان، قاما أو قَعَدا!
یک فرد شیعه به مقتضای فرهنگ اصیل و ناب خود اوّل باید امام را 

کنیم  بشناسد، آنگاه به افعال و کردار او توجّه نماید. و لذا مشاهده می
م، همچون برادر گرامی آن حضرت، السّلا بسیاری از بزرگان عصرِ امام علیه

سلمه زوجۀ مرضیّۀ  و اُمّ 6و یا عبدالله بن جعفر طیّار، 1جناب محمّد حنفیّه،
، آن حضرت را از اقدام 6و دیگران 0رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم

های  داشتند، امّا آن حضرت توجّهی به نصایح و توصیه بر قیام برحذر می
که مشابه همین واقعه برای فرزند حضرت سجّاد  یآنان نفرمود. درحال

السّلام، جناب زید بن علیّ بن الحسین اتّفاق افتاد و امام باقر  علیه
مروان برحذر داشت، ولی او نپذیرفت و آن  السّلام او را از قیام علیه بنی علیه

حضرت را متّهم به ترس و عدم جرئت علیه ظلم و ستم خلفا نمود؛ و در 
مروان در حومۀ کوفه  از یک نبرد سخت که بین او و لشکریان بنینتیجه پس 

 6و7رخ داد، به شهادت رسید و جسدش چهار سال بر بالای دار نمودار بود.
                                                        

 .066، ص 66، ج بحار الأنوار؛ 06، ص 6، ج الإرشاد؛ 90، ص وقعة الطّف. 1
 .066، ص 66، ج بحار الأنوار. 6
 .001، ص همان. 0
 .066، ص همان. 6
 .076، ص 1، ج الکافی. 7
، 1، ج امام شناسی. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون قیام جناب زید بن علی رجوع شود به 6

، 6، ج ولایت فقیه در حکومت اسلام؛ 678ـ  671، ص 17؛ و ج 636ـ  636ص 
 .110ـ  98، ص 0، ج اسرار ملکوت؛ 06ـ  00ص 



 أربعين در فرهنگ شيعه / فصل دوّم 17

السّلام همیشه دعوت به جهاد و معارضه  اگر قرار است امام علیه
السّلام این کار را نکرد؟! و اگر قرار  علیه ظلم کند، پس چرا امام باقر علیه

بود سیّدالشّهدا همیشه معارضه و مبارزه با ظلم را سرلوحۀ برنامۀ تربیتی 
و دینی و اجتماعی خود قرار دهد، پس چرا به مدّت ده سال به حکومت 

 تن در داد و علیه او اعلان جنگ نکرد؟! ـ لعنة الله علیه معاویۀ پلید ـ
چنین  هم و اگر گفته شود که: زمانه و شرایط اجتماعی برای یک

قیامی مساعد نبوده است، باید نتیجه گرفت: پس فرق بین دو امام 
گذاردن، و یکی را فطرتاً و ذاتاً طالب صلح و آرامش و سکوت، و 
دیگری را مبارز و مجاهد و معارض دانستن، اشتباهی است فاحش و 
خطائی است غیر مقبول، که ناشی از جهل و نادانی ما به حقیقت امامت 

 الدّین بلخی: ه قول مولانا جلالو ب 1و ولایت است؛
ــر   ــود مگی ــاس از خ ــان را قی ــار پاک  ک

 
  

 گرچـــه باشـــد در نوشـــتن شـــیر شـــیر      
 جملــه عــالم زیــن ســبب گمــراه شــد 

 
  

ــد      ــاه شـ ــق آگـ ــدال حـ ــی ز ابـ ــم کسـ  کـ
ــتند   ــا برداشــ ــا انبیــ ــری بــ  همســ

 
  

ــتند    ــود پنداشـــ ــو خـــ ــا را همچـــ  اولیـــ
ــی    ــان از عَمـ ــتند ایشـ ــن ندانسـ  ایـ

 
  

ــ   ــت فرقــ ــی هســ ــان بــ ــا ی در میــ  منتهــ
                                                         

اطّلاع بیشتر در رابطه با مسئلۀ اختلاف نفوس و أعمال در ائمّه طاهرین  . جهت1
 .683ـ  691، ص 17، ج امام شناسیعلیه السّلام رجوع شود به 
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 هر دو گـون زنبـور خوردنـد از محـل    
 

  
ــل      ــر عس ــن دیگ ــیش و زی ــد زان ن ــک ش  لی

 هر دو گـون آهـو گیـا خوردنـد و آب     
 

  
ــاب     زیــن یکــی ســرگین شــد و زان مشــک ن

 خـور  هر دو نـی خوردنـد از یـک آب    
 

  
ــکر      ــر شـ ــن دیگـ ــالی و ایـ ــی خـ  1آن یکـ

ــن  ــزاران ای ــد ه ــین ص ــباه ب ــین اش  چن
 

  
ــین     ــاله راه بـــ ــاد ســـ ــان هفتـــ  6فرقشـــ

آییم فعل امام معصوم را با فعل عادی و  اشتباه ما در این است که می 
کنیم چون امام در  کنیم. خیال می پر از غلط و خطای خود مقایسه می

تواند این  فلان مقطع و فلان شرایط قیام کرد، پس هر کس دیگری می
له سکوت کرد، باید در همه جا کار را انجام دهد؛ و یا اگر در فلان مسئ

ای بر زبان آورد، ما  ما هم سکوت کنیم؛ و یا اگر فلان سخن را در برهه
هم مُجاز به همان قول و کردار خواهیم شد. و کلام معصوم را فراموش 

توان به ما  هیچ فردی را نمی 0  لّ يُقاسُ بنِا أحد؛»ایم که فرمودند:  کرده
 «قیاس و تشبیه نمود!

ثۀ ک قطرهحاد فقط  ن عظمت،  الشّهدا ربلا با آ ت سیدّ ن حضر فیضا از بحار  ی   ا

شود؛ حادثۀ  سیّدالشّهدا فقط در حادثۀ کربلا تعریف و تفسیر نمی
                                                        

 . طبع میرخانی: پر از شکر.1
 دفتر اوّل.  ،مثنوی معنوی. 6
معانی ؛ 177، ص 1، ج علل الشّرایع؛ 66، ص 6السّلام، ج  علیه عیون أخبار الرضا. 0

؛ 03، ص 1، ج کشف الغمة فی معرفة الأئمّة؛ 10، ص الإختصاص؛ 178، ص الأخبار
 .678، ص 1، ج ینابیع المودّة؛ 136، ص 16، ج کنز العمّال؛ 17، ص ذخائر العقبی



 أربعين در فرهنگ شيعه / فصل دوّم 11

هزار جلوه و ظهور اوست. مسئلۀ کربلا با آن  کربلا یکی از هزاران
که حتّی در تصوّر و تخیّل کسی  وسعت و عظمت و مراتبی که دارد ـ

در مقایسه با منصب امامت و ولایت و شئونات یک امام  ، بازـ گنجد نمی
ای است از بحار  و قطره  السّلام یمی است از اقیانوس، معصوم علیه

 السّلام. رحمت و فیضان امام علیه
السّلام دارای افکاری همچو افکار ما، و روشی  اگر سیّدالشّهدا علیه

مکّۀ معظّمه بسر بود، در همان هنگام که در  همچو روش و ممشای ما می
ای را برای إغتیال و ترور او فرستاده  برد و شنیده بود که یزید عدّه می

ماند و شهادت خود را با ریختن خون خود در حرم  در مکّه می 1است،
وسیله قباحت و وقاحت  زد، تا بدین الحرام رقم می الله الهی و بیت

اعلان کند و  شخصیّت یزید پلید را هرچه بهتر و بیشتر به همۀ عالم
شرم است که حاضر  قدر وقیح و بی پیشه آن بگوید: این سفّاک جنایت

است حتّی به قیمت هتک حرم امن الهی و مهبط وحی، خون فرزند 
 رسول خدا را بریزد و از هیچ ستم و ظلمی إباء نداشته باشد.

هم  ولی باید دانست که سیّدالشّهدا قبل از هر چیز یک امام است؛ آن
رَهُم »صوم که: امام مع جْسَ أهلَ البيتِ و طَهَّ الَّذينَ أذهَبَ الُله عَنهُم الرِّ
ا الحرام و حفظ حرمت و حریم کعبۀ  الله و برای او احترام بیت 0و6.«تَطهیر 

                                                        
 .169السّلام، المقرّم، ص  علیه مقتل الحسین؛ 67، ص 6، ج الإرشاد. 1
 :663، ص 10، ج یامام شناس. 00( آیه 00. اقتباس از سوره أحزاب )6
آنان که خداوند از ایشان هرگونه رجس و پلیدی را برده است و به مقام طهارت و »

 «پاکی مطلق رسانده است.
 السّلام. ، فرازی از زیارت قبر مطهّر حضرت سیّدالشّهدا علیه776، ص 6، ج الکافی. 0
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تر و ارزشمندتر است. او در هر  معظّمه و خانۀ خدا، از این مقصدْ مهم
عکس  بیند؛ به خدا را میبیند و آخر نیز  ای، اوّل خدا را می حادثه و پدیده

بینیم و شئونات و شخصیّت خود را، و بعد با یک  ما که اوّل خود را می
خواهیم فعل و عمل خود را به او مرتبط کنیم، و  رنگ و لعاب الهی می

خدا را به عنوان سپر بلا برای پیشبرد مقاصد و اهداف خود به کار 
 گیریم. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا!

السّلام که به برادرش سیّدالشّهدا  ا همچون حضرت مجتبی علیهو ی
راضی نیستم که قطره خونی در تشییع جنازه من »السّلام وصیت فرمود:  علیه

 السّلام و غیر امام از سایر افراد! و این است فرق بین امام علیه 1«.ریخته شود
و در اینجاست که دیگر حادثۀ کربلا صورت دیگری به خود 

ای با  گردد. حادثه رد و از سایر حوادث مشابه، ممتاز و جدا میگی می
السّلام به  های خاصّ خود که رهبری آن را یک امام معصوم علیه ویژگی

عهده گرفته است؛ امامی که با هر نفسش و با هر کلامش و با هر قدمش 
و با هر کردارش، مظهر بروز و ظهور اسمی از اسماءِ کلّیۀ الهیّه است، و 

اش جلوۀ ذات سرمدی نمودار است. و اوست که برای ابد  هر جلوه در
باید اُسوه قرار گیرد؛ زیرا او خدای مجسَّم و مجسَّد است، و عبد باید از 
خدا اطاعت و انقیاد داشته باشد نه از کس دیگر. و از این رو است که 

اش،  حادثۀ عاشورا اسوه و الگو است، نه فقط در مورد جنگ و مبارزه
 اش و در هر طور و جریانش. اش و هر لحظه که در هر دقیقهبل

                                                        
 :17، ص 6، ج الإرشاد. 1
تِ الحسنَ عليه» لام الوَفا لماى حَضَرَ لام و قال: ةُ، اسْتَدْعیٰ الحُسیَن بنَ علٍّّ عليهماالسى  السى
 «.“ ... يا أخی ... و بالِله أُقْسِمُ عَليکَ أنْ تَُريقَ فی أمْری مِِجَْمَةَ دَمٍ ”
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سیّدالشّهدا را باید در تمام لحظات حیات مشاهده نمود؛ در دوران 
طفولیّت، در دوران جوانی و شباب، در دورانی که با برادر بزرگوارش 

بردند، و در دورانی که  السّلام در مدینه بسر می حضرت امام حسن علیه
گذراندند، و پس از آن تا  انۀ معاویه روزگار میتحت حکومت جائر

لحظۀ شهادت را تماماً و تماماً باید در یک رشته و یک نسق مورد تفسیر 
 و مداقّه قرار داد.

السّلام نسبت به واقعۀ  بینیم که از تمامی معصومین علیهم و لذا می
واقعۀ  آنها به شیعیان در إحیای این  عاشورا سخن به میان آمده است، و همۀ
اند. با  ها و تأکیدهای بلیغ فرموده عظمیٰ و منحصر به فرد تاریخ، توصیه

اینکه از صدر اسلام تا آن زمان و پس از آن، وقایعی مشابه در جهاد با کفّار 
جور، افراد بسیاری به   و مشرکین و یا در معارضه و مقابله با حکّام و خلفاءِ

های این حادثه  ا که دربارۀ شخصیّتاند؛ امّا آنچه ر فیض شهادت نائل آمده
 گیری داشته است. گفته شده است با آنان تفاوت چشم

الشّهدا ت سیدّ ز قیام حضر ا تفسیر صحیح   دیدگاه حق و 

رسد  آنچه در این نهضت باید مورد توجّه قرار گیرد، و به نظر می
گیری و هدف این  اند، جهت هر دو دیدگاه نسبت به آن غفلت ورزیده

چیز در این  نقلاب است. در دیدگاه دوّم، آنچه بیش از همهقیام و ا
که سایر مسائل و مبانی فکری و  طوری به نهضتْ شاخص و بارز است ـ

مبارزه با ظلم و ستم حکومت  ـ الشّعاع قرار داده است اعتقادی را تحت
امیّه و مخالفت با خلافت یزید است؛ و این مسئله به عنوان  جائرۀ بنی

خورد. امّا در دیدگاه حق و تفسیر  ر این قیام به چشم میاصل و هدف د
صحیح از این نهضت، موضوع معارضه و مخالفت با خلافت جائرانۀ 

امیّه، به عنوان مقدّمه و مَعبری برای وصول به قیام به شعائر دین و  بنی
 إحیای سنن و إعلاءِ رایت توحید و معرفت است.



 14 عاشورا یامهدف از ق یانالسّلام در ب یهعل ینکلام امام حس

م إحیای احکام و قوانین السّلا پس غرض اصلی و مقصد امام علیه
باشد و بس، نه چیز دیگر! نه چون  منسیّه در سنّت جدّش و پدرش می

های جائرانه و غاصبانۀ به ظاهر اسلامی، چون خلفاءِ ثلاثه و  حکومت
 عبّاس، که هدف و مقصد أقصای آنان کشورگشایی مروان و بنی امیّه و بنی بنی

و جان و ناموس رعایا و و توسعۀ قلمرو حکومت و استیلاءِ بر مال 
 باشد. استلاب اموال و غنائم ملل می

های اسلامی گرچه شعار، شعار توسعه و تبلیغ اسلام  در سایر حکومت
گذرد، همان  است، امّا آنچه در باطن و ضمیر سردمداران و زعمای آنان می

چیزی است که گفته شد و غیر از آن، هدفی و مقصودی در سر ندارند و 
گوییم: شیعه فقط  پرورانند. و از اینجاست که ما می ضمیر نمیسودایی در 

باید به عاشورا نظر بیندازد و عاشورا را الگو برای تمام حرکات و سکنات و 
ها و اقدامات و احتیاطات خود  ها و کندروی ها و ستیزها و تندروی صلح

حضرت بین و أحول خود بین این دو امام،  قرار دهد. و آنان که با چشمان دو
اندازند، سخت در اشتباه و  السّلام تفاوت می مجتبی و سیّدالشّهدا علیهما 

 اند. اند و در حقّ این دو بزرگوار راه جفا و ستم پیموده ضلالت افتاده
مام حسین علیه قیام عاشورا کلام ا ز  ن هدف ا لسّلام در بیا  ا

خود آن حضرت در وصیّتش به محمّد بن حنفیّه هنگام خروج از 
 فرماید: ه میمدین

ا  ! و إنامً خَرجْتُ  إنّا لم أخرُجْ أشَِ  ا و لّ ظالمً  ا و لّ مُفسِد  و لّ بَطِر 
ةِ  دٍ صلىا الله عليه و آله؛ أُريدُ أن آمُرَ   لطَِلَبِ الإصلاحِ فی أُما ی مِما جدا

ی و سیرةِ   بالمعروفِ و أنّیٰ عنِ المنكر، و أسیَر بسیرةِ  بنِ  أبی علىا   جَدا
لام ليهطالبٍ ع أبی  1.السا
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من خروج نکردم از برای تفریح و تفرّج، و نه از برای استکبار و »
بلندمنشی، و نه از برای فساد و خرابی، و نه از برای ظلم و ستم و 
بیدادگری! بلکه خروج من برای اصلاح امّت جدّم محمّد صلّی الله 

 خواهم امر به معروف نمایم و نهی از باشد؛ من می علیه و آله می
منکر کنم و به سیره و سنّت جدّم، و آیین و روش پدرم علیّ بن 

 1«السّلام رفتار کنم. طالب علیه أبی
چنین شرایطی، هدف و غایت أقصای از خلقت  بدیهی است در یک

و تربیت، که وصول به معرفت حضرت حق و طلوع خورشید ولایت بر 
چیزی نفوس و قلوب بندگان است، محقّق خواهد شد. و این همان 

است که سیّدالشّهدا در حادثۀ عاشورا به دنبال آن حرکت کرد؛ چنانچه 
 فرماید: باره می خود حضرتش در این

مام جهت وصول به غایت خلقت فت خدا و ا معر لشّهدا راجع به  ت سیدّا  خطبۀ حضر

ا النااسُ! إنا الَله ما خَلَقَ خَلْقَ الِله إلّا ليَِعرِفوه؛ فإذا عَرَفوه عَبَدوه ، أیّا
 و استَغْنوا بعِبادتهِ عن عبادةِ ما سِواه.

؟ وجلَّ  فقال رجلٌ: یابنَ رسولِ الِله! ما معرِفةُ الِله عَزى
 6أهلِ کلِّ زمانٍ، إمامَهُ الاذی یَِبُ عليهم طاعَتُه.  معرفةُ فقال: 

که خداوند، خلق خود را نیافریده است مگر از  درستی ای مردم! به»
اسایی پیدا کنند. پس زمانی که او را برای آنکه به او معرفت و شن

واسطۀ  آیند، و به بشناسند، در مقام بندگی و عبودیّت او برمی
عبادت و بندگی او از عبادت و بندگی غیر او از جمیع ماسویٰ، 

 گردند. مستغنی می
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 43 السّلام یهماعل یّدالشّهداس یناربع یارتامام صادق در تشرّف به ز یشفرما

حال مردی گفت: ای پسر رسول خدا! معرفت خداوند  در این
 عزّوجلّ چیست؟

ت اهل هر زمان، امام خود را که حضرت فرمود: معرفت و شناخ
 1«واجب است از او اطاعت و پیروی نمایند.

و همین امتیاز و ویژگی است که موجب شده است شیعه مسئلۀ 
السّلام را برای همیشه به  عزاداری و اقامۀ مجالس ذکر أباعبدالله علیه

 عنوان یک شعار حفظ نماید، و از طرف معصومین بر آن تأکید شده باشد.
چه در موالیدشان  السّلام ـ بیت علیهم ه اقامۀ مجالس ذکر اهلگرچ

به عنوان یک سنّت و دستور در فرهنگ تشیّع جای  ـ و چه در شهادتشان
خود را دارد، امّا إقامۀ مجالس عزای سیّد و سالار شهدا، حضرت 

خاصّی برخوردار است؛ و   السّلام در این میان از ویژگی أباعبدالله علیه
استثناء، شیعیان را موظّف و مأمور به  السّلام بلا مین علیهمهمۀ معصو

 اند. اقامۀ مجالس عزای آن حضرت نموده
لشّهدا علیهما ا اربعین سیدّ زیارت  مام صادق در تشرّف به  مایش ا لسّلام فر  ا

بن  صفوانأبومحمّد هارون بن موسی تَلعُکبری با سند متّصل خود از 
 السّلام به او فرمودند: علیه کند که امام صادق مهران روایت می

السّلام بالا آمد و  وقتی که خورشید در روز اربعین سیّدالشّهدا علیه
کنی آن حضرت را و  ساعتی از روز سپری گشت، زیارت می

لامُ عَلٰى وَلیِّ الِله و حَبيبهِ ...»گویی:  می  6«. السَّ
مام حسین علیه تم ا ما ن در  آسما ن گریستن  ز خو ل رو لسّلام چه  ا

جعفر بن محمّد بن قولویه با سند  کامل الزّیاراتو نیز در کتاب 
 کند که فرمود: السّلام روایت می متّصل خود از زرارة، از امام صادق علیه
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ای زراره بدان! تحقیقاً آسمان به مدّت چهل روز بر حسین 
السّلام خون گریست، و زمین به مدّت چهل روز تیره و تار  علیه

مدّت چهل روز با کسوف و حالت  گشت، و خورشید به
ها قطعه قطعه گشت و  رنگ به اندوه و ماتم نشست، و کوه خون

دریاها به تلاطم درآمد، و ملائکه تا چهل روز بر حسین 
السّلام گریستند، و هیچ زنی از ما خضاب ننمود و روغن و  علیه

سرمه استفاده ننمود تا زمانی که سر عبیدالله بن زیاد را برای ما 
 1. رستادندف

کند که  السّلام روایت می و نیز با سند خود از جابر، از امام باقر علیه
 فرمودند:

آسمان پس از حضرت یحیی بن زکریّا، جز بر حسین بن علی 
روز  السّلام نگریست. و بر حسین به مدّت چهل شبانه علیهما

 6آسمان به گریه در آمد.
عبدالخالق، از امام صادق  با سند متّصل از کامل الزّیاراتو نیز در 

کند که در تفسیر آیۀ شریفه راجع به حضرت  السّلام روایت می علیه
 ﴿السّلام:  یحییٰ علیه       ﴾ما قبل از او بر کسی » 0؛

 ، فرمودند:«این اسم را نگذاردیم
السّلام اختصاص به آن حضرت دارد و کسی قبل  اسم حسین علیه

ز آن حضرت مسمّا به این اسم نبوده است، و نیز یحییٰ بن زکریّا ا
باشد و کسی قبل از  السّلام می از این جهت مانند سیّدالشّهدا علیه
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 41 السّلام یهعل ینآسمان در ماتم امام حس یستنچهل روز خون گر

او به این اسم نامیده نشده است؛ و آسمان بر مرگ کسی نگریست 
 1مگر بر آن دو که به مدّت چهل روز به طول انجامید.

باشد که جهت عدم  این مقدار میو روایات در این باب بیش از 
 تطویل، از ذکر آن صرف نظر گردید.
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حيم اللهبسم  حمن الرى  الرى
 

لشّهدا علیه« اربعین»ص اختصا ا ن به سیدّ لسّلام، به عنوا  شعار شیعه ا

یکی از شعائر مختصّ شیعه که در هیچ مکتب و ملّتی نظیر و 
توان یافت، مسئلۀ اربعین حضرت أباعبدالله  مشابهی برای او نمی

السّلام است؛ و این از اختصاصات فرهنگ تشیّع است.  الحسین علیه
روز اربعین، شعار مخصوص شیعه زیارت مخصوصۀ آن حضرت در 

السّلام، حتّی برای  است و برای هیچ فردی از سایر معصومین علیهم
رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم این مسئله وجود ندارد. زیارت 

السّلام در روز اربعین و اقامۀ مجلس عزا برای  حضرت سیّدالشّهدا علیه
 دارد!آن حضرت، فقط و فقط اختصاص به ایشان 

ی علیه مام حسن عسکر اربعین در روایت ا زیارت  ن  ن و شعار شیعه بود مت ایما  السّلام علا

جعفر طوسی، و  ، سیّد بن طاووس با إسنادش به أبیإقبالدر کتاب 
کند که آن  السّلام روایت می او با إسنادش به امام حسن عسکری علیه

 حضرت فرمودند:
الأربعيَن، و   یٰ و خََسيَن، و زيارةُ عَلاماتُ المؤمنِ خََسٌ: صَلَاةُ إحد

حيمِ  حمنِ الرَّ  1.التَّخَت م باِليَميِن، و تَعفیُر الجَبيِن، و الجهَْرُ ببِسم الِله الرَّ
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های مؤمن پنج چیز است: اوّل: نماز پنجاه و یک رکعت  نشانه»
روز(؛ دوّم: زیارت اربعین حضرت  )واجب و نافله در طول شبانه

السّلام؛ سوّم: انگشتر در دست راست نمودن؛  سیّدالشّهدا علیه
حمن  الله   بسمچهارم: پیشانی بر خاک گذاردن؛ پنجم: بلند گفتن  الرى

حيم  «در نمازهای جهریّه )صبح، مغرب و عشاء(. الرى
زیارت حضرت سیّدالشّهدا در روز اربعین از مختصّات شیعه 

ان شعار و عنو السّلام آن را به باشد، و امام حسن عسکری علیه می
اند؛ چنانچه سر بر خاک گذاردن، و بسم الله را  علامت شیعه بیان فرموده

السّلام بجای  بلند گفتن، و نوافل را طبق دستور ائمّه معصومین علیهم
 آوردن، و انگشتر در دست راست نمودن نیز از اختصاصات شیعه است.

ن  مسئلۀ شعار شیعه بود فتن  ز بین ر ن شیعی« اربعین»ا میا مروزیدر  ن ا  ا

های او پا  متأسّفانه امروزه مسئلۀ اربعین از دایرۀ شعار تشیّع و ویژگی
فراتر نهاده، و به سایر افراد از هر طبقه و هر مرتبه سرایت نموده است، و 

ناپذیر و عادت حتمیّه در بین شیعه  عنوان یک سنّت و روش تخلّف به
و   ـل اسلام، وجود نداردچیزی که حتّی در بین سایر افراد از مل آمده ـ در

السّلام طبعاً  خصوصیّت این موضوع و انتسابش به حضرت سیّدالشّهدا علیه
از میان رفته است. و این موضوعی است که قطعاً مخالف با مبانی مکتب 

 السّلام است. بیت علیهم تشیّع و اصول معتقدۀ مذهب و رِضای اهل
چون و چرا از امام  امتیاز شیعه در پیروی و اطاعت و انقیاد بی

معصوم است؛ نه چون سایر فِرق اسلامی که با کنار نهادن یکی از دو 
رکن اساسی ثقلین، یعنی عترت رسول خدا، و گرایش به افراد و 

راه سعادت و فلاح  اشخاص دیگر، طبعاً مسیر و ممشای خود را از شاه
الت به بوادی ضلالت و غوایت و مهالک موبقه منحرف نمودند، و با دخ

کلّی مسیر دین و  های شخصی، به دادن قیاسات و استحسانات و سلیقه



 44 یامبرمطابق سنّت پ ینه،السّلام پس از ورود به مد یهعل دایّدالشّهس یتاهل ب یسه روز عزادار

حیات خود را بر توهّمات و تخیّلات و خرافات بنا نهادند، و زمام امور 
دین و دنیای خود را به دست جهّال و معاندینی چون أبوحنیفه و غیره 

 د.بسپردند، و خسران دنیا و آخرت را برای خود اختیار و انتخاب نمودن
بنابراین رمز فلاح و رستگاری شیعه در متابعت او از سنن و 

باشد و بس! و او هرگز حق ندارد در دستورات  دستورات ائمّۀ خود می
السّلام دخل و  شده از طرف زعمای معصومین علیهم و مبانی القاء

شده در قضایا و موضوعات عبادی و  تصرّفی بنماید و از حدود تعیین
اتر بگذارد، که اگر بگذارد، به همان خسارت و اجتماعی، قدمی فر

 مهلکه دچار خواهد گشت که سایرین در آن مهالک گرفتار آمدند.
شیعه نباید خودسرانه عمل کند و از پیش خود حکمی را کم و زیاد 
کند؛ و تمام چشم و گوش و حواسّش باید متوجّه مرام و مبانی ائمّۀ 

آمدن  ام توجّه نکند، و برای خوشخود باشد، و به تلقینات و إلقائات عو
عوامْ از اصول موضوعۀ خود دست برندارد، و رضای خدا و امام زمان 
أرواحنا فداه را بر مصالح دنیوی و هیاهوهای عالم اعتبار و توهّم و 

 خبر از مبانی تشیّع، ترجیح دهد. ای نادان و بی شایعات و رضایت عدّه
السّلام دیگر آن  ا علیهامروزه مسئلۀ اربعین حضرت سیّدالشّهد

امتیاز و ویژگی و حیثیّت شعارگونۀ خود را از دست داده است، و در 
میان مردم به صورت یک امر عادی مانند سایر اربعینیّاتی که برای سایر 

شود؛ درآمده است و در میان سایر ملل نیز دیگر آن  اموات گرفته می
 توجّه و عطفِ نظر را ندارد.

ا ز عزاداری  لشّهدا علیه هلسه رو ا مبر بیت سیدّ مطابق سنّت پیا مدینه،  ز ورود به  لسّلام پس ا  ا

بیت رسول خدا  جالب توجّه اینکه بنا بر نقل برخی از آثار، اهل
صلّی الله علیه و آله و سلّم پس از ورود به مدینه، بیش از سه روز اقامۀ 

ز زمان عزای سیّدالشّهدا را ننمودند، و به سنّت مرسومه و متداوله ا
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یحیی  أخبار الزینبیّاترسول خدا اکتفا نمودند. این مطلب در کتاب 
هجری، مذکور است. ناگفته نماند که مؤلّف  677متوفّا در سنۀ   عبیدلی،

این کتاب از سادات حسینی، و با چهار واسطه نسب به امام سجّاد 
رساند؛ و بزرگان همچون علّامه حاج شیخ آغابزرگ  السّلام می علیه

 1اند. هرانی، او را به جلالت قدر و منزلت در کتب خویش ستودهط
 نویسد: ایشان می
بیت پس از ورود به مدینه، سه روز و سه شب اقامۀ عزا نمودند  اهل

 6هاشم و سایر اصناف مردم در این عزا شرکت نمودند. های بنی و زن
 الله شهید حاج بینم که کلام مرحوم مغفور آیة در اینجا مناسب می

باره، از کتاب ارزشمند  سیّد محمّدعلی قاضی طباطبائی تبریزی را در این
 ایشان نقل نمایم: اربعین

به این نکته باید در اینجا اشاره کرد که خاندان رسالت در اقامۀ عزا 
السّلام، از آداب شرع  بعد از ورود به مدینه برای سیّدالشّهدا علیه

که  صورتی اند؛ در ز نکردهپا به کنار نگذاشته و از سه روز تجاو
شود و  السّلام همیشه هست و برچیده نمی تعزیۀ سیّدالشّهدا علیه

 سال به سال تجدید خواهد شد.
فرموده:  مبسوطامّا نسبت به سایر اشخاص، شیخ طوسی )ره( در 

امٍ إجماعًا.» و البتّه عمل  6و0«و یُکرَه الجُلوسُ للتَّعزیَة یَومَین و ثلاثَة أیى
                                                        

 .079، ص 6؛ ج 068، ص 1، ج الذریعة إلی تصانیف الشّیعة. 1
 .117، ص أخبار الزینبیّات. 6
اجماع علما بر این است که اقامۀ مجلس عزا برای میّت، بیش از یک روز کراهت . »0

 «دارد.
 .198، ص 1، ج المبسوط. 6
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 است و سه روز کراهت ندارد، و اجماع منقول شیخ )ره( به مشهور
حجّیت ندارد؛ چنانچه در اصول فقه کاملًا تحقیق شده است. 
گرچه در زمان ما مردم در تعزیت و اقامۀ عزا بر اشخاصی که از 

نمایند، خصوصاً از طبقۀ علما و فقها باشد، از آداب  دنیا رحلت می
اند؛ و روز به روز  خارج گشته و دستور شرع به کنار رفته و از حد

تشریفات بیجا را زیادتر و زحمات و تضییع اوقات را بیشتر 
 انتهیٰ ـ 1کنند! می

راقم سطور گوید: گرچه در اجماع مرحوم شیخ بر کراهت عزا به 
 ـ اند گفته اربعینچنانچه مرحوم مغفور صاحب  ـ  مدّت سه روز هم

اشکال و ایراد است، ولی نفس ادّعای شیخ این مطلب را اثبات و تأیید 
نماید که سنّت در زمان ایشان و قبل از ایشان حدّاقل بر کمتر از سه  می

 روز بوده است، نه بیشتر.
موات ی ا اربعین برا لس  مجا نعقاد  از ا منع شارع  لال به عدم  استد  خدشه در 

عین برای اموات به جهت شاید گفته شود که: انعقاد مجالس ارب
گاه مقصود و  طلب مغفرت و رحمت، خود سنّتی است پسندیده و هیچ

معارضه و مقابلۀ با اربعین  ـ خدای نکرده منظور از این مجالس ـ
باشد؛ بنابراین چه ایرادی دارد که به عنوان  السّلام نمی سیّدالشّهدا علیه

چنین  گانش به یکطلب مغفرت و اهدای ثواب به روح متوفّا، بازماند
چنین  امری مبادرت ورزند؟ و چون از طرف شرع مقدّس منعی بر یک
باشد؛  مجالس نرسیده است، بنابراین حکم اوّلی بر جواز و عدم منع می

چنانچه در همۀ مواردی که بالخصوص ردع و منعی از ناحیۀ شرع 
باشد، نرسیده باشد و با اصول کلّیه و قواعد عامّۀ مذهب منافاتی نداشته 

                                                        
 ، تعلیقه.66السّلام، ص  علیهتحقیق دربارۀ اوّل اربعین حضرت سیّدالشّهدا . 1
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 باشد. مقتضی قاعده، عدم حذر و اباحۀ ظاهریّه می
ولی پاسخ این شبهه آن است که: مقتضای احتیاط در خصوص این 
مسئله و نیز در موضوعات و مسائل مشابه آن، خلاف حکم به اباحه و 
جواز است، و این مسئله با آنچه در تقریر شبهه بیان گردید متفاوت 

 است.
اساس مصالح و مفاسد  ام شرعیّه برتوضیح مطلب اینکه: احک

الأمریّه و واقعیّه در جهت تربیت و فعلیّت استعدادهای بشری  نفس
تدوین شده است. ملاک شارع مقدّس در تشریع قوانین، توافق و تطابق 
تکالیف شرعیّه بر جهات تکوینی و فطری انسان قرار گرفته است. و 

چنانچه در  مفاسد ـ گرچه فعل حضرت حق از دایرۀ قیاس بر مصالح و
ـ خارج است، ولی این مسئله به معنای تعلّق  افعال و کردار ما چنین است

اراده و مشیّت او بر امر لغو و عبث نخواهد بود؛ زیرا به مقتضای حکمت 
بالغه، فعل خدای متعال عین صلاح، و صلاحْ عین فعل او در مرتبۀ متأخّر 

 قدّم به عنوان علّت غائیّه.از اراده و مشیّت اوست، نه در مرتبۀ مت
﴿بنابراین به مفاد آیۀ شریفه:              

 ﴾،1  خلقت انسان از آنجا که منبعث از حکمت بالغۀ پروردگار
است، باید هدایت و تربیتش نیز بر همان اساس در یک میزان و معیار و 

ول نتیجه و وصول به غایت، تخالف و تضادّی نسق قرار گیرد تا در حص
حاصل نشود. و چون خلقت انسان در بهترین مرتبه و منزلت و تکوّن 

                                                        
 :1، تعلیقه 96، ص 0، ج الله شناسی. 73( آیه 63. سوره طه )1
موسى گفت: پروردگار ما کسى است که به هر موجودى، آن بهره از خلقت را که »

 «ى نمود.یشایستگى آن را داشت عطا کرد و سپس آن را در راهى که باید برود راهنما
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﴿ که فرمود: در عالم خلق واقع شده است، چنان       

  ﴾،1  بنابراین طبعاً احکام و تکالیف متشرّعۀ او نیز باید در
مرتبه از مراتب تصوّر تکلیف قرار گیرد؛ منتها با این فرق که  بهترین

اصل تکوّن و نشئت او در بهترین موقعیّت متصوّره، بدون اختیار و 
انتخاب اوست، ولی احکام و قوانین منزَلۀ از ناحیۀ پروردگار در ظرف 

پوشد و او را از مرتبۀ استعداد  اختیار و انتخاب خود بشر جامۀ عمل می
رساند. و لهذا هیچ فرقی بین این دو جنبه و دو حیثیّت  یّت تامّه میبه فعل

از جمیع جهاتْ وجود نخواهد داشت، الّا از حیثیّت تکوین و حیثیّت 
ای اختیار بشر را در  که شارع مقدّس اگر به مقدار ذرّه نحوی تشریع؛ به

انتخاب فعلِ مرجوح جایز بشمارد، قطعاً این مسئله با غایت تکوّن و 
 خلقت او منافات خواهد داشت.

بر این اساس، آن حکمی از ناحیۀ شارع ممضا و مرضیّ خواهد بود 
بدون سر سوزنی اختلاف و  صد با خواست و ارادۀ شارع ـ در که صد

مطابقت داشته  ـ های شخصی و دنیوی و نفسانی دخالت مصالح و سلیقه
کات و مصالح باشد. و از آنجا که خواست و مشیّت شارع عیناً همان ملا

باشد، بنابراین وظیفه و تکلیف انسان آن است  الأمریّه می و مفاسد نفس
ای که از ناحیۀ شارعْ تبیین و  که دقیقاً اعمال و رفتارش را با ملاکات کلّیه

تفسیر شده است منطبق نماید. طبیعتاً از آنجا که یک عمل واحد از نقطه 
فاوتی ممکن است داشته های مت نظر ابعاد مختلف، اغراض و حیثیّت

                                                        
 :16، ص 1، ج ناسیمعاد ش. 6( آیه 87. سوره تین )1
ترین طینت و سرشت و نیکوترین  قوام وجودى و ماهُوِى و عالیانسان را در بهترین »

 .«بنیاد و سازمان آفریدیم
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تواند قرار گیرد، باید در مقام  باشد و در تحت ملاکات مختلفی می
ترجیح و تطبیق ملاکات کلّیه بر آن عمل خارجی، رعایت وجوه مرجّحه 
و قوّت و ضعف آنان را دقیقاً مورد توجّه قرار داد؛ و چه بسا یک فعل در 

ن، و همان فعل های ویژۀ خودْ مستحس تحت یک شرایطی با خصوصیّت
 در شرایط متفاوتْ قبیح باشد.

با توجّه به مطالب گذشته، باید اکنون ببینیم نظر اسلام نسبت به 
مسئلۀ اربعین چگونه است؟ و شارع مقدّس چه سنّتی را برای اقامۀ 
مجالس ترحیم، تعیین نموده است؟ و به خصوص نسبت به اربعین، با 

 نگرد؟ چه دیدگاهی می
ز ترک  ز  میّتعدم جوا ز در عزای  ز سه رو ن بیش ا ی زنا  ینت برا

در بحث حِداد )ترک زینت برای زنان(  لمعهمرحوم شهید در کتاب 
 کند که فرمود: روایتی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل می

تؤمِنُ باِلِله و اليومِ الآخِرِ أن تََِدَّ علٰى مَياتٍ فوقَ ثَلاثِ   لّ یََِل  لِّمرَأةٍ 
ا  1.لَيالٍ إلّا علَى زوجٍ أربَعَةَ أشهُرٍ و عَشر 

جایز نیست بر زنی که به خدا و روز بازپسین ایمان و اعتقاد »
ای ترک زینت کند بیش از سه شب،  داشته باشد اینکه برای مرده

 «مگر برای شوهر خویش که باید چهار ماه و ده روز ادامه دهد.
 دهد: سپس شهید ادامه می
ا، و فی الحديثِ دِلّلةٌ عليه، بَل و لّ حِدادَ ع وجِ مُطلق  لٰى غَیِر الزَّ

مٌ؛ و الأولٰی؛ حَمْلُه علَى المبالغةِ  ه مُِرَا  6.فی النَّفیِ و الكرَاهَةِ   مُقتَضاهُ أنَّ
ترک زینت بر غیر زوج مطلقاً وجود ندارد، و در حدیث نیز بر »

                                                        
 .60، ص 6، ج الرّوضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة. 1
 .66، ص همان. 6
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این مطلب اشاره شده است، بلکه مقتضای حدیث این است که 
حِدادْ حرام است؛ ولیکن بهتر این است که بگوییم حرمت از 

 «شود بلکه کراهت شدید مقصود است. روایت استفاده نمی
در این روایت، چنانچه مشهود است، رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله و سلّم عزای بر میّت را سه روز قرار داده و پس از سه روز، دیگر 

 عزایی وجود ندارد.
از  606، صفحه 6، جلد المدوّنة الکبریروایت در و نظیر این 

عایشه، زوجۀ رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل شده است که 
 حضرت فرمودند:

امٍ  جایز نیست برای زن » 1؛لّ یََِل  لمِؤمنَةٍ تََِد  علٰى مَياتٍ فوقَ ثلاثةِ أيا
 «ای ترک زینت کند. مؤمنه که بیش از سه روز در عزای مرده

شیخ طوسی نیز این روایت نقل شده  مبسوططور در کتاب  همین
 6است.

کند که  السّلام روایت می مرحوم صدوق نیز از امام محمّد باقر علیه
 فرمود:

برای متوفّا سه روز » 0؛ماتَ   يُصنعَُ للِميَّتِ مَأتَمُ ثَلاثَةِ أياامٍ من يَومٍ 
 «وت نموده است.مجلس عزا و مصیبت باید برپا کنند، از روزی که ف

ت سه روز مدّ ن عزا به  ی صاحبا ن برا  استحباب طعام برد

 السّلام نقل شده است که: و از امام صادق علیه
                                                        

 .638، ص 6، ج المدوّنة الکبری. 1
 ، با قدری اختلاف:667، ص 7، ج المبسوط فی فقه الإمامیّه. 6
لّ یَلِا لّمرأةٍ تؤمن بالله و اليومِ الآخر أن تَِدَّ علٰى مياتٍ ”قوله صلّى الله عليه و آله: »

 .“«علٰى زوج أربعة أشهر و عشرا، و لم يفرق لّا فوقَ ثلاثَ ليال إ
 .196، ص 1، ج من لا یحضره الفقیه. 0
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طالب  پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم وقتی جعفر بن أبی
شهید شد، امر فرمود به دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها که به 

ان و أقارب او برود و تا سه روز برای خانۀ بنت عُمَیس و سایر زن
آنان غذا طبخ نماید؛ و از این زمان، عزا به مدّت سه روز در بین 

 1.مسلمین سنّت گردید
 السّلام فرموده است: و امام صادق علیه

تواند برای مردۀ خویش ترک زینت کند بیش از  هیچ فردی نمی
اش  که عدّهسه شب، مگر زنی که شوهرش از دنیا رفته باشد تا این

 .تمام شود
 گفته است: بحاردر  ـ رحمة الله علیه علّامه مجلسی ـ

امٍ إلِٰ صاحبِ المصيبةِ،  ا استحِبابُ بَعثِ الطىعامِ ثَلاثةَ أیى و أمى
اذِ  فلا خِلافَ بیَن الأصحابِ فی ذلک. و فيه إیماءٌ إلَِ اسْتحبابِ اتِِّّ

م و تَعزیتهِم ثلاثةً أیضًا؛ فإنى المَأتمِ ثَلاثةً، بَل علَّ اسْتحِبابِ تَعااُدِاِ 
 6.الإطعامَ عنه یَدُلُّ علَّ اجْتماعِ النىاسِ للِمُصيبةِ 

در استحباب فرستادن غذا به مدّت سه روز برای صاحبان عزا، »
همۀ فقها اتّفاق نظر دارند. و از این مسئله نیز استحباب اقامۀ 

بان عزا شود؛ و اطعام صاح مجلس عزا به مدّت سه روز، آشکار می
در این سه روز، دلالت دارد بر اینکه مردم در این سه روز در خانۀ 

 «نمایند. صاحب مصیبت اجتماع می
                                                        

 :196، ص 1، ج من لا یحضره الفقیه. 1
لام: يهو قالَ عل» لام، أمَرَ رَسولُ الِله صلىا الله  طالبٍِ عليه لَمًا قُتلَِ جعفرُ بنُ أبی”  السى السا

لام أن تَأتِیَ أسمًءَ بنِتَ عُمَيسٍ و نسِاءَها و أن تَصنعََ  عليه و آله و سلام فَاطمَِةَ عليها السا
نَّةُ  امٍ؛ فَجَرَتْ بذلک الس  ا ثلاثَةَ أيا  .“«لهم طعام 

 .71، ص 78، ج واربحار الأن. 6



 14 به مدّت سه روز یمهل سنّت در باب مجلس ترحا یاتروا

و نیز روایت رسول اکرم و امام  ذِکریسپس کلام شهید اوّل را از 
عزاداری برای »کند که فرمودند:  السّلام را نقل می باقر و صادق علیهم

 1«باشد. متوفّا فقط سه روز می
 گوید: باره می نیز شیخ أبوالصّلاح حلبی در این و

امٍ  نَةِ تَعزيةُ أهلِه ثلاثةَ أيا سنّت این » 6؛، و حَمْلُ الطاعامِ إليهِممِن الس 
است که تا سه روز از هنگام وفات برای طلب مغفرت و تسلیت، 

 «پا دارند و برای صاحبان مصیبت غذا ببرند. مجلس ترحیم به
ل سنّت در ب اه ت  مدّت سه روزروایا ترحیم به  مجلس  ب   ا

إرشاد السّاری لشرح الصحیح و نیز از کتب اهل سنّت، در کتاب 
 وارد است: البخاری

 علَّ یرِِ زَوجِها:  بابُ حَدِّ المرأةِ 
ثَنا سلمةُ  لِ، حدَّ ثنا بشُر بن المفضى د، حدَّ ثَنا مُسدَّ ،  بنُ علقمةِ   قالَ: حدَّ

دِ بن سرِینَ، قال:  َ »عن محمى  ابنٌ لِأمُِّ عَطيىةَ، ر ا الله عنها. فلماَّ تُوُفیِّ
حَتْ به و قالتْ:   ِانَ اليومُ الثىالثُ دَعَتْ بصُِفرَةٍ  نُهينا أن نَحُدَّ ”فتمسَّ

 0“«أِثَرَ مِن ثَلاثٍ إلاى بزَِوجٍ.
عطیّه فرزند پسری داشت که فوت نمود. آنگاه که روز سوّم  اُمّ»

ه برای تزیین و رنگ دستان ای را ک سپری گشت، مادرِ طفل، مادّه
های خود را تزیین کرد و گفت:  بردند، آورد و با آنْ دست به کار می

از جانب رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم دستور داده شده ”
 “«است که بیش از سه روز در عزا نباشیم مگر برای شوهر.

 کند که گفت: سلمَه نقل می و نیز از زینب، دختر أبی
                                                        

 .76، ص همان. 1
 .663، ص الکافی فی الفقه. 6
 .086، ص 6، ج إرشاد السّاری لشرح صحیح البخاری. 0
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حبیبه  که خبر مرگ أبوسفیان از شام به مدینه رسید، اُمّزمانی 
پا داشت، و در  )دختر أبوسفیان( تا سه روز مجلس عزا و اجتماع به

ای صورت و دستان خود را تزیین  کننده روز سوّم با مادّۀ تزیین
من نیازی به این کار نداشتم، و آنچه مرا بر آن »نمود و گفت: 

که خود از رسول خدا صلّی الله علیه  داشت که انجام دهم این بود
 و آله و سلّم شنیدم که فرمود:

جایز نیست بر زنی که ایمان به خدا و روز بازپسین دارد، که ”
ای عزاداری نماید و خود را به هیئت و  بیش از سه روز برای مرده

شمایل صاحب مصیبت درآورد، مگر برای شوهر خود که آن، 
 1“«.باشد چهار ماه و ده روز می

 گوید: و نیز زینب راوی حدیث می
وقتی برادر زینب بنت جَحْش وفات نمود، برای تسلیت به منزل 

سپس خود را از آن « برایم عطر بیاورید!»زینب رفتم، دیدم صدا زد: 
من احتیاجی به استعمال عطر و بوی »عطر، معطّر ساخت و گفت: 

را از رسول خوش فعلًا ندارم، و فقط بدین جهت الآن عطر زدم زی
 خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم شنیدم که فرمود بر فراز منبر:

جایز نیست زنی که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد، برای ”
شخص متوفّا بیش از سه روز عزاداری نماید، مگر برای شوهر که 

 6“«مدّت آن چهار ماه و ده روز است.
مین  معصو ئمّۀ  مبر اکرم و ا فّاسنّت پیا متو ی   در عزاداری برا

از مجموع این روایات، و کذلک سیرۀ مستمرّه در زمان رسول خدا 
شود که سنّت پیامبر اسلام و  و نیز پس از آن در بین مسلمین، مسلّم می

                                                        
 .087، ص همان. 1
 .089، ص همان. 6



 14 از سه روز یشب یممجلس ترح یدر جواز برگزار ینقد کلام مرحوم نراق

شرع مقدّس در موضوع عزاداری و برپایی مجالس ترحیم برای متوفّا، 
 علیه و آله و فقط سه روز بوده است نه بیشتر! و رسول خدا صلّی الله

سلّم تحدید فرموده است زنی را که بیش از سه روز برای شخصی اقامه 
عزا ننماید. و در بین مسلمین، این سنّت رایج بوده است و هیچ تغییر و 

 السّلام ننموده است. تحوّلی در زمان ائمّه علیهم
از سه روز ترحیم بیش  مجلس  ی  ز برگزار ی در جوا نراق مرحوم   نقد کلام 

 «تعزیه»، در بحث مستند الشّیعهوم نراقی در کتاب شریف مرح
 گوید: چنین می

امٍ،  الکافیعن  رینَ التَّحدیدُ بثلاثةِ أیى هيد و أِثرِ المتأخى و الحَلبی و الشى
لما دلَّ مِن أنى المأتَم أو الِحدادَ أو صُنعَ الطىعامِ لأالِ المَيىتِ ثَلاثةُ 

امٍ؛ و لا دِلالةَ فيها، و إن ِانَ  المأتَمُ بمعنی الاجتماعِ فی المَوتِ.  أیى
 1نَعَم یَدُلُّ علَّ جوازِ الاجتماعِ و الجُلوسِ لهم فی الثَّلاثةِ.

و حلبی و شهید و بیشتر متأخّرین، مجلس عزا و مصیبت  کافیاز »
به سه روز تحدید شده است، زیرا مأتم )مجلس عزا( و ترک 

سه روز در زینت و حمل غذا برای صاحبان مصیبت به مدّت 
روایت آمده است؛ ولیکن بر این مطلب دلیلی وجود ندارد، گرچه 
مأتم در واقع به معنای اجتماع افراد است به جهت فوت و مرگ 
فردی. بلی از روایت استفادۀ جواز اجتماع و شرکت در مجلس 

 «شود. عزا در این مدّت سه روز می
ی اشکال و تأمّل با توجّه به مطالب گذشته، در این کلام مرحوم نراق

 رسد، زیرا: به نظر می
چنانچه خود ایشان اشاره کردند، حمل غذا برای صاحبان عزا  اوّلًا:

و ترک زینت و تشکیل مجلس ختم و ترحیم به مدّت سه روز، بهترین و 
                                                        

 .016، ص 0، ج مستند الشیّعة فی أحکام الشّریعة. 1
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ترین دلیل است بر اینکه شارع مقدّس بر سه روز نظر داشته است  روشن
هر وقت مجالس عزا برقرار باشد مستحب فرمود: تا  و الّا می  و نه بیشتر،

است برای صاحبان عزا غذا برده شود، و یا اینکه ترک زینت کنند. زیرا 
گاه صاحب عزا با وجود تشکیل  این مسئله کاملًا واضح است که هیچ

کند و بر  مجلس ترحیم و ارائۀ موقعیّت مصیبت، خود را تزیین نمی
آورد؛ مگر اینکه بخواهد از  خلاف حال و هوای مصیبت، خود را درنمی

حیطۀ عرف و عادت جامعه خارج شود و راهی جز راه و سنّتی سوای 
جایز نیست »فرماید:  سنّت عقلائیّه در پیش گیرد. پس اینکه شارع می

قطعاً به دلالت التزام « برای زن که بیش از سه روز ترک زینت کند!
ت. و تعجّب است عرفی، در مقام تحدید و تعیین مدّت عزا و مصیبت اس

 که چطور این مطلب بدین وضوح و روشنی از ایشان مخفی مانده است.
در   کند که مجلس عزا مناسبت حکم و موضوع اقتضا می ثانیاً:

موقعیّت تعزیه و حزن و ألم منعقد گردد، نه در وضعیّت سرور و ابتهاج 
 و نشاط و انبساط؛ و مقتضای حزن و ألم و مصیبت، عدم تزیین و ترک
آراستن و استعمال بوی خوش و عطر است. پس چه اینکه گفته شود: 
جایز نیست بیش از سه روز مجلس عزا برای متوفّا بگیرند، و یا اینکه 
گفته شود: جایز نیست بیش از سه روز ترک زینت و استعمال بوی 
خوش شود، هر دو یک معنا و مفهوم را دارد. زیرا مجلس مصیبت با 

و سرور، تفاوت ماهوی دارد؛ چنانچه فردی در مجلس عروسی و عید 
مجلس عروسی بخواهد لباس سیاه بپوشد و خود را به زینت و عادات 

 عرف در نیاورد، چقدر قبیح است!
شود جواز اجتماع  از روایت استفاده می»فرمایند:  اینکه ایشان می ثالثاً:

است. ، باز محلّ نظر و اشکال «و شرکت جهت عزا در این مدّت سه روز



 43 امروز ۀدر جامع یمعدم عبرت گرفتن از مجالس عزا و ترح

زیرا جواز اجتماع و شرکت در مجلس جهت ترحیم و طلب مغفرت و 
نفسه یک امر ممدوح و پسندیده است و  حدّ تسلیت به بازماندگان، خود فی

جوازش نیازی به دلیل خاصّ شرعی ندارد؛ زیرا به حکم عقل و عموم نقل: 
﴿      ﴾،1 چنین مطلوبیّت  و هم

الإخوان و تحبیب، قطعاً مجالی برای شکّ در  نفس ترحیم و تسلیت و زیارة
گذارد، و حکم شارع به جوازْ لغو  گونه از مجالس باقی نمی جواز انعقاد این

و عبث خواهد بود. بنا بر این لحاظ، اخراج حکم و کلام شارع از لغویّت و 
بگوییم قطعاً شارع در جهت تحدید و تعیین  عبثیّت، مقتضی آن است که

مدّت عزا و مصیبت، حکم را بیان نموده است؛ و اگر بیش از این مدّت نیز 
فرمود:  داشت، بلکه می بود، دیگر این تحدید معنایی نمی مطلوب شارع می

خواهد تا هر مدّتی که برای او میسّر است این مجالس را امتداد  هرکه می
صورت، هم دست افراد برای تشکیل این  ر بهتر! در ایندهد، و هرچه بیشت

 مجالس باز، و هم ثواب بیشتری نصیب آن متوفّا خواهد شد.
که نفس انعقاد  چنین موقعیّتی، ـ بنابراین، تعیین شارع در یک

تنها هیچ محذوری، نه شرعاً و نه عقلًا و عرفاً، نداشته است  مجلس نه
دلالت بر عدم رضایت، و  ـ باشد بلکه مطلوب و ممدوح نیز می

فهماند. و باید از  مبغوضیّت تشکیل مجلس را بیش از مدّت سه روز می
سنّت و دستور شارع تخطّی ننمود و به آنچه او امر فرموده است بدون 

 کم و زیاد، عمل نمود.
مروز معۀ ا ترحیم در جا لس عزا و  مجا ز  فتن ا ت گر  عدم عبر

                                                        
 :73، ص 1، ج نور ملکوت قرآن. 188( آیه 7. سوره أعراف )1
 ،و به کارهاى پسندیده و شناخته شده و شایسته امر کن ،پیشه کنعفو و گذشت را »

 !«درگذر نو از جاهلا
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ل از جمله مسئلۀ مرگ و احکام متأسّفانه امروزه در بسیاری از مسائ
رویم و به دستورات شرع  و امور عرفیّۀ مترتّب بر آن، ما به بیراهه می

نماییم، و مقتضیات عالم آخرت را با  چنانچه باید و شاید توجّه نمی
نگریم، و  اعتباریّات عالم هویٰ و نفس امّاره به یک دیده و منظر می

 دهیم. می حقایق را با توهّمات در یک کفّه قرار
آمیز باشد و انسان را به یاد موت و  تشییع و تدفین باید عبرت

حساب و کتاب و عقبات پس از مرگ بیندازد. توجّه مشیّعین در تشییع 
فقط باید بر مسئلۀ مرگ متمرکز گردد، و اموری که موجب انصراف آنان 

های  های گل و صف به جهات دیگر از اعتبارات، مثل آوردن دسته
و طبل و پرچم و خواندن اشعار و مدح و ثنای متوفّا و امثال اینها، شیپور 

تماماً بر خلاف نظر شارع مقدّس است. و لذا وارد است که امام صادق 
 السّلام فرمودند: علیه

کَ سَألتَ  إذا أنتَ حَمَلتَ جِنازَة  فَكُن کأناکَ أنت المحمولُ، و کأنا
نيا ففَعَلَ؛ جوعَ إلی الد   1فَانْظُرْ ماذا تَستأنفُِ! رَبَّکَ الر 

کنی، تو خود را چنین  ای را به سوی قبرستان حمل می چون جنازه»
پندار که جنازۀ محمول هستی، و چنین پندار که تو از پروردگارت 

ای که تو را به دنیا برگرداند و خداوند دعای تو را  مسألت نموده
چگونه در مستجاب نموده و به دنیا بازگردانیده است؛ حال ببین 

 «نمایی! کنی و تدارک مافات می اعمال خود استیناف می
السّلام، از رسول  ، شیخ صدوق از حضرت صادق علیهأمالیدر 

 خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت کرده است که فرمود:
                                                        

 .77، ص الزّهد؛ 679، ص 0، ج الکافی. 1



 41 یبه نقل از معاد شناس ین،آمده در امر تدف یداز انحرافات پد یا گوشه

ا للِمَوتِ؛  ترین ترین و با فطانت زیرک» 1أکْيَسُ النااسِ مَن کانَ أشدَّ ذِکر 
تر و شدیدتر  کسی است که یاد نمودن او از مرگ، قویافراد بشر 

 «باشد.
باید تشییع جنازه انسان را به فکر موت و آخرت بیندازد و از 
اعتبارات و تعلّقات بیرون آورد و حقیقت دنیای گذرا و جهان ابدی 

 «لّ إلهَ إلّا الله»آخرت را برای انسان زنده کند. مردم باید در تشییع، به ذکر 
کنندۀ از مقصد و   دادن شعارها و تعابیر دور  د و از سرودن و سربپردازن

غایت مسیر انسان، پرهیز کنند. امّا از آنجا که ما در عالم تعیّنات و 
ایم که ذهن و حواس و قلب ما را تماماً از  ور شده اعتبارات، چنان غوطه

ی ا این توهّمات و تخیّلات پر کرده است، دیگر جایی برای نفوذ روزنه
کنیم که  به سوی ابدیّت و عالم حقایق، باقی نمانده است. و لذا تصوّر می

ها و همان شئونی که  بعد از فوت هم همان زر و زیورها و برق و یراق
در دنیا با آنْ روزگار خود را سپری کردیم، باید باقی و مستمر بماند؛ و 

ده است و ایم که عالم اعتبارات، با مرگ ما دیگر سپری ش هیچ نفهمیده
 ای به طول زمین و آسمان قرار گرفته است. بین ما و آن تعیّنات، فاصله

نقل از  گوشه فین، به  تد مر  مده در ا فات پدید آ نحرا ز ا ی ا ی معادا  شناس

رضوان  الله سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ مرحوم والد، علّامه آیة
 فرماید: می د شناسیمعاباره در جلد اوّل کتاب ارزشمند  در این  ـالله علیه

پنداشتید که آخرت هم به دنبال دنیا و متشکّل به شأنی  در دنیا می
از شئون دنیاست؛ وصیّت کردید: جناب آقای فلان، مقبرۀ مرا 

کاری کند و سنگ مرمر قیمتی بر روی قبر نهد و فرش و اثاث  آینه
مقبره را آبرومندانه تهیّه کند، دو گلدان هم پیوسته روی قبر 
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گل  ارد، یک دست مبل ممتاز هم گرداگرد آن بچیند، یک دستهبگذ
 تازه هم هر شب جمعه نثار قبر من بنماید.

های عالم غرور است نه عالم  خورد؛ اینها زینت درد نمی اینها به
رود، چیزی باید برای او هدیه  ملکوت. مرده به سوی ملکوت می

علمی   جاریه،العمل، صدقۀ  کرد که به کار او آید؛ فرزندان صالح
شوند، انفاق به  مند می که از خود باقی گذارده و مردم از او بهره

فقرا و مستمندان، دستگیری از بیچارگان، تربیت و رسیدگی به 
یتیمان، نشر علم و تقوا در میان جامعۀ مردم، اقامۀ نماز و قرائت و 

 تدبّر قرآن و طلب غفران برای او مفید است.
بر آنکه فایده ندارد، برای او ضرر هم دارد. ها علاوه  و این زینت

گل بردن برای مرده و نثار قبر او نمودن، بدعت و حرام  دسته
است. زینت کردن قبور بدین اشکال مذکور، حرام یا حدّاقل 

دهد. این  مکروه است به کراهت شدیده؛ و اینها مرده را رنج می
 است.ها بدین کیفیّت، خلاف دستور اسلام  تجمّلات مقبره

کنیم شئون آخرت هم همانند  ولی ما چون در دنیا هستیم خیال می
مرا در مقبره دفن کنید؛ »گوید:  شئون دنیاست؛ و این غلط است. می

کند آنجا هم مثل  خیال می« ترسم! من از زمین بدون سقف می
دار دفن کنند محفوظ است،  اینجاست که اگر او را در اطاق سقف

ین هموار به خاک بسپارند، باران و برف او را امّا اگر او را روی زم
 کند! دهد و حرکت مردم بر روی مزار او، او را آزرده می آزار می

زهی جهالت! روح را فرشتگان به عالم برزخ بردند و بدن در میان قبر، 
خوراک ماران و موران شد. تمام افراد بشر را این جهالت از پا درآورده، 

     ﴾.1﴿است:  و قرآن کریم فریاد کرده
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آن خیالات و اوهام شما نابود شد و در تیه ضلال به خاک عدم 
 انتهیٰ کلام مرحوم والد، قدّس سرّه. ـ 1کشیده شد.

همه تأکید بر رفتن به قبرستان و زیارت  شود که این از اینجا معلوم می
! قبرستان باید ساده و اهل قبور، به چه منظوری است و برای چیست

گل و گیاه و درخت و بنا باشد تا موجب توجّه و عبرت گردد. اگر در  بی
کاری کنند ذهن از توجّه به مرگ، به این ظواهر  کاری و گل قبرستان درخت

 باشد. منعطف خواهد شد؛ و این، خلاف نظر شارع است و مردود می
بدون تزیین و آیین  آلایش و کنند که اگر قبرستان بی مردم تصوّر می

گیرد و از غربت و تنهایی نگران  باشد مردگان را ترس و وحشت فرا می
خواهند آنان را چونان زندگی دنیا، به این امور  خواهند شد، و لذا می

مشغول سازند تا وحشت تنهایی از آنان رخت بربندد، و از وجود 
صی که به محیطی سبز و باصفا احساس غربت نکنند! غافل از اینکه شخ

 دیار ابدی رفته است، تازه چشمش به حقایق عالم ملکوت و خصوصیّات
و آن عیش و نوش و فرح و انبساط در دنیا دیگر در   آن باز شده است،

آنجا وجود ندارد. عیش و نوش آن عالم در مسائل دیگری است؛ در 
کاری قبور، در انفاق و  کاری و گل قرائت فاتحه است نه در درخت

است نه در عمران و تزیین قبرستان. درست مانند مریضی که به صدقات 
جای مراجعه به طبیب و  بیماری خطرناکی دچار گشته و اطرافیان به

عمل به نسخه و مداوا، او را به پارک و باغ و مراکز تفریح و تفنّن ببرند. 
کند، بلکه بر رنج  رفتن به این مراکز در شرایط فعلی دردی از او دوا نمی

 کند. افزاید و او را نابود می ألم او میو 
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خواهیم همان تصوّرات غلط و فهم نادرست خود را به  حال ما می
 کنیم، مسائل و امور اموات سرایت دهیم. چون خود از قبرستان وحشت می

 آراییم تا از ترس و وحشت ما بکاهد! قبور را به گل و گیاه می
ی راه بدعت ترح ها لس  مجا ب در  فته از غر  یمیا

متأسّفانه امروزه قبرستان ما به همه چیز شباهت دارد غیر از جایگاه 
مردگان و مدفن درگذشتگان؛ و این بسیار مایۀ تأسّف و تألّم است! و لذا 

ها دیگر موجب عبرت نخواهد شد و انسان را به فکر و  گونه قبرستان این
تان، فروشی در کنار قبرس های گل یاد جهان دیگر نخواهد انداخت. صف

اندازد تا به زیارت اهل  انسان را بیشتر به یاد مجالس تفریح و تفنّن می
طور کلّی ترک  قبور؛ و این کار قطعاً خلاف نظر شارع است و باید به

 شود.
الأسف به فرهنگ ما در این مسئله رسوخ  از جمله اموری که باز مع

 حه است.و نفوذ پیدا نموده است، کیفیّت برگزاری مجالس ترحیم و فات
مجالس ترحیم امروزه از یک مجلس طلب مغفرت به صورت 
سنّتی و مطابق با شیوه و روش اولیای دین، به یک مجلس تئاتر و 

ند ا هنرپیشگی تغییر ماهیّت و جهت داده است؛ و گردانندگان آن عبارت
از مدیران و ذاکر و منبری که همه در راستای این مقصد و منظور گام 

جای توجّه به آخرت و قرائت فاتحه، به  این مجالس به دارند. در برمی
  شود، و اصل و نسب و عشیرۀ تعیّنات و امور اعتباری متوفّا پرداخته می

کشانند؛ و اینکه فلان فرزندش مثلًا پزشک معروف  او را به رخ افراد می
و یا صاحب منصبی کذا و کذا، و فلان فرزند دیگرش مدیر و وزیر و 

چنین، و رسم و اعتبارش در میان  ش در زمان حیات اینغیره، و مدارک
أقرانْ چنین و چنان بوده است. و اگر خدای نکرده منبری و یا ذاکر در 



 44 یماز غرب در مجالس ترح یافته راه یها بدعت

طور که  این مسئله کوتاهی نمایند و حقّ شئون متوفّا و بازماندگان را آن
لطفی صاحبان عزا  باید و شاید بجای نیاورند، مورد عتاب و عقوبت و کم

عمل  ند گرفت! و دیگر از آنان در مجالس بعدی دعوت بهقرار خواه
روند که بتواند حقّ  جای او سراغ فرد شایستۀ دیگری می آورند، و به نمی

سفید و  مطلب را اداء کند و بازماندگان را در مقابل سایر اشخاص، رو
 بلند گرداند! سر

ها و  گذاردن جام و قدح، و پذیرایی از اشخاص با انواع میوه
ها تماماً این مجالس را از هدف اصلی دور، و به ظواهر خلاف  ینیشیر

گرداند؛ ولذا خلاف نظر شارع است. سکوت و  نظر شرع متوجّه می
یافتۀ غرب است و شرعاً  ایستادن برای تعظیم مقام متوفّا، از سنن راه

باشد. در اسلام برای این منظور، امر به سکوت و یا ایستادن و  حرام می
طور فاتحه  اندن نیامده است؛ اگر انسان نشسته باشد باید همانفاتحه خو

 طور فاتحه بخواند. بخواند و اگر ایستاده باشد باید همان
نیز از امور « بزرگداشت»به « مغفرت»و « ترحیم»تغییر عنوان 

مذمومه و خلاف است. آنچه به ما از اسلام و سخنان اولیای دین رسیده 
تعزیت بازماندگان و تسلّی خاطر و است طلب مغفرت و ترحیم و 

داشت و  نفوس صاحبان عزا و مصیبت است، نه بزرگداشت و گرامی
امثال این الفاظ و عبارات. بزرگداشت یعنی چه؟! آن مسکین از دنیا 
رفته و الآن دارد با هزار درد و مشکل و مصیبت دست و پنجه نرم 

یریم و او را گرامی گ وقت ما در دنیا برای او بزرگداشت می کند، آن می
داریم؟! بزرگداشت و تعظیم و تکریم باید در زمان حیات او انجام  می

هم سراسر اعتبار و توهّم و تخیّل است؛ نه در زمان ممات او  شود که آن
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که دیگر کار از کار گذشته است، و دیگر نه بزرگی وجود دارد و نه 
ب است نه عمل، بزرگداشتی، نه اعتباری و نه معتبری! الآن وقت حسا

وقت کشف حقایق است نه امور تخیّلیه و توهّمیه؛ الآن از نماز و روزه و 
حجّ و انفاق و امر به معروف و صداقت و امانت و اخلاص در عمل 

کنند، نه از یال و کوپال و وزارت و وکالت و مدیریّت و مال و  سؤال می
اینکه تا چه حد در کنند و  منال؛ الآن از عمل به تکالیف در دنیا سؤال می

امور زندگی و اجتماعی، رضای الهی را مدّ نظر قرار داده است، نه از 
 دوش و لباس و غیره! درجه و سر

در اینجاست که آن اصل کلّی و قانون تطبیق افعال بر ملاکات 
کند که تمام این امور را بر خلاف رضای شرع و از  شرعیّه، اقتضا می

 های جاهلی بدانیم و آنها را کنار بگذاریم. مبتدعات نفس امّاره و سلیقه
فین تد مراسم تشییع و  ن در  ز شرکت زنا  نهی شارع ا

و نیز از جمله امور مذمومه، شرکت زنان در مراسم تشییع و تدفین 
است که از ناحیۀ اولیای دین به شدّت مردود شده است، و سنّت در 

روزه مشاهده اسلام بر خلاف این روش بوده است. امّا متأسّفانه ام
کنیم که برخلاف سنّت، در میان شیعه این مسئله رواج دارد و خلاف  می

 ها شود و از اصول مسلّمۀ معاشرت آن، بدعت و امری ناصواب شمرده می
 آید. و روابط اجتماعی به حساب می

روایات در این باب از اولیای دین، مورد اتّفاق شیعه و اهل تسنّن 
نها در این مسئله به سنّت عمل نموده و ما از و متأسّفانه آ 1باشد، می

ایم؛ و آنگاه خود را تابع و مطیع و شیعۀ مکتب و سنّت  عقب مانده قافله
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که باید خود، پیشاپیش همۀ ملل و اقوام  دانیم! درحالی خدا می رسول
قرار گرفته، پیشتاز عمل به دستورات و مبانی رسول خدا باشیم و 

السّلام بر ما  بیت علیهم رفین از مکتب اهلنگذاریم که مخالفین و منح
إدخال ما ليس های شخصی و  خرده گیرند و ما را به إعمال سلیقه

ین فی  ، متّهم نمایند.الدى
 کنار گذاردن روش و ممشای رسول خدا و عمل ننمودن به دستورات
و احکام و مبانی آن حضرت، و إعمال نظریّه و سلیقۀ شخصی بر طبق 

آمدن عوام، آخرت را به دنیا فروختن  س امّاره و خوشمصالح دنیا و نف
است و خسران را به سعادت و فلاح ترجیح دادن! و به همان اندازه که 
مخالفین، بر خلاف دستور صریح خدا و رسولش، طبق امیال دنیوی و 

بیت را به کناری نهادند و به دنبال  خواست نفس امّاره، عترت و اهل
ادند و از مسیر حق و صراط مستقیم تخطّی نمودند افراد دیگری به راه افت

و مشمول سخط خدا و غضب رسول او واقع گردیدند، خدای نکرده 
طور نباشد که ما هم به صِرف متابعت از دستور رسول خدا بر قبول  این

ولایت و امامت ائمّۀ هدیٰ صلوات الله علیهم أجمعین، دل خوش نموده 
ئل تخطّی بنماییم؛ که در هر صورت، و از سنّت آن حضرت در سایر مسا

قدر سنگ  مخالفتْ مخالفت است. و اگر مخالفین بگویند: شما که این
اتّباع و اطاعت از دستور رسول خدا مبنی بر إمارت و خلافت و ولایت 

زنید و آنگاه به سایر دستورات و سنّت او عمل  بیتش را به سینه می اهل
 کنید، چه جوابی باید بدهیم؟! نمی

نام ن ترحیم به  لس  مجا اسلام« سال»و « اربعین»و « هفت»بود   در 

و از آنجا که روشن شد سنّت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
ای  سلّم در انعقاد مجالس ترحیم به چه صورت است، در اسلام ما مسئله
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نداریم؛ بنابراین مخالفت این مجالس « سال»و « اربعین»و « هفت»به نام 
 شود. خوبی روشن می ت اسلام بهبا روش و سنّ

که قطعاً در اسلام، هیچ اسم و رسمی از « سال»و « هفت»امّا مسئلۀ 
الأسف این سنّت غلطِ مجالس سنویّه در بین  خورد. مع چشم نمی آن به

ناپذیر  از اصول مسلّم و تخلّف ـ به خصوص ایرانیان ـفرهنگ شیعه 
معصومین  ط اختصاص بهگردیده است. سالگرد در فرهنگ اصیل شیعه فق

چه تاریخی و چه  علیهم الصّلاة و السّلام دارد، و ما در هیچ اثری ـ
السّلام امر به تشکیل مجالس سنوی  سراغ نداریم که ائمّه علیهم ـ روایی

برای اصحاب خود کرده باشند؛ و فقط نسبت به تشکیل مجالس تذکّر، 
 بیت تأکید شده است. از جهت إحیای ذکر اهل

السّلام وصیّت فرمودند که پس از  ب مثال: امام باقر علیهمن با
شهادتشان به مدّت ده سال در مِنیٰ از مسائلی که خلفای جور بر آن 

و کذلک راجع به  1حضرت وارد آوردند، برای مردم صحبت شود.
قدر روایت است که به حدّ تواتر  السّلام آن حضرت سیّدالشّهدا علیه

بیت نشده  آثار مرویّه تأکید بر اقامۀ مجالس اهلو حتّی اگر در  6رسد. می
السّلام، باید حکم به  بیت علیهم بود، باز به همان ملاک إحیای ذکر اهل

بنماییم؛ و  ـ چه در موالید و چه در شهادتشان الزام اقامۀ مجالس آنان ـ
 باشد. در این مسئله جای هیچ شکّی در فرهنگ تشیّع نمی

گیرند و تا امتداد  ی افراد، مجالس سنوی میبینیم برا امّا امروزه می
                                                        

 .079، ص 6، ج تهذیب الأحکام؛ 117، ص 7، ج الکافی. 1
کامل . احادیث و روایات در این باب از حدّ تواتر خارج است؛ از باب نمونه: 6

 .168و  169، شیخ صدوق، ص الأمالی؛ 176و  133، ص الزّیارات



 303 در اسلام« سال»و  «یناربع»و « هفت»به نام  یمنبود مجالس ترح

های سال بپوسد و  دهند؛ حتّی اگر استخوانش سال تاریخ، آن را ادامه می
دارند! البتّه مشخّص  تبدیل به خاک گردد باز دست از سر آن متوفّا برنمی

است که صاحبان این مجالس هیچ دلشان به حال آن متوفّا نسوخته 
کنند،  را در استمرار این مجالسْ ملاحظه می است، بلکه فقط منافع خود

بینند، و تصوّر  خود را در انعقاد و ادامۀ این مجالس می  و حیات و بقاءِ
کنند که با تعطیل این مجالس، دیگر یاد و ذکر آن متوفّا نسیاً منسیّاً  می

خواهد شد و بالتَّبَع افرادی که از قِبَل این متوفّا به منافع دنیوی و مصالح 
یافتند، دیگر آنها هم از بین خواهند رفت؛ و لذا به هر  نیوی دست مید

کنند که اسم و یاد متوفّا را  کندنی سعی می ای و با هر حیله و جان وسیله
های متفاوت، زنده نگه دارند! سورۀ  های مختلف و در موقعیّت با بهانه

﴿: فرماید شریفۀ تکاثر که می      *       ﴾،1  ناظر
 باشد. به این دسته از افراد می

الله استوار نماید تا اوّلًا از  شیعه باید فرهنگ خود را بر سنّت رسول
مند گردد، و ثانیاً دستاویز به دست  سنّت الهی بهرهبرکات متابعت و اتّباع 

ن و اعتراض معارضین تشیّع ندهد و قلم و بیان آنان را در طع مخالفین و
 به تشیّع باز نگذارد.

و امّا مسئلۀ اربعین قطعاً از مسئلۀ هفت و سال، أشنع و أقبح است؛ 
السّلام بر اقامۀ  زیرا علاوه بر عدم وجود خبر و اثری از ائمّه علیهم

                                                        
 :0، ص 0، ج الله شناسی. 6و  1  ( آیه136. سوره تکاثر )1
بینى شما را )از دیدار جمال حق و وجود  طلبى و کثرت هات بر زیادهافتخار و مبا»

که در قبرها  تا زمانی* مطلق و وحدت لایزالى( به غفلت انداخت و منصرف کرد 
 .«سرازیر شدید
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اربعین برای مردگان، این قضیّه از شعارها و اختصاصات شیعه است و 
 ین ارواحنا فداه تعلّق دارد و بس!فقط و فقط به حضرت أباعبدالله الحس

مجلس  ن  تشیّع بودن« اربعین»جایز شمرد ن شعار  ز عنوا ن ا نمود ی عموم یعنی خارج   برا

اگر قرار شود که اقامۀ مجالس اربعین برای مردگان به صورت یک 
توان آن را برای سیّدالشّهدا  سنّت و ادب مؤکّد درآید، دیگر چگونه می

ت و امتیاز درآورد؟ و اگر از ناحیۀ شرع برای به عنوان یک شعار و علام
بود، پس چرا این رجحان  اقامۀ اربعین نسبت به سایر افراد رجحانی می

السّلام، بلکه رسول خدا صلّی الله علیه و آله و  برای سایر ائمّه علیهم
سلّم نبود؟! با اینکه از هر جهت این بزرگواران ألیَق و أولیٰ بودند در این 

السّلام که این همه  بیت علیهم حتّی إقامۀ مجالس ذکر اهلمسئله. و 
السّلام  کرد که اربعین ائمّه علیهم راجع به آن تأکید شده است، اقتضا می

مند گردیم؛ با اینکه هیچ  پا داریم و از فیوضات و برکاتش بهره را هم به
 خورد. اثری از ائمّه نسبت به این موضوع به چشم نمی

دهد که اقامۀ اربعین قطعاً برای غیر سیّدالشّهدا  می و این مسئله نشان
السّلام مورد رضایت آنان نبوده است؛ زیرا آنان امر به إحیای ذکر و  علیه

 اند. اند، ولی نسبت به اربعین هیچ سخن نگفته تشکیل مجالس نموده
که  و اگر گفته شود که: اقامۀ مجالس اربعین برای اموات درصورتی

غفرت و رحمت باشد نه به داعی و غرض دیگر؛ و صرفاً جهت طلب م
به عبارت دیگر، جهات معنوی و عبادی موضوع برای متوفّا مدّ نظر قرار 

صورت چه  گیرد نه اعتبارات و منافع دنیوی، چنانچه گذشت؛ در این
شود و چه منعی از ناحیۀ شارع متوجّه  اشکالی بر این مجالس مترتّب می

 آن خواهد شد؟
ن آن است که اوّلًا: چه فرقی بین اربعین یا ثلاثین و یا پاسخ این سخ
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خمسین و غیره خواهد بود؟ و به چه جهت حتماً باید برای متوفّا رأسِ 
چهل روز مجلس گرفت؟ و اگر قرار است مجلس یادبود و تذکّری 

 باشد، چرا در رأس سی روز و یا پنجاه روز، این مسئله انجام نشود؟
در وقتی پذیرفته و مقبول است که مطابق با  ثانیاً: عبادت از بنده

خود و از پیش خود. و شرط اساسی در  دستور و امر الهی باشد، نه سر
صحّت عبادت، موضوع تقرّب و انقیاد است؛ و این دو مسئله، متفرّع بر 
جهت و حیثیّت توقیفیّه و تعبدیّه آن است. و تا عبادتی از ناحیۀ شارع به 

دعت و ضلالت و حرام است؛ و گرچه هزار بار ما نرسد، اتیان آن، ب
قصد قربت و رجاء داشته باشد باز آن عملْ هیچ ارزشی از ناحیۀ شارع 

 نخواهد داشت.
نحوی برای مکلّف پیش آید که از  بلی، اگر چنانچه مسئله به

طرف رجحان فعل در نزد او محرز گردد و یا حدّاقل محتمل باشد،  یک
شرعی بر رجحان نداشته باشد، در و از طرف دیگر دلیل قاطع 

صورت انجام فعل به داعی ثواب و رجاءِ تقرّب، مانعی ندارد. ولی  این
اگر فعلی نه تنها واجد رجحان محتمل عقلی نبوده، بلکه به لحاظ وجود 

صورت دیگر داعی  قرائن و شواهدی عقلًا و نقلًا مرجوح باشد، در این
ام آن، منافی با نظر و رضایت تقرّب و رجاءِ ثواب منتفی بوده و انج

 باشد. شارع خواهد بوده؛ یا باطل و یا قطعاً دارای کراهت شدیده می
و اتّفاقاً مسئلۀ اربعین از همین قبیل است؛ زیرا اگر این عمل از 

بود، قطعاً در طول بیش از دویست و  ناحیۀ شارع ممضا و مرضیّ می
الصّلاة و السّلام، به پنجاه سال زمان امامت و ولایت معصومین علیهم 

شد و از ناحیۀ آنان نسبت به این مطلب توصیه و  این موضوع توجّه می
چنین نبوده است و حتّی یک مورد  که ابداً این شد؛ درحالی سفارش می
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، اسمی از این مسئله برده نشده است!  هم، نه تصریحاً و نه اشارتاً
قوع آن پس از که این موضوع از موضوعاتی نیست که ظرف و درحالی

السّلام بوده باشد؛ بلکه درست برعکس،  زمان حضرات معصومین علیهم
از موضوعاتی است که هر سال و ماه و هفته برای آنها و اصحاب آنها و 

حال هیچ اثری از اینکه آنان  عین آمده است، و در اقوام آنها پیش می
جلس اصحاب را تشویق و ترغیب و یا حدّاقل مجاز در تشکیل این م

 دانسته باشند وجود ندارد.
توان به ضرس قاطع ادّعا کرد: تشکیل مجلس اربعین  و بنابراین می

السّلام نبوده  شدگان، مورد رضایت حضرات معصومین علیهم برای فوت
است، و نظر آنان بر انحصار اربعین برای حضرت أباعبدالله الحسین 

 باشد. السّلام می علیه
بریم، و گرچه موضوعْ اقتضای  ه پایان میدر اینجا این رساله را ب

نمود امّا به لحاظ رعایت عدم  بسط بیشتر در جهات مختلفی را می
گردد. امید است پیروان  تطویل، به آنچه مذکور شده است اکتفا می

مکتب ولایت و تشیّع با تأسّی به سنّت سنیّۀ رسول خدا و ائمّۀ هدیٰ 
رسم و آیین خدا ناپسندانه و صلوات الله علیهم أجمعین دست از این 

دین بردارند، و هدف و غایت کردار و افعال خود را   غیر مرضیّ اولیای
بر پیروی و اطاعت از مرام و ممشای قویم و صراط مستقیم ائمّۀ هدیٰ 

السّلام قرار دهند، که هدایت و فلاح فقط و فقط در اطاعت و  علیهم
 1باشد و بس. اران میاختیار محض از فرامین و دستورات آن بزرگو

                                                        
، قال: دخلت علّ أبی عن أبی»: 667، ص 1، ج الکافی. 1 عبدالله  إسحاق النحویى

لام فسمعته یقول:  عليه   لَنحُباكُم أن تَقولوا إذا قلنا، و تَصمُتوا إذا صمَتنا، وفَوَالِله ”السى
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ةِ  لام المعصومین عليهم  ربَّنا اجعلْنا مِن شيعةِ أمرِِالمؤمنیَن و الأئمى  السى
َ عنهم، ابینى ﴿ و الذى                    

    ﴾.1 
﴿                        ﴾6 

لامُ علينا و علّ جميع عباد الِله الصالحین و رحمة الله و برِاته  و السى
 هجری قمری 1666شب جمعه، چهاردهم صفر 

 مشهد مقدّس رضوی، علی ثاویه آلاف التحیّة و السّلام
 سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی

 

 
 

                                                        
 !ا فی خِلاف أمرِنا  «“نحن فيمً بينَكم و بيَن الِله، ما جَعَلَ الُله لأحدٍ خیر 

لام:  قال أبوعبدالله عليه»: 636، ص 6، ج الکافی أما إناه شٌَّ عليكم أن تقولوا  ”...السى
 !“« بِشَءٍ ما لم تَسمَعوه مِناا

عن فضيل بن یسار، قال: سمِعتُ أباجعفر : »711، ص 1، ج صائر الدرجاتب
لام یقولُ:  عليه  « “کلَّمً لم یُرج مِن هذا البيتِ فهو باطلٌ.”السى

 :667، ص رساله بدیعه. 9( آیه 0. سوره آل عمران )1
و از جانب خود بر ما  ،هاى ما را پس از هدایت آشفته مگردان دل ،پروردگارا»

 .« اى که تو بخشنده درستی هب .ترحمت فرس
 :67، ص 13، ج معاد شناسی. 60( آیه 7سوره اعراف ) .6
و  .سپاس و حمد اختصاص به خداوند دارد که ما را بدین منزل و مقام رهبرى کرد»

خود و در خود  گاه خودبه فرمود، ما هیچ جا هدایت نمى اگر هرآینه خداوند ما را بدین
 . بدین مقام و منزل هدایت شویمچنین نبودیم که بتوانیم 
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 فهرست روایات
 
 74 (و آله و سلّم یهالله عل یاکرم صلّ یامبرپ) يَسقينیو  يُطعِمُنی عندَ رَبیا  أبيتُ 
 29 (السّلام یهامام صادق عل)أنتَ حَمَلتَ جِنازَة  فَكُن کأناکَ أنت المحمولُ  إذا
 39 (السّلام یهامام صادق عل)سَنة  فَقد بلَغ مُنتهاهُ  ينَ بَلَغَ أربع إذا
جلُ أربع إذا  33 (و آله و سلّم یهالله عل یاکرم صلّ یامبرپ) يَتُبْ سَنة  و لم  ينَ بَلَغَ الرَّ
ا و ثَلاث بلَغ إذا ه  ينَ العبدُ ثلاث   39 (السّلام یهامام صادق عل)سَنة  فَقد بَلَغَ أشُدَّ
بَ الخمَرَ بَق إذا  37 (السّلام یهامام رضا عل) مثانَتِه فی يَتْ شََِ
 33 (السّلام یهامام صادق عل)ماتَ المؤمنُ فحَضََ جِنازتَه أربعونَ رَجُلا   إذا

ا للِمَوتِ النااسِ مَن کانَ أشدَّ ذِ  أکْيَسُ   23 (السّلام یهامام صادق عل)کر 
 92 (و آله و سلّم یهالله عل یاکرم صل یامبرپ)إمامان، قاما أو قَعَدا  ينُ و الحسَ  الحسنُ 
 33 (وآله و سلّم یهالله عل یاکرم صلّ یامبرپ)إمامان، قاما أو قَعَدا  ينُ و الحس الحسنُ 
جْسَ  الَّذينَ   33 (السّلام یهعل لمؤمنینیراام)أذهَبَ الُله عَنهُم الرِّ
لام  47 (السّلام یهامام صادق عل) يبِهالِله و حَب وَلیِّ  عَلىٰ  السا

 709 (السّلام یهامام صادق عل) ما لم تَسمَعوه مِناا ءٍ أن تقولوا بِشَ يكمإناه شٌَّ عل أما
 39 (السّلام یهامام صادق عل)سَنة   ينَ أربع ينَ و ب ينَهفُسْحَةٍ مِن أمرِه ما بَ  یالعبدَ لَف إنا 
ا ينَ أربع يَدهِ آدمَ بِ  ينةَ الَله خَََّرَ ط إنا   30 (و آله و سلّم یهالله عل یاکرم صلّ یامبرپ) صباح 
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بَ الخمَرَ لَم تَُسَبْ صلاتُه أربع إنا  ا  ينَ مَن شََِ  33 (و آله یهالله عل یاکرم صلّ یامبرپ)صباح 
عارُ  أنتم  79 (و سلّمو آله  یهالله عل یاکرم صلّ یامبرپ) الشِّ
 93 (وآله و سلّم یهالله عل یاکرم صلّ یامبرپ) ينِ الثَّقَلَ  يكُمتارکٌ ف إنّا 
ا  إنّا  ا  لم أخرُجْ أشَِ   32 (السّلام یهعل ینامام حس)و لّ بَطِر 
ا  40 (السّلام یهعل ینامام حس) يَعرِفوهالنااسُ! إنا الَله ما خَلَقَ خَلْقَ الِله إلّا لِ  أیّا

ِّ  بُعِثْتُ   71 (و آله و سلّم یهالله عل یاکرم صلّ یامبرپ)مَ مكارمَ الأخلاقلأتََُ
 97 (السّلام یهامام باقر عل)خََْسٍ  الإسلامُ علىٰ  بُنیَِ 
ا مِن کلا جانبٍ  حَد    31 (السّلام یهامام باقر عل)الِجوارِ أربعون دار 

ا.  حريمُ   31 (السّلام یهعل یرالمؤمنینام)المسجِد أربعون ذِراع 
ا  ينَ أربع يَدیآدمَ بِ   ينةَ ط رتُ خَََّ   30 (یقدس یثحد)صباح 

 44 (امام حسن عسکری علیه السّلام)... المؤمنِ خََسٌ  عَلاماتُ 
ا ينَ عنه أربع یُ الوح فَاحتَبَسَ   32 (السّلام یهامام صادق عل) يوم 
 707 (السّلام یهامام صادق عل)لَنحُباكُم أن تَقولوا إذا قلنا  فَوَاللهِ 
 33 (السّلام یهامام صادق عل) عابدٌِ  إسرائيلَ  یبن فی کان
مً  709 (السّلام یهامام باقر عل)فهو باطلٌ  يتِ مِن هذا الب یُرجلم  کلَّ
 19، 17 (و سلّم و آله یهالله عل یاکرم صلّ یامبرپ) ...تؤمِنُ بِاللهِ   لِّمرَأةٍ  یََلِ   لّ
امٍ أفوقَ ثلاثةِ  ياتٍ مَ  لمِؤمنَةٍ تََِد  علىٰ  یََلِ   لّ  19 (و سلّم و آله یهالله عل یاکرم صلّ یامبرپ) يا
 39 (السّلام یهعل یرالمؤمنینام)بنِا أحد  يُقاسُ  لّ
 13 (السّلام یهامام صادق عل). طالبٍِ  قُتلَِ جعفرُ بنُ أبی لَمًا 
وجلَّ أربع يمًنَ أخلَصَ العَبدُ الإ ما ا ينبالِله عزَّ  73 (السّلام یهامام باقر عل) يَوم 
ا ينلِِلَّه العَمَلَ أربع یُُلِصُ ن عبدٍ مِ  ما  77 (و آله و سلّم یهالله عل یاکرم صلّ یامبرپ) يَوم 
تَکَ أن  مُرْ   73 (و آله و سلّم یهالله عل یاکرم صلّ یامبرپ)يَةِ أصواتََم بالتَّلب يَرفَعواأُما
، لم  مَنِ   39 (و آله و سلّم یهالله عل یاکرم صلّ یامبرپ)... اللهُ  يَقبَلِ اغْتابَ مُسلِمً  أو مُسْلِمة 
ا لم تُقْبَل له صلاةٌ أربع من  37 (و آله و سلّم یهالله عل یاکرم صلّ یامبرپ) يلةل ينأکَل لقمة حرام 
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ة   ينَ قَرَأ الحمَدَ أربع مَن  33 (السّلام یهامام صادق عل)  المًءِ  فی  مَرَّ
 90 (و آله و سلّم یه علالله یاکرم صلّ یامبرپ)مَولّه  کنتُ مَولّهُ فهذا علىٌّ  مَن
 34(السّلام یهعل یامام حسن مجتب)مِِجَْمَةَ دَمٍ  یأمْر فی يقَ أنْ تَُر يکَ . و بالِله أُقْسِمُ عَلیأخ يا

امٍ مَأتَمُ ثَلاثَةِ أ يَّتِ للِم يُصنعَُ   19 (السّلام یهامام باقر عل)ماتَ   يَومٍ من  يا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست اشعار
 66 یاز عَم یشانندانستند ا این

 66 سبب گمراه شد ینعالم ز جمله
 68 ینیدر سرزم یرهرو سحرگه

 67 یناشباه ب چنین ینهزاران ا صد
 66 یراز خود مگ یاسپاکان را ق کار
 68 شراب آنگه شود صافی، صوف یا که
 67 خوردند و آب یادو گون آهو گ هر
 67 دو گون زنبور خوردند از محل هر
 67 خور آب یکخوردند از  یدو ن هر
 76 من یاراز ظنّ خود شد  یکس هر

 66 برداشتند یابا انب همسری
 مشهوره فهرست کلمات

 88 ینّالد فی يسما ل إدخال
 60 الإشارةُ  یکفيه العاقلُ 
 136 قاطع ضرس

 66 عالم امکان قلب
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 اشخاصفهرست 
 أجمعین علیهم الله صلوات معصومین و انبیاء اسماء( الف

 
، خدا ، رسولالله حضرت رسولُ

، ، النّبیخاتم ، رسولاکرم رسول
صلّی الله  اکرم ، پیغمبراکرم پیامبر

، 03، 63ـ  16: علیه و آله و سلّم
00 ،06 ،07 ،08 ،63 ،66 ،78 ،77 ،
 .136، 86، 98ـ  96

طالب،  یأب بن حضرت امام علیّ
 ،09 ،63: امیرالمؤمنین علیه السّلام

68، 73. 
، فاطمة علیها زهرا طمهحضرت فا

 .96: السّلام
 بن یّعل بن امام حسن حضرت

 الحسن، ،یمجتب حسن طالب، یأب
 رسول اکبر سبط ی،مجتب ،حسن

 ،67 ،78 ،79 ،77: السّلام علیه خدا
60 ،69، 68. 

ی، عل بن امام حسین حضرت
ین، حسین، حسال ین،الحس أباعبدالله

، أباعبداللهعبدالله،   سیّدالشّهدا، أبی
 خدا رسول فرزند، خدا رسول سرپ

 ،133 ،93 ـ 77 ،66: علیه السّلام
136، 136. 

: علیه السّلام سجّاد امام حضرت
77 ،93. 

 ،أباجعفر ،باقر محمّد حضرت امام
، 97، 76، 66، 60، 60، 09: باقر
133 ،137. 

: علیه السّلام صادق حضرت امام
61 ،06، 06 ،09، 71 ،76 ،97 ،96 ،
86 ،136 ،137. 

، 00 :علیه السّلام رضا امام رتحض
06. 
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ی علیه عسکر حسن امام حضرت
 .79، 77: السّلام

: علیه السّلام الأعظم الله یّةبق حضرت
63. 

ین، د  یایاولین، معصوم حضرات
 ین، ائمّه، اهلطاهر ی، ائمّههد أئمّۀ

 یت، أهلب  ، اهلخدا رسول یتب
 رسول یامبر، عترتپ یت، اولادالب

ین، معصوم ، عترت، زعمایخدا
 ،63: علیهم السّلام رسالت خاندان

66، 71، 76، 70، 76، 77، 77، 79، 

61، 66، 66، 69، 71، 79، 78، 93، 
89، 88، 133، 131، 136. 

*  *  * 
 .96، 63: حضرت موسی علیه السّلام

 یهعل ذاالنّون، یونس حضرت
 .66 ،61، 63: السّلام

 .63: حضرت خضر علیه السّلام
 .07 ،06 :السّلام هیعل حضرت داودَ

یّا علیهما زکر بن حضرت یحیی
 .76: السّلام

 .66، 66: انبیا علیهم السّلام
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 اشخاص سائر( ب
 

 .63: أباسعید
 .78، 70، 63، 18: أبوحنیفه
 .08: أبوطالب

 .136: یّالنحو إسحاق أبی
 .78: یصاعق سعید أبی

 .96: یسٍعُمَ بِنتَ أسماءَ
 .79: إقبال

 .97: یّةعط أُمّ
 .99 :(یانأبوسف دختر) حبیبه اُمّ
 .60: سلمه اُمّ
 .97: عطیّه اُمّ

، 67: سیّدی(، مهد )سیّد بحرالعلوم
66 

 .97: المفضّلِ بن بشرُ
 بن هارون ی )أبومحمّدتَلعَکبر

 .71: ی(موس
 .76: جابر

 .17 ،16: جبرئیل، جَبریلَ
 .96: طالب یأب بن جعفر
 .71: یهقولو بن محمّد بن جعفر

: خالد بن ، حسینخالد بنِ الحسینِ
00 ،06. 

 سیّد علّامهی )طهران ینیحس

، 66 ،61: والد ،علّامه ین(محمّدحس
80. 
 .97: (أبوالصّلاح ی )شیخحلب

 .98: الحَلبی
 .68: یرازش خواجۀ

 .06: رقیب
 .17، 16: الزَّجّاج، زجّاج

 .76 ،71: زرارة، زراره
 .60: ینالحس بن یّعل بن زید

 99زینب بنت جحش: 
 .97: سلمَه یأب دختر نبزی

 .79: ژاندارک
 .77: طاووس بن سیّد

 .98 ،96: یدالشّه، [یثان] شهید
 .00: الشَّیطانُ
: )شیخ ]محمّد بن علی[( صدوق

00 ،97، 86. 
 .71: مهران بن صفوان

 .93: (آغابزرگ یخش ی )حاجطهران
 .93 ،77: جعفر( ی )أبیطوس

 .97: عایشه
 .76: عبدالخالق

 .60: یّارط جعفر بن عبدالله
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 .06: مسکان بن عبدالله
 .06: عتید
 .09: خالد بن عقبة

 یرخوارش حضرت ]علی اصغر[، طفل
 .76 ،76: علیه السّلام

 .137: یسار بن فضیل
 الله یزی )آیةتبر یطباطبائ یقاض
ی(، محمّدعل سیّد حاج یدشه

 .91، 93: یناربع صاحب
 .79: آهنگر کاوۀ

 .60، 09: کلینی

 .79: گاندی
 .96: ([باقر محمّد] )علّامه یمجلس
 .68: یّهحنف بن محمّد
 .97: یرینَس بن محمّد
 .60: یّهحنف محمّد
 .63، 78: معاویه
 .66: یبلخ ینالدّ جلال مولانا
 .98: ([احمد ملّا]) نراقی
 .61: خاتون نفیسه
 .66، 77، 77: یزید

 .79: یثل یعقوب
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست کتب
 

 ،61 :الله کتاب ،قرآن، یمکر قرآن
01، 70، 78، 86. 

*  *  * 
 .73: الحق إحقاق
 :ینالدّ علوم إحیاء، العلوم إحیاء

66، 03، 00، 66. 
 .93: ینبیّاتالز أخبار

 .78: الطوال الأخبار
 .67: الإختصاص

: یالبخار یحصح لشرح یالسّار إرشاد
97. 

 .67، 66، 60: الإرشاد
 .60، 67: ملکوت اسرار

 .60: یوح افق
 .77، 71: الإقبال، إقبال ،الأعمال إقبال

، 80 ،86 :أمالی )صدوق(، الأمالی
133. 

 .66، 66، 60، 70، 60، 63: یشناس امام
 .78: یاسةالسّ و الأمامة

 .131، 96: یشناس الله
، 68، 60، 08، 06: ، بحارالأنوار بحار

73 ،96. 
 .66: القرآن یرتفس یف البرهان
 .137: الدرجات بصائر
 .63: الخلفاء تاریخ

 حضرت یناربع اوّل ۀدربار قیقتح
 ،93 :، اربعینالسّلام یهعل الشّهداسیّد
91. 

 .133: الأحکام تهذیب
 :التصوّف أصول یف الأسرار تهذیب

66. 
 .07: الأخبار جامع
 .66: یاءالأصف طبقات و یاءالأول حلیة
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 .89، 09 ،06 ،06: الخصال، خصال
 .68: حافظ دیوان
 .67: یالعقب ذخائر

 .93: یعةالشّ یفصانت یإل الذریعة
 .97: ذِکری
 .137: یعهبد رساله
 به منسوب سلوک و یرس رسالۀ

 .67، 66، 67 :بحرالعلوم
 اللمعة شرح یف یّةالبه الرّوضة
 .96: یّةالدمشق
 .86: الزّهد
 .06، 06، 00: البحار سفینة
 .66: یّةالنسف العقائد شرح

 .89: یالبخار صحیح
 ی، عدّةالساع نجاح و یالدّاع عدّة

 .07 ،06 :یالدّاع
 .67 ،78، 06 ،00: یعالشّرا علل

 .01، 03: المعارف عوارف
 .67: یاللئال عوالی
 .67: السّلام علیه الرضا أخبار عیون

 .06: الفردوس
 .97: الفقه یف الکافی
، 98، 66، 60، 71، 60، 09: الکافی

86 ،133 ،136 ،137. 
 .133، 70، 76، 71: یاراتالزّ کامل

 .67: الأئمّة معرفة یف الغمة کشف
 .67: العمّال کنز

 .60: اسرار گلشن
 .17: العرب لسان
 .17: دهخدا نامه لغت

 ،73 :السّلام یهعل ینالحس لمعات
71. 

 یّه، المبسوط،الإمام فقه یف المبسوط
 .97 ،93 :مبسوط
 .67، 76: یمعنو مثنوی

 .00: یضاءالب المحجة
 .97: یالکبر المدوّنة
 .03: العباد مرصاد

 .98: یعةالشّر أحکام یف یّعةالش ندمست
 .89: أحمد مسند

 .71: المتعبّد سلاح و المتهجّد مصباح
 .137، 87، 80، 90، 66: یشناس معاد

 .67: الأخبار معانی
 .78: یینالطالب مقاتل
 .66، 66: السّلام یهعل ینالحس مقتل

 .19: الأخلاق مکارم
 .96، 97: یهالفق یحضره لا من

 .78، 66: طالب یأب آل مناقب
 .68: المهموم نفس
 .81، 61: قرآن ملکوت نور

 .60: الطّف وقعة
 .60: اسلام حکومت در یهفق ولایت
 .67 :المودّة ینابیع

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست اماکن، قبایل و فرق
 

، 60، 18 ،19 :یفحن یند ،اسلام
03 ،71 ،77 ،96 ،86 ،87 ،89. 

 .89 ،70، 18: سنّت اهل، تسنّن اهل
 .07: اسرائیل بنی
 .78: اشجع بنی
 .68: امیّه بنی
 .78: ضمره بنی
 .68: عبّاس بنی
 .68: مروان بنی

 .78: حدیبیّه
 99شام: 
، یّعتش مکتب، تشیّع، شیعیان، شیعه

، 60، 63، 70، 66 ،19 :یعهش مکتب
71 ،77 ،79 ،78 ،89 ،133 ،131 ،136 ،
71 ،70 ،71 ،77 ،133 ،131، 18 ،61 ،
66 ،76، 61 ،66 ،63 ،69، 71. 

 .17: یّتجاهل های عرب
 .66: سنّت اهل علمای
 .18: یعهش  علمای

 .17: تنوخ قبیلۀ
 .76: کربلا
 .60: کوفه ۀحوم ـ کوفه
 .99، 93، 78، 69: مدینه

ـ .96: یسبنت عُمَ ۀخان 
ـ .99 :[جَحْش بنت] ینبز منزل 

 .60: سنّت اهل مذهب
 .98، 99، 96، 76: مسلمین

 .66: معظّمه مکّۀ
ـ .66: امالحر الله یتب 
ـ .66: یاله حرم 
ـ .133، یٰنمِ 

 08:یهود





 
 

 

 
 
 
 
 
 

خاص اصطلاحات و موضوعات
 

 .96: یّهظاهر ۀاباح
 .91منقول:  اجماع
 .96: احتیاط
 یهظاهر اباحۀ. 

 .96: یّهشرع احکام
 بشر یاراخت، اختلاف فتوا، احتیاط ،

 .یتاراده و مش
ـ .96: یهملاکات کلّ یقو تطب یحترج 
: یّهلاکات شرعافعال بر م یققانون تطب  ـ

89. 
ـ .96: یّهالأمر مصالح و مفاسد نفس 
ـ .96: ینقوان یعملاک در تشر 
ملاکات و مصالح و مفاسد   ـ

 .90: یّهالأمر نفس
 .18با اهل سنّت:  یعهش اختلاف

 .18فتوا:  اختلاف
 .90بشر:  اختیار
 .19ها:  و سنّت آداب
 .96، 63، 63: یّتو مش اراده

ـ .61مطلقه:  ۀاراد 
ـ .90شارع:  یّتخواست و مش 
ـ .96: یهعلّت غائ 
ـ .66: یاله ۀاراد یرو تقد یّتمش 
ـ .130، 131، 78، 66: اربعین 
ـ .66در سلوک:  ینیّاتاربع 
ـ .01انسان:  یبلوغ عقلان 
ـ .67: یناربع یّتخاص 
ـ .06حرام:  ۀلقم 
ـ .09: یو روحان یمسائل سلوک 

 .01و صفات:   اسماء
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ـ .01: یّتو واحد یّتاحد 
ـ .67: یّهاله یۀاسماءِ کلّ 

 .130: بدعت
 اهل قبور، آداب و سنتها. زیارت 
ـ .88از سنّت:  یتخطّ 
ـ .78: یعهش یفلاح و رستگار 

 .86: ینو تدف تشییع
ـ .80جنازه:  ییعتش 
و  ییعشرکت زنان در مراسم تش  ـ

 .89: ینتدف
 .70به قرآن:  تمسّک

 .87به مرگ:  توجّه
 اهل قبور. زیارت 

 .63: توحید
 ولایت. 
ـ .69: یدتوح یتإعلاءِ را 
ـ .63: یطاع وحانق 
ـ .73معرفت حضرت حق:  
ـ .63: یرتو غ یائیّتمقام کبر 

 .68: یاسلام حکومت
 87 :قبور اهل ارتیز
ـ .86ها:  تجمّلات مقبره 
ـ .87قبرستان:  یینتز 
ـ .86کردن قبور:  ینتز 
ـ .86عالم غرور:  های ینتز 
ـ .80: یاشئون دن 
ـ .87گذاردن جام و قدح:  

ـ .80مقبره:  
 .00: سعادت

 .06: ینعقلا یّتو ظرف سعه
 .66: یدو ترد شکّ

 .68: عاشورا
ـ .73عاشورا:  ۀحادث 
ـ .67کربلا:  ۀحادث 
ـ الشّهداحضرت سیّد یامشهادت و ق 

 .60السّلام:  یهعل
ـ یهعل الشّهداحضرت سیّد یامق 

 .70السّلام: 
ـ یهعل  الشّهداحضرت سیّد یّتمظلوم 

 .76السّلام: 
ـ .69، 61:  عاشورا ۀواقع 

 .63: عبودیّت
ـ .61: یّتاساس عبود 
ـ .71اطاعت محض:  
ـ .130: یادتقرّب و انق 
ـ .130عبادت:  

 .66: عصمت
 ظاهر. مقام 

 .76، 66: الله یف  فناءِ
 .130رجاء:  قصد

 .77با ظلم و ستم:  مبارزه
 .71ذکر:  مجالس

 یناربع. 
ـ .133: یتذکر اهل ب یایإح 
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ـ .78: الشّهداسیّد یعزا ۀاقام 
ـ .77: یبتمجالس عزا و مص ۀاقام 
ـ .66جالس: محافل و م یلتشک 

 .97، 66: یمترح مجلس
 اهل قبور،  یارتزین، و تدف تشییع

 .یویمنافع دن
ـ .96مجلس عزا به مدّت سه روز:  ۀاقام 
ـ .91: ینانعقاد مجالس اربع 
: ها یرینیو ش ها یوهبا انواع م یراییپذ  ـ

87. 
ـ .60: یممجالس ترح یلتشک 
ـ .86مرده:  یگل بردن برا دسته 
ـ «فرتمغ»و  «یمترح»عنوان  ییرقبح تغ 

 .87«: بزرگداشت»به 
ـ یمتعظ یبرا یستادنقبح سکوت و ا 

 .87مقام متوفّا: 
ـ .86: یممجالس ترح یبرگزار یفیّتک 
ـ .76: یشگیمجالس تئاتر و هنرپ 

 .71: یند یایاول یو تولّ محبّت
 .66ظاهر:  مقام

 .71، 61، 18: یّعتش مکتب
ـ .66: یّعشعار تش 
ـ .19: یّعشعار مکتب تش 
ـ .17شعائر:  

 .131: یویدن منافع
 .96: هدایت
 .73، 71: ولایت

 یت، عبودین، د یایاول یو تولّ محبت
با اهل سنّت،  یعهاختلاف شید، توح

یّت، اراده و مشه، یّاحکام شرع
تمسّک به قرآن، عصمت، اسماء و 

الله،  یفناء فید، صفات، شکّ و ترد
 .یتمبارزه با ظلم و ستم، هدا

ـ .79امام معصوم:  
ـ .60امام:  
ـ .66، 77: یتامامت و ولا 
ـ .61مطلق:  یادو انق یمتسل 
ـ .67: یذات سرمد ۀجلو 
ـ .66حدس و گمان:  
ـ .01حفظ مراتب کثرت:  
ـ .66: یضتنزّل ف یقتحق 
ـ .63به امام معصوم:  یعهرجوع ش 
ـ .67السّلام:  یهامام معصوم عل یرهبر 
و  یُطعِمُنی عندَ رَبیى  يتُ أب»عالمِ   ـ

 .67: «یَسقينی
ـ .67عالم خلوص و اخلاص:  
ـ .67امام معصوم: فعل  
ـ .88و امامت:  یتقبول ولا 
ـ .70الِله ناطق:  کتابُ 
ـ .77السّلام:  یهامام عل یّتکمال و فعل 
ـ .60کمال:  
ـ .61: یٰربط امام با مبدأ أعل یفیّتک 
ـ .76امامت:  ۀمسئل 
ـ .03نزول به عالم کثرت:  
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 61، 18و امامت:  یتولا 
 ـ



 

 

 
 
 
 
 
 

 منابع و مصادر
 

 القرآن الکریم
حسین حافظ  نق: عبدالرحیم ب: غزالی، أبو حامد محمّد، محقّلدینإحیاء علوم ا

 ج، انتشارات دار الکتب العربی، چاپ اول، بیروت ـ لبنان. 16عراقی، 
الحسین یحیی بن الحسن بن جعفر الحجّة بن عبیدالله الأعرج  أبی: أخبار الزینبیات

دّم له مقدّمة محمّد الجواد السّلام، نشره و ق بن الحسین الأصغر بن الإمام السجّاد علیه
 تا. الحسینی المرعشی النجفی، خط: عبدالرّحیم افشار زنجانی، بی

ج،  1ق: عبدالمنعم عامر، : الدینوری، ابو حنیفه احمد بن داود، محقّالأخبار الطوال
 ق، قم ـ ایران. .  ه 1069انتشارات منشورات الرضی، 

قین: علی اکبر غفاری و محقّ : مفید، محمّد بن محمّد )شیخ مفید(،الإختصاص
 1610مهدی زرندی، انتشارات المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید، چاپ اول، 

 ق، قم ـ ایران. .  ه
العبّاس شهاب الدّین أحمد بن محمّد  أبی: إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری

عن طبع القسطلانی، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، طبعة جدیدة بالأوفست 
 .ق .  ه 1036المطبوع بالطبعة الکبری الأمیریه ببولاق مصر، 

: مفید، محمّد بن محمّد )شیخ مفید(، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد
ج، انتشارات کنگره شیخ مفید، چاپ اول،  6سسه آل البیت علیهم السلام، ؤتحقیق: م
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 ق، قم ـ ایران. .  ه 1610
ج، انتشارات  0حسن، محسینی طهرانی، حاج سیّد محمّدآیة الله  اسرار مکوت:

 . ق، قم ـ ایران.  ه 1606مکتب وحی، چاپ اول، 
ج، انتشارات مکتب  1حسن، م: آیة الله حسینی طهرانی، حاج سیّد محمّدافق وحی

 . ق، قم ـ ایران.  ه 1603وحی، چاپ اول، 
ق: جواد قیّومی حقّطاوس، علی بن موسی، م ابن سیّد :الإقبال بالأعمال الحسنة

 ش، قم ـ ایران. .  ه 1076ج، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول،  0اصفهانی، 
ج، انتشارات کتابچی، چاپ  1: ابن بابویه، محمّد بن علی )شیخ صدوق(، الأمالی
 ق، تهران ـ ایران. .  ه 1076ششم، 
ج،  1البعثة، : طوسی، محمّد بن الحسن )شیخ طوسی(، تحقیق: مؤسسه الأمالی

 ق، قم ـ ایران.  .  ه 1616انتشارات دار الثقافة، چاپ اول، 
ج، انتشارات علّامه  19: علّامه حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، امام شناسی

 ق، مشهد ـ ایران. .  ه 1669طباطبائی،  چاپ پنجم، 
ج،  6ی شیری، : الدینوری، ابو محمّد عبدالله بن مسلم بن قتیبه، علالإمامة و السیاسة

 ق، بیروت ـ لبنان. .  ه 1613انتشارات دار الأضواء، چاپ اول، 
قین، : مجلسی، محمّد باقر بن محمّد تقی، تحقیق: جمعی از محقّبحار الأنوار

 ق، بیروت ـ لبنان. .  ه 1630ج، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم،  111
سلیمان، تحقیق: قسم الدراسات الإسلامیه  رانی، سیّد هاشم بنح: بالبرهان فی تفسیر القرآن

 ش، قم ـ ایران. .  ه 1076ج، انتشارات مؤسسة البعثة، چاپ اول،  7مؤسسة البعثة، 
: صفار، محمّد بن حسن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد علیهم السلام

ج، انتشارات مکتبة آیة الله المرعشی  1ق: محسن بن عباسعلی کوچه باغی، محقّ
 ق، قم ـ ایران. .  ه 1636فی، چاپ دوم، النج

ج، انتشارات  1: السیوطی، جلال الدین، تحقیق: لجنة من الأدباء، تاریخ الخلفاء
 مطابع حقوق اخوان، بیروت ـ لبنان.

: قاضی طباطبائی، تحقیق دربارۀ اوّل اربعین حضرت سیّد الشهداء علیه السلام
 ش، تهران ـ ایران. .  ه 1090شاد، ج، انتشارات وزارت فرهنگ و ار 1محمّدعلی، 
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علّامه حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، مترجمین: چند تن از : ترجمه رساله بدیعه
 مشهد مقدّس ـ ایران. ق، .  ه 1660ج، انتشارات علّامه طباطبایی، چاپ دوم،  1فضلا، 

ق: حسن الموسوی : طوسی، محمّد بن الحسن )شیخ طوسی(، محقّتهذیب الأحکام
 ق، تهران ـ ایران. .  ه 1637ج، انتشارات دار الکتب الأسلامیّة، چاپ چهارم،  13سان، خر

: الخرکوشی، أبوسعید عبدالملک بن محمّد، تهذیب الأسرار فی أصول التصوّف
ق،  .  ه 1667ج، انتشارات دار الکتب العلمیّة، چاپ اول،  1ق: سیّد محمّد علی، محقّ

 بیروت ـ لبنان.
ج، انتشارات مطبعة حیدریة، چاپ اول،  1شعیری، محمّد بن محمّد،  :جامع الأخبار
 نجف ـ عراق.

ق: الإصبهانی، أبونعیم احمد بن عبد الله، محقّ :ءحلیة الأولیاء و طبقات الأصفیا
ج، انتشارات دار أمّ القراء للطباعة و النشر، چاپ اول،  11محمّدرضا شفیعی کدکنی، 

 قاهره ـ مصر.
ج،  6ق: علی اکبر غفاری، یه )شیخ صدوق(، محمّد بن علی، محقّ: ابن بابوالخصال

 ش، قم ـ ایران. .  ه 1066انتشارات جامعه مدرسین، چاپ اول، 
ج،  1ق: حسین پژمان، : حافظ شیرازی، مولانا شمس الدّین محمّد، محقّدیوان حافظ

 ش، تهران ـ ایران. .  ه 1066چاپخانه مروی، چاپ سوم، 
 1076ج، انتشارات مکتبة القدسی،  1بری، احمد بن عبد الله، : الطذخائر العقبی

 ق، قاهره ـ مصر. .  ه
ج، انتشارات دارالأضواء،  66الطهرانی، آغا بزرگ،  لذریعة إلی تصانیف الشیعة:ا

 ق، بیروت ـ لبنان. .  ه 1630چاپ سوم، 
حسین،  : علّامه حسینی طهرانی، سیّد محمّدرساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم

 ق، مشهد ـ ایران. .  ه 1669ج، انتشارات نور ملکوت قرآن،  چاپ هشتم، 1
ق: السیّد محمّد کلانتر، : الشهید الثانی، محقّالروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة

 ه. ق، قم ـ ایران. 1613ج، انتشارات منشورات جامعة النجف الدینیة، چاپ اول،  1
 ق، قم ـ ایران. .  ه 1616ج، انتشارات اسوه، چاپ اول،  9س، قمی، شیخ عبا سفینة البحار:

ج،  1ق: دکتر حجازی سقا، : تفتازانی، سعد الدین، محقّشرح العقائد النسفیّة
 ق، قاهره ـ مصر. .  ه 1637انتشارات مکتبة الکلیّات لأزهریّة، چاپ اول، 
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نشر و التوزیع، ج، انتشارات دار الفکر للطباعة و ال 1: البخاری، صحیح البخاری
 ق. .  ه 1631

ق: احمد موحدّی : ابن فهد حلّی، احمد بن محمّد، محقّعدّة الداعی و نجاح الساعی
 ق. .  ه 1637قمی، انتشارات دار الکتب الإسلامی، چاپ اول، 

ج، انتشارات کتاب  6: این بابویه، محمّد بن علی )شیخ صدوق(، علل الشرائع
 ش، قم ـ ایران. .  ه 1097فروشی داوری، چاپ اول، 

(: سهروردی، 7)المطبوع ملحقا بکتاب إحیاء علوم الدّین الغزالی مجلد  عوارف المعارف
 ج، انتشارت دار المعرفة للطباعة و النشر، بیروت ـ لبنان. 1شهاب الدّین أبو حفص، 

: ابن أبی جمهور، محمّد بن زین عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیّة
ج، انتشارات دار سیّد الشهداء للنشر، چاپ اول،  6ق: مجتبی عر اقی، محقّالدین، 

 ق، قم ـ ایران. .  ه 1637
ق: : ابن بابویه، محمّد بن علی )شیخ صدوق(، محقّعیون أخبار الرضا علیه السلام

 ق، تهران ـ ایران. .  ه 1079ج، انتشارات نشر جهان، چاپ اول،  6مهدی لاجوردی، 
ج، انتشارات دلیل  1ق: اسماعیل ضیغم، یلمی، حسن بن محمّد، محقّ: دغرر الأخبار

 ق، قم ـ ایران. .  ه 1667ما، چاپ اول، 
ج، انتشارات مکتبة  1ق: رضا استادی، : الحلبی، أبوالصلاح، محقّالکافی فی الفقه

 الإمام أمیرالمؤمنین علی علیه السلام العامّة، اصفهان ـ ایران.
قین: علی اکبر غفاری و محمّد آخوندی، ن یعقوب، محقّ: کلینی، محمّد بالکافی

 ق، تهران ـ ایرانو .  ه 1637انتشارات دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، 
ج،  1ق: عبدالحسین امینی، : ابن قولویه، جعفر بن محمّد، محقّکامل الزیارات

 ش، نجف ـ عراق. .  ه 1076انتشارات دارالمرتضویه، چاپ اول، 
ق: هاشم رسولی محلاتی، : اربلی، علی بن عیسی، محقّی معرفة الأئمةکشف الغمة ف

 ق، تبریز ـ ایران. .  ه 1091ج، انتشارات بنی هاشمی، چاپ اول،  6
قین: الشیخ بکری حیانی و الشیخ صفوة السبط، : المتقی الهندی، محقّکنز العمّال

 ق، بیروت ـ لبنان. .  ه 1638ج، انتشارات مؤسسة الرسالة،  16
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ج، انتشارات  1حسن، م: آیة الله حسینی طهرانی، حاج سیّد محمّدگلشن اسرار
 ق، طهران ـ ایران. .  ه 1606مکتب وحی، چاپ اول، 

 ق. .  ه1637ج، انتشارات أدب الحوزه، محرم  17: ابن منظور، لسان العرب
 : دهخدا، علی اکبر.لغت نامه دهخدا

ج،  1هرانی، سیّد محمّدحسین، : علّامه حسینی طلمعات الحسین علیه السلام
 ق، مشهد ـ ایران. .  ه 1669انتشارات علّامه طباطبائی، چاپ هشتم، 

ج، انتشارات علّامه طباطبائی،  0: علّامه حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، الله شناسی
 ق، مشهد ـ ایران. .  ه 1667چاپ سوم، 

ج، انتشارات المکتبة  9، ق: محمّد باقر البهبودی: الشیخ الطوسی، محقّالمبسوط
 المرتضویة لإحیاء آثار الجعفریة،

 ج، به قلم مرحوم میرخانی. 6: مولانا جلال الدّین محمّد بلخی رومی، مثنوی معنوی
ق: علی اکبر : فیض کاشانی، ملامحسن، محقّالمحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء

 ق، قم ـ ایران. .  ه 1617ج، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ چهارم،  9غفاری، 
ق،  .  ه 1060ٰ: مالک بن انس، انتشارات دار إحیاء التراث العربی، المدونة الکبری

 بیروت ـ لبنان.
 ق، تهران ـ ایران. .  ه 1066نا،  ج، انتشارات بی 1رازی دایه، نجم الدین،  مرصاد العباد:
لام لإحیاء ق النراقی، تحقیق: مؤسسة آل البیت علیهم الس: المحقّمستند الشیعة

ج، انتشارات مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، چاپ اول،  0التراث، 
 ق، قم ـ ایران. .  ه 1617

 ج، انتشارات دار صادر، بیروت ـ لبنان. 7: احمد بن حنبل، مسند احمد
ج، انتشارات  1: طوسی، محمّد بن الحسن، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد

 ق، بیروت ـ لبنان. .  ه 1611عه، چاپ اول، موسسه فقه الشی
ج، انتشارات نور  13: علّامه حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، معاد شناسی

 ق، مشهد ـ ایران. .  ه 1667ملکوت قرآن، چاپ یازدهم، 
ج، انتشارات نور  13: علّامه حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، شناسی معاد

 ق، مشهد ـ ایران. .  ه 1667ملکوت قرآن، چاپ یازدهم، 
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ج، انتشارات دفتر  1ق: علی اکبر غفاری، : ابن بابویه، محمّد بن علی، محقّمعانی الأخبار
 ق، قم ـ ایران. .  ه 1630انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه، چاپ اول، 

ت دار ج، انتشارا 1ق: سیّد احمد صقر، : الاصفهانی، ابوالفرج، محقّمقاتل الطالبین
 المعرفة، بیروت ـ لبنان.

ج، انتشارات موسسه الخرسان  1: مقرّم، عبدالرزاق، مقتل الحسین علیه السلام
 ق، بیروت ـ لبنان. .  ه 1666للمطبوعات، 

ج، انتشارات شریف رضی، چاپ  1: طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الأخلاق
 ق، قم ـ ایران. .  ه 1666چهارم، 

جلد، دفتر انتشارات  6ن بابویه، محمّد بن علی )شیخ صدوق(، اب :من لا یحضره الفقیه
 . ق، قم ـ ایران.  ه 1610اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزۀ علمیّه قم، چاپ دوّم، 

: این شهر آشوب مازندرانی، محمّد بن علی، مناقب آل أبی طالب علیهم السلام
 ران.ق، قم ای .  ه 1078ج، انتشارات علامه، چاپ اول،  6

ج، انتشارات علّامه  6: علّامه حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، نور ملکوت قرآن
 ق، مشهد ـ ایران. .  ه 1667طباطبائی، چاپ سوم، 

ق: محمّد هادی یوسفی غروی، : ابو مخنف کوفی، لوط بن یحیی، محقّوقعة الطفّ
 ق، قم ـ ایران. .  ه 1617ج، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ سوم،  1

ج، انتشارات  6علّامه حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین،  ولایت فقیه در اسلام:
 ق، مشهد ـ ایران. .  ه 1669علّامه طباطبائی، چاپ سوم، 
ق: سیّد علی جمال أشرف الحسینی، القندوزی، محقّ ینابیع المودّة لذوی القربیٰ:

 ق. .  ه 1616ج، انتشارات دار الأسوة للطباعة و النشر، چاپ اول،  0
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 احوالات امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف

 





 

 

 
دامت  ـ یطهران ینیمحمّد محسن حس دیّالله حاج س ةیحضرت آ ۀآثار منتشر

 :است لیبه شرح ذ ده،یطبع آراسته گرد وریـ که تا کنون به ز برکاته
 بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسانانسان طهارت رساله : 
 شیعه فرهنگ در اربعین 
 عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه السّلام : شرح حدیثملکوت اسرار 
 در سیر و سلوک إلی الله ای : مقالهقدس حریم 
 رسالۀ اصولیّه در عدم حجّیت اجماع مطلقاًنظر و نقد منظر از اجماع : 
  از حضرت علّامه آیة الله « تعیینًا و عیناً الجمعة صلاة وجوب فی رسالة»تعلیقه بر

 حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّهالعظمی حاج سیّد محمّد 
  نور ملکوت روزه، نماز، مسجد، قرآن و دعا از حضرت «الملکوت أنوار»مقدّمه و ترجمه :

 علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 نقد نظریّه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحی وحی: افق 
 دوره مُهذّب و محقّق مکتوبات خطی، مُراسلات و  انوار مطلعقات بر مقدّمه و تعلی(

مواعظ(؛ از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، 
 قدّس الله نفسه الزّکیه

  نور آیه تفسیرمقدّمه و تصحیح ﴿    ﴾  از حضرت علّامه آیة الله العظمی
 د محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّهحاج سیّ

  از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد  رستگاری آئینمقدّمه و تصحیح
 حسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیه

 نامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما السّلام  شرحی بر وصیّت جاوید: حیات
 در حاضرین
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 شرحی بر الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة اسرار: گلشن 
 نمایی اجمالی از شخصیّت علمی و اخلاقی حضرت علّامه آیة الله  فروزان: مهر

 العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیه
  لّامه آیة الله العظمی از حضرت ع روح پرواز بر ناظر الفتوح سرّمقدّمه و تذییلاتی بر

 محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیه حاج سیّد
 بصری عنوان 
 تابناک مهر 
 از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد  «تقلید و اجتهاد» ترجمه و تعلیقات بر

 محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 اسلام از بعد و قبل در آن آداب و نوروز رامونیپ یقیتحقاسلام  و جاهلیت در نوروز 
 بیاناتی پیرامون پیرامون علم و علماءآگاه:  سالک 
  :انسان کامل در فرهنگ شیعهنفحات انس 
 از حضرت علّامه آیة الله « شرح فقراتی از دعای افتتاح» مقدمه و تعلیقات بر

 سرّه العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله
 فقاهت در تشیع 

 

 حدیث( ـ )قرآن تفسیر ـ 1
توسط که  باشد یم« أنوار الملکوت»سلسله مباحث  ۀکتاب در ادام نیا الملکوت: انوار

 1083در ماه مبارک رمضان  ییها یسخنران یّـ طلیه ـ رضوان الله ع یمرحوم علّامه طهران
خود ثبت نموده  یها را در جُنگآن  ۀدیده و چکش رادیدر مسجد قائم طهران، ا یقمر یهجر

و منتشر  ، ترجمهقیتحق ،میدر دو جلد تنظبعد از رحلت ایشان، ها  نوشته دست اینبودند. 
 .گردیده است
رضوان  این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت علّامه طهرانی ـ نور: آیه تفسیر

﴿ـ پیرامون تفسیر عرفانی، اخلاقی آیۀ مبارکۀ نور  الله علیه    ﴾  در مسجد
ای نفیس از  باشد، که صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمه قائم طهران می

فرزند بزرگوارشان حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه الله 
 ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.
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ده جلسۀ برجای مانده از  کتاب حاضر، حاصل شرح فقراتی از دعای افتتاح:
قدّس الله سرّه ـ در شرح  فرمایشات حضرت علّامه آیة الله العظمی حسینی طهرانی ـ

های ماه مبارک رمضان در جمع رفقا و شاگردان  دعای شریف افتتاح است، که در شب
سلوکی خویش، به شرح و تبیین اسرار و نکات عرفانی و توحیدی این دعای 

 اخته بودند.المضامین پرد عالیة
نامۀ  این کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصیّت جاوید: حیات

طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی  بیان حضرت أمیرالمؤمنین علی بن أبی معجز
 ای به نام حاضرین بیان فرمودند. السّلام که در بازگشت از جنگ صفّین در منطقه علیهما

هایی است که حضرت آیة  شتمل بر متن سخنرانیاین مجموعه م بصری: عنوان
شرح حدیث »تحت عنوان  الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ دامت برکاته ـ

طی سالیان متمادی برای اعزّه و احبّه از شائقین مسلک و مکتب عرفان و « عنوان بصری
س الله قدّ انی ـتوحید مرحوم علّامه آیةالله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهر

به قلم خود  ملکوت اسرارـ بیان فرمودند که شرح مبسوط آن تحت عنوان  نفسه الزّکیه
 ایشان تنظیم و تبویب گردیده است.

 اخلاق و ادعیه ـ6
این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت علّامه آیة الله العظمی  رستگاری: آیین

 علیه ـ پیرامون ارکان، آداب و امور حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله
اند، که  لازمۀ سیر و سلوک إلی الله است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده

صوت پیاده شدۀ آن، به همراه مقدّمه و تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة الله حاج 
 آراسته گردیده است. سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ دامت برکاته ـ به زیور طبع

های حضرت علّامه آیةالله حاج سیّد  این کتاب مشتمل بر متن سخنرانی آگاه: سالک
های مختلف  ـ می باشد که در مناسبت قدّس الله نفسه الزّکیه محمّدحسین حسینی طهرانی ـ

الله که به همراه مقدمه و تعلیقات و اضافات حضرت آیة اند پیرامون علم و علما ایراد فرموده
 ـ به زیور طبع آراسته گردیده است. مدّ ظلّه العالی حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ

 فلسفه و عرفان ـ کلام،0
السّلام به  این اثر شرحی است بر حدیث امام جعفر صادق علیه ملکوت: اسرار

که عمل به مضامین آن از دیرباز مدّ نظر علمای بزرگ عرفان و « عنوان بصری»روایت 
اخلاق بوده است که تاکنون سه مجلد از آن به انتشار رسیده است. این مجموعه بهترین 
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باشد.  ـ می رضوان الله علیه مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی سلوکی مرحوم علّامه طهرانی ـ
 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.

حاج سیّد محمّد محسن ای است که توسط حضرت آیة الله  مقاله قدس: حریم
لب »ای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب شریف  حسینی طهرانی ـ دامت برکاته ـ به عنوان مقدمه

ـ  قدّس الله سرّه تألیف حضرت علّامه طهرانی ـ« اللباب در سیر و سلوک اولی الألباب
 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.نگارش یافته است. 

ای است ناظر بر کتاب پرواز روح که از  این کتاب مقاله روح: پرواز بر رناظ الفتوح سرّ
ـ تراوش  رضوان الله علیه خامه علّامه آیة الله العظمی حاج سید محمّد حسین حسینی طهرانی ـ

یافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته 
جا که این مقاله تا زمان ارتحال حضرت علّامه، به چاپ نرسیده بود و بسیاری است. لیکن از آن

از مباحث آن نیازمند بسط و گسترش و تبیین و توضیح بیشتر بود؛ لذا حضرت آیة الله حاج 
سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه الله ـ این مقاله را مقرون به مقدّمه و تعلیقاتی بس 

 اند. نفیس نموده
این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است  اسرار: شنگل

 که توسط مؤلّف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.
این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش  وحی: افق

ن باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضلاء به ای پیرامون وحی و رسالت می
برانگیز و حتّی خارج از حیطه مورد بحث بوده و باعث  شبهات، خود دارای نقاطی شبهه

ها  شد، مؤلف محترم تأمّلی هم در این پاسخ تقریر و تثبیت نظریّات صاحب مقاله می
 اند. نموده

 اصول و فقه ـ6
این رساله خلاصۀ مباحثی پیرامون بررسی فنّی و فقهی طهارت  انسان: طهارت رسالۀ

تی مطلق انسان است که مؤلّف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر ذا
 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.اند.  نموده

این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسألۀ اجماع، یکی از ادلّۀ اربعۀ  اجماع:
الهی، در فقه شیعی راه یافته و به  ای فقاهت و اجتهاد که بدون داشتن اصل و ریشه

 معارضه با ادلّۀ متقنه الهیّه پرداخته است.
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این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است، تقریرات  الجمعة: صلاة
باشد که توسط  الله الحجة سیّد محمود شاهرودی می درس خارج فقه حضرت آیة

رضوان الله  حسین حسینی طهرانی ـ حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد
ـ نگارش یافته و به ضمیمۀ تعلیقات معلّق محترم به زیور طبع آراسته گردیده  علیهما
 است.

الله  ةیمرحوم آ یها ها و درس بحث ریتقر حاوی کتاب نیا :دیتقل و اجتهاد
 مهعلّا یالله العظم ةیحضرت آ به تحریرنجف  هیّعلم ۀدر حوز یحلّ نیحس خیش یالعظم
 نیصدور چنباشد.  می ـ ماهیرضوان الله عل ـ یطهران ینیحس نیمحمّد حس دیّس حاج
 یها محدود در عرصه یدر آن حوزه و با آن فضا یمثل مرحوم حلّ یاز شخص یمطالب
معلّق محترم با ترجمه، توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر  متحیّر کننده است. قیتحق

 اند. افزوده
 نیز به عربی منتشر شده است. التقلید و الاجتهاد فی النضید الدّروان این کتاب با عن

ای است که مؤلّف محترم در  اساس و بنیان این کتاب، خاتمه: فقاهت در تشیع
ای  والد مکرّمشان نگاشته بودند، که بنا بر اهمّیت موضوع، با مقدّمه اجتهاد و تقلیدتذییل 

اجع تقلید، از دیدگاه اهل معرفت تکمیل و به در شرایط مرجعیّت و افتاء و وظایف مر
 صورت مستقل تدوین گردیده است.

این اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب آن در قبل در جاهلیت و اسلام:  نوروز
و بعد از اسلام که مؤلّف محترم از منظر عقل و شرع و بر اساس مبانی و مطالب والد 

های وارده در دین مقدّس اسلام  دربارۀ نوروز و بدعتبزگوارشان، به تحلیلی شیوا و جامع 
 .اند پرداخته

 اجتماعی، تاریخی ـ7
در فرهنگ شیعه از جوانب « أربعین»در این رساله عنوان  شیعه: فرهنگ در أربعین

مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده که این عنوان از مختصّات حضرت مختلف 
 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است. است السّلام سیّدالشهداء علیه

 رجال، تذکره و یادنامه ـ6
این کتاب، نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخلاقی  مهرفروزان:

عارف بالله حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی 
 مؤلّف محترم به رشته تحریر درآمده است.باشد، که توسط  ـ می قدّس الله نفسه الزّکیه ـ
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 این کتاب با عنوان الشمس المنیرة به عربی نیز ترجمه شده است.
الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی  مرحوم علّامه آیة :تابناک مهر

الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی  ـ و فرزند بزرگوارشان آیة هس الله سرّقدّ ـ
ای از احوالات و تاریخ حیات پر برکت  های مختلف از شمّه ـ به مناسبت ه اللهحفظ ـ

برای  حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد علی قاضی طباطبایی ـ قدّس الله نفسه الزّکیه ـ
اند، که مناسب دیده شد این مطالب  بیان مطالب راقی و متعالی مکتب عرفان بهره برده

آوری و در اختیار مشتاقان معرفت و رهجویان مسیر حقیقت  جمع ای ارزنده در مجموعه
 قرار گیرد.

در این نوشتار، بیانات حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن  انس: نفحات
حسینی طهرانی ـ حفظه الله ـ که به بهانۀ تبیین شخصیّت عارف کامل حضرت حاج سیّد 

های اصیل  ده است، به طرح دقیق آموزهـ ایراد ش قدّس الله نفسه الزّکیه هاشم حدّاد ـ
عرفانی به خصوص بحث انسان کامل و حجیّت سیره و فعل ولی مطلق الهی و ملازمت 

 پردازد. روحی و معیّت او با ائمّه اطهار علیهم السّلام می
 مواعظ و مراسلات، خطی مکتوبات مهذب و محقق دوره ـ7

ها و ثمرۀ عمر شریف حضرت  هنوشت این موسوعۀ گرانسنگ حاصل دست انوار: مطلع
 ـ علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس الله نفسه الزّکیه 

آوری نموده بودند، که پس از  باشد که تحت عنوان مکتوبات و مراسلات و مواعظ جمع می
، تصحیح و رحلت ایشان به صورت محقّق، مهذّب و مبوّب در چهارده مجلد به همراه مقدمه

 ـ تعلیقه های نفیس فرزند ایشان حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی 
 حفظه الله ـ آمادۀ طبع و نشر گردیده است. 

 أهمّ مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:
قصص و  ؛ی مؤلّف محترم به قلم خوداحوالات شخص ها و ملاقات مراسلات، اوّل: جلد
 .یو اجتماع یخیتار ،یرفانو ع یاخلاق اتیحکا
 .مؤلّف محترماخلاق و عرفان  دیاسات ۀاست از ترجمه و تذکر یمختصر دوّم: جلد
 .رگذاریتأث یها تیّشخصو از بزرگان و علماء  یا عدّه ۀترجمه و تذکر سوّم: جلد
 و اخلاق. هیعبادات و ادع چهارم: جلد
 .یو بلاغ یادب به؛یغر و نجوم و علوم ئتیه ؛یو عرفان یابحاث فلسف پنجم: جلد
 .ییو روا یری؛ مباحث تفسمؤلّف یو اجتهاد ییروا یها نامه اجازه ششم: جلد



 آثار منتشره 

 

 .ی( و مباحث اصول، عامّه و مقارن)فقه خاصّه یابحاث فقه هفتم: جلد
 مَساوی(. ،معاد ،)مبدأ یابحاث کلام هشتم: جلد
 (.لسّلاما همیعصمت و طهارت عل تیاهل بابحاث کلامی )پیرامون  :نهم جلد
 .یو اجتماع یخیاز کتب تار ییها دهیو برگز ها ادداشتی دهم: جلد
 .ی؛ متفرّقات )پزشکی، لطائف و...(ابحاث رجال :ازدهمی جلد
 1073و  1068 ۀدر ماه مبارک رمضان سن مؤلّف ه مواعظخلاص :زدهمیس و دوازدهم جلد

 مری.ق
 .و...( اشعار و اعلام ات،یو روا اتی)آ این موسوعه ۀفهارس عام چهاردهم: جلد

 
 افزار نرم

حضرت علّامه  یها یسخنران (DVDدر چهار ) یمجموعه صوت نیا ملکوت: آوای
 وـ  یهکس الله نفسه الزّقدّ ـ یطهران ینیحس نیمحمّد حس دسیّ حاجالعظمی  للها آیة

 شاملـ را  یظلّه العال ـ مدّ یطهران ینیمحمّد محسن حس دسیّ حاج الله ةیحضرت آ
 د.شو می

 اللهةیحضرت علّامه آ یو معرفت یمجموعه شامل آثار علم این سعادت: کیمیای
 یو مربّ یاستاد علم فاتیو اکثر تأل یطهران ینیحس نیمحمّد حس دیّحاج س العظمی

 وـ  همایرضوان الله عل ـ ییطباطبا نیمحمّد حس دیّحضرت علّامه س ،ایشان یسلوک
 مدّ ـ یطهران ینیمحمّد محسن حس دسیّ حاج الله ةیحضرت آ اناتیو ب فاتیمجموعه تأل

 یمعارف اسلام ریحمزه و سا ابو یو دعا یعنوان بصر ثیـ در شرح حد یه العالظلّ
 باشد. می

 تألیف دست در کتب
 صالحان سیره   عاشورا سیمای 
 اسلام در ارتداد   

 

 
 
 


	Blank Page

